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داءهــــــــــا  

مد رسول محدر نخست به پیشوای محبوب مان، معلم بشریت وراهنمایی این گیتی این رساله را  -1

املترین شکل الله)صلی الله علیه وسلم( اهداء می  نمایم که  پیام خداوند)جل جلاله( را به بهترین وک

 .آن به امتش رسانید

 علیه وسلم( را با جان بر)صلی اللهمام پیابیت ایشان که پیفدا کار پیامبر اسلام وتمام اهل به یاران  -2

 فشانی های فراوانی در گوشه گوشه دنیا رسانیدند، اهداء می کنم.

ساتید عالی مقام که در حقیقت هریکی از آنها به حیث پدر معنوی بنده را تعلیم داده برای تمام ا -3

 ولحظه های گرانقدر خود را وقف من کردند، اهداء می کنم.

ران که در رشد فکری، روحی ومعنوی جوانان این مرز وبوم دارگبرای تمام دعوت گران وبی -4 

 تلاش های خستگی ناپذیر انجام دادند، اهداء می کنم.
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 ذاريــــسپاس گ

 ملت افغانستتتتتان به خصتتتتو  آن عده برادرانیکه تشتتتتنه فراگیری علوم بیشتتتتتر هستتتتتند، باید خود را

جوازنامه برای موستتتتتتتستتتتتتتات  وزارت محترم تحصتتتتتتتیلات عالی که با صتتتتتتتدورمدیون زحمت های 

تحصتیلات عالی خصتوصتی ویپه پوهنتون ستلام این زمینه را مستاعد کرده استت استتعداد ها هر ه 

از ریاستتتت محترم  بیشتتتتر رشتتتد کنند وکشتتتور ما به ستتتوی رشتتتد وشتتتگوفایی حرکت کند، وهم نان

رای یس را بنهایت سپاسگذار هستم که زمینه بهترین درس وتدر پوهنتون سلام  واساتید مهربان آن

محصتتتتتتلین در پوهنحی های مختلف ودیپارتمنت های متعدد  ه به ستتتتتتویه لیستتتتتتانس و ه به ستتتتتتویه 

نتون بنده هم جزئی از آنها بوده وخود را مدیون وستتتپاس گذار این پوهو. ماستتتتری مستتتاعد کرده اند

شتتور ک که آنها درشتترای ی اقدام به تاستتیس این پوهنتون نمودند  واستتتادان دلستتوز آن می دانمر زیرا

ری د ار فقر دانش بوده واین پوهنتون جایگاه ویپه ای در کشتتتوردارد واین پوهنتون  راو روشتتتنگ

 برای نسل فعلی ونسل بعدی است.

نهایت ستتپاس گزارم که با وجود مصتتروفیت های وبه خصتتو  از استتتاد رهنمایم از استتاتید محترم 

ست ا( درقلب ایشتان جا داده ل جلاله)جزیاد تدریستی واجتماعی، بازهم بااحستاس معنوی که خداوند

دمت به جای  اینکه وقت خود را باخانواده خود سپری نمایند برعکس وقت گران بهای خود را در خ

 م نانه رامی  وسپاس گزار شان هستم.گ تشنگان دانش قرار داده اند کهر بنده مدیون احسان اساتید

ی و حمایت ماد در این راستتتتتا بودهبنده  قستتتتپاستتتتگذارم که مشتتتتو از صتتتتمیم قلباز خانواده خود نیز

 ومعنوی نمودند.
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 بحثای لاصه ـــــخ

ضع دین مقدس اسلام قواعد وقوانین را برای حفظ نسل ها محافظت انسان ها از گناه و

اجتماع نموده استتتت که یکی از آن قوانین وقواعد احصتتتان استتتت، احصتتتان عبارت از 

که شتتریعت آنرا برای وجوب رجم اعتبار داده استتت وآن صتتفات عبارت استتت صتتفاتی 

اند از: عقل، بلوو، آزادی، استتلام، ازدواج صتتحیخ، دخول در نکای صتتحیخ بگونه ای 

که غستتتل واجب شتتتود هر ند انزال صتتتورت نگیرد ومرد وزن در هنگام دخول دارای 

 صفات فوق باشند. 

 است دارای سه فصل می باشد. رساله پیش رو که پیرامون احصان نوشته شده

 فصل اول:

: اول اول کلیات بیان گردیده استتتت ودارای دو مبحث می باشتتتد که در مبحث فصتتتلدر

 فقهاء، مفهوم اصتتتتتت لای در محدثین، اثر اصتتتتتت لای در اثرر اثر مفاهیم  ون: مفهوم

 بوامامیه، مذاه سنت اهل میان نظر جنسیت، اختلاف اعتبار به احصان احصان، انواع

اثراحصتتتان بیان گردیده  وتاریخ ۀ مشتتتروعیت والجماع ، فلستتتفه الستتتن   هارگانه اهل

 است.

 حدی جنستتتتی، جرایم واقستتتتام جرم، انواع جنستتتتی، مفهوم جرایم مفهوم: دوم در مبحث

 در ستتنت اهل فقهای نظر جنستتی و اختلاف جرایم در کیفري مستتلولیت وتعزیری، اثر

 بلوو بحث شده است. سن شروع مورد

 :دوم فصل

آن بحث شتتده استتت که دارای دو مبحث  در احصتتان وشتترای  زنا در فصتتل دوم، مفهوم

 می باشد.

 تعریف قیود، زنا، احصتتتان، مفهوم شتتتر  در مذاهب ودیدگاه زنا مفهوم: اول در مبحث

جنسی  جرایم در جزائي مکلفیت زنا و شرای  جرم در احصان آن، شرای  مرتبه وآثار

 بحث شده است.



 و
 

 احصان احصان،  شر  اثبات های آن، راه واثر احصان اثبات هاي راه: دوم در مبحث

 ق لا اکراه، اثر به تجاوز در احصتتان احصتتان، اثر در ارتداد محارم،  نقش با زنا در

 محصن تحریر گردیده است. وزانیه زانی احصان و مجازات در

 :سوم فصل

 هار مبحث می  زنا بحث شتتده استتت که دارای توابع در احصتتان در فصتتل ستتوم شتتر 

 باشد:

فۀ لوا ، مفهوم جرم در اثراحصتتتتتتتان:  اول در مبحث  لوا  و اثر حرمت لوا ، فلستتتتتت

 لوا  مباحثه صورت گرفته است. در احصان

قذف  جرم در احصان قذف، شر  ولعان، مفهوم قذف در احصان شر : دوم در مبحث

 لعان بحث شده است. در و اثراحصان

تفخیذ،  در تفخیذ، اثراحصتتان ، مفهوم ومساحقه تفخیذ در احصان شر : سوم در مبحث

 مساحقه نوشته شده است. در مساحقه و اثراحصان مفهوم

نات، مفهوم و ی و استتتتتتتمنا قوادی، در اثراحصتتتتتتتان:  هارم در مبحث قوادي،  حیوا

استتتمناء بحث های مفصتتلی صتتورت  در  هارپایان واثراحصتتان و ی در اثراحصتتان

 گرفته است.
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 مقدمه

در استتتتلام جرایم جنستتتتی به ویپه زنا، همواره مورد نکوهش قرار گرفته  وشتتتترای  بستتتتیار 

سختگیرانه ای برای اثبات جرایم جنسی حدی از جمله زنای محصن وضع گردیده است ، در 

 شتترای  آنرا به  ور مفصتتل تبیینواین خصتتو  فقها به آیات وروایات مختلف استتتناد کرده 

ارد، فقها قرار د اختلافشتترای  مورد اتفاق وبعضتتی دیگر  مورد نموده اند که برخی از این 

سی  در این میان می توان به شتر  احصتان اشتاره کرد، شتر  احصتان بستته به نوع جرم جن

ای جملۀ علل مشتتتددج مجازات در فقه استتتلامی بوده وبر مفهوم متفاوت داشتتتته و تحقق  آن از

در مجازات آن جرم  دارد وموجب انکاری  مرتکب برخی از جرائم جنستتتتتتی اثر غیرقابل

 .تشدید مجازات مرتکب خواهد شد

ست که در پاسخ  شدید مجازات، فرضیۀ ا سی واثر آن در ت شر  احصان در جرایم جن تحقق 

بررسی تحقق شر  احصان در جرایم جنسی از منظر »احتمالی پرسش اصلی در این زمینه 

م ری شتتده استتت، برای تبیین این مستتیله، نخستتت  «استتلامی  ه تیثیری در کیفر دارد  فقه

، فلستتفۀ شتتر  احصتتان، مفهوم وانواع جرایم جنستتی وشتترای  «احصتتان»، «شتتر »مفهوم 

شتتر   (مستتئولیت کیفری در جرایم جنستتی، به بررستتی گرفته شتتده استتت، ستتپس )بخش دوم

اج عقل، بلوو، آزادی، استتتتلام، ازدو :احصتتتتان در جرم زنا که اجتماع صتتتتفاتی استتتتت مانند

شند،  صحیخ، دخول در نکای صحیخ واینکه مرد وزن در هنگام دخول دارای صفات فوق با

شتتتتتتر  احصتتتتتتان در توابع زنا، )لوا ، قذف، لعان، تفخیذ،  .مورد بحث قرار گرفته استتتتتتت

 به  ور جداگانه به باز کاوی اموری هستتتتتند که (مستتتتاحقه، قوادی، و ی حیوانات واستتتتتمنا

 .سپرده شده اند

صتتان در جرم زنا ولوا ، موجب تغییر وضتتعیت مرتکب آنان از محقون الدم تحقق شتتر  اح

 .ی قاذف میگرددلاق بالاودر قذف موجب اجرای هشتاد ضربه شمهدورالدم  گردیده  به

از منظر فقه استلامی، شتر  احصتان در جرایم جنستی حدی که نوع، میزان و کیفیت اجرای 

 بوده ودر جرایم جنسی تعزیری کمتر موردآنها در شرع مقدس تعیین شده است، مورد بحث 

 .توجه قرار گرفته ودر جرم استمنا مجازاتی برای آن پیشبینی نگردیده است

شتافعی، حنبلی  ،مالکی دگاه فقهای مذاهب پنجگانه )حنفی،ما در این تحقیق ضتمن بررستی دی

وبیان تشدید  به ارائه ادلۀ آنها( پیرامون بررسی شر  احصان از منظر فقه اسلامی) وامامیه
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مجازات محصتتن ومحصتتنه می پردازیم، این تحقیق به روش توصتتیفی تحلیلی با استتتفاده از 

 .اسناد ومدارک تدوین یافته است

 :کليد واژه ها

 .جرایم جنسی، احصان، زنا، لوا ، قوادی، قذف، تفخیذ و مساحقه

 بيان مسئله:

گستتتتتتتردهای را برای پولیس، بحران جرایم جنستتتتتتی و بالابودن رقم ستتتتتتیاه آن،  الش های 

 وستتتتتارنوالی، محاکم و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی ایجاد کرده استتتتتتر ماهیت ترذیلی 

، تحقیرکننده این جرم و آثار وپیامد های منفی آن باعث شتتتده استتتت که بستتتیاری از کشتتتورها

رای ، اجدراین میان .رویکردهای ویپهای را جهت پیشگیری از این دسته جرایم اتخاذ نمایند

رایم افراد محصن می تواند راهکار خوبی برای تقلیل این دسته ج حدود الهی وتشدید مجازات

 .باشد

ر ازآنجا که اصولا برای هر جرمی میتوان شرای ی تصور کرد، جرایم جنسی نیز از این ام

احصتتتتان وعدم آن در فرایند رستتتتیدگی کیفری در تشتتتتدید وتخفیف  اثرمستتتتتثنی نبوده تحقق 

 .مرتکب آن، نقش بسزایی دارد مجازات

 احصتتتتان در جرایم جنستتتی اثرقابل ذکر استتتتت در جهت ارایه  ار وب مفهومی موضتتتتوع 

احصتتان در جرایم جنستتی هستتتیم ،که متیستتفانه  اثرنیازمند یک تعریف مشتتخ  و واحد از 

سی و بعد جرایم جن "احصان" نین تعریفی ارایـتتتتتته نگردیده است، به همین جهت ابتدا واپه 

 .یف می شودتعر

 :بکار رفته است در دوجایحصان در فقه ا

در مورد زنای محصنه بین زن و مردی که به عقد دائم بوده  :ـتت در زنای محصن ومحصنه1

شد و با قبُلُ درشب از همدیگر را دارند و جماع  و امکان تمتع روز و لغ و صورت گرفته با

که  حصتتان می باشتتدمصتتدر آنها ان حرّباشتتند محصتتن و محصتتنه گویندر که عاقل  ومستتلما

 بمعنای عفت است.
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از اجتماع عقل، بلوو، حریت، عبارت است در مورد جرم قذف احصان  :ـتتتت در جرم قذف2 

 .1شود  اسلام وعفتّ دریک فرد حاصل می

به زن یا مردى که عفتّ داشتتتتته باشتتتتد، به این اعتبار که عفاف، موجب مصتتتتونیتّ م شتتتتود، 

نه» ن و محصتتتو نه»کند، ی بار اینکه او خود را حفظ مبه اعتو  «محصتتتو ن و محصتتتو  «محصتتتو

با آن که هی گاه ازدواج نکرد، در دو مورد لفظو  (علیها الستتتتتتلام)قرآن درباره مریم1.گویند

نوا }استتت احصتتان را به کار برده نْ رُوحو ا فونوفوخْنوا فویهو مو هو نوتْ فورْجو انو الَّتوی أوحْصتتو مْرو رْیومو ابْنوتو عو مو وو

کُتبُوهو  ا وو بوّهو اتو رو مو لو دَّقوتْ بوکو صو نو  القْوانوتوینو  وو انوتْ مو کو  2{ .وو

وهم نین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگهداشتتتتتتت وما از روی خود  ترجمه:

 در آن دمیدیم، او کلمات پروردگار خویش وکتاب هایش را تصتتتتتدیق کرد وازفرمان برداران

 خدا بود.

الَّتوی أوحْ } نوا وو نْ رُوحو ا  مو ا  فونوفوخْنوا  فویهو هو نوتْ  فورْجو ا  آیو صو ابْنوهو ا  وو عولْنواهو جو ینو   وو لْعوالومو   3{لو

آن که فرج خود را محافظت کرد، ما در آن از روی خود دمیدیم واووپستتتتتترش را  ترجمه:

 نشانی برای همه گان گردانیدیم.

حکایت ( علیها  الستتتتتلام) بق  گفته  برخى  از  مفستتتتترین،  این  آیات،  ازمقام والاى مریم 

به کار  «حفظ»م کند، و صفت پابرجا و ثابت عفت ورزى در او را نشان م دهد که به جاى 

در خصو  جرم جنسی میتوان آن را به  ریقه وسیعی از رفتارهای جنسی . شده است برده

د که در فقه استتلامی وقوانین هرکشتتوری جرم انگاری شتتده ،و برای غیراجتماعی ا لاق کر

احصتتتتان در برخی از این جرایم از منظر فقه  اثرآن مجازات تعیین گردیده استتتتت که تحقق 

جرم جنستتتتی به اشتتتتکال متعددی واقع میشتتتتود و تنها محدود به  .استتتتلامی نقش موثری دارد

هرگونه رفتارجنسی غیر شرعی و غیر قانونی شامل  مقاربتهای فاقد رضایت نمی شود، بلکه

باهم( قوادی،  باشتتتتتترت دوزن  به اکراه، لوا ، قذف، تفخیذ، مستتتتتتتاحقه، )م جاوز  از زنا، ت

)مردگاوی( دیوثی، لمس به شتتهوت، نمایش آلت تناستتلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و انجام 

هره برداری تجاری از منافی عفت، راه اندازی مراکز فحشتتتتا، قا اق زنان، هر نوع ب اعمال

                                                                 

 1993سوری ، ال بع  :تصویر  –الفكر. دمشق ، الناشر :دار 92   1جسعدي أبوجیب، القاموس الفقهي لغ  واص لاحا،  - 1

 ـ، عدد الأجزاء :  1408م ال بع  الثانی    1ه

   12التحریم آیه سورة  - 2

 11 -الانبیاء آیه  سورة  - 3
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شار آن از  ریق رسانه ها، مونتاپ)ق ع وبرید وفتوشاب ( عکس  قبیل تهیه عکس، فیلم و انت

سهیل آن تا زنای با محارم وسایر  ساد، حمایت ازفاحشگی و ت شویق مردم به ف شار آن، ت و انت

 .انواع آزار جنسی را در برمیگیرد

 :اهميت وضرورت تحقيق

انگاری اعمال و رفتارهای جنستتتتتتی و تعیین مجازات برای آنها  در حقوق افغانستتتتتتتان جرم

مستنب  از حقوق اسلامی است، وماده دوم کود جزای افغانستان جرایم حدود، قصا  ودیات 

این قانون جرایم تعزیری را " :را به فقه اسلامی بویپه فقه احناف ارجاع داده تصریخ مینماید

ودیت م ابق احکام فقه حنفی شتتریعت استتلام   اتنظیم می نماید، مرتکب جرایم حدود، قصتت

 مجازات می گردد.

اما ادارات عدلی وقضتتتتتتایی افغانستتتتتتتان در خصتتتتتتو  اجرای حدود الهی وتعیین مجازات 

مرتکبین جرایم جنسی در صورت اثبات، به احکام فقه اسلامی کمتر توجه نموده و م ابق به 

در بستتیاری موارد از جمله جرم زنا آن اصتتدار حکم نمی نمایند، همین امر باعث شتتده استتت 

وقذف در جریان دادرستتی واصتتدار حکم تحقق اثر احصتتان نادیده گرفته شتتود ومجازات مرد 

محصن وزن محصنه با مرد غیر محصن وزن غیر محصنه یکسان باشد واین یک  الش در 

  .تیمین عدالت جزای به شمار می رود 

با مرتکبین این جرایم، فرهنگ حاکم بر  علاوه بر نحوه عملکرد قوه قضتتتتتتائیه در برخورد

نیز به گونهای استتتت که اثر احصتتتان به عنوان  (نهادهای عدالت کیفری )پولیس وستتتارنوالی

 .یکی از عوامل مشدده جرم در جرایم جنسی تلقی نمیگردد

از جانب دیگر در افغانستان تاحال، تحقیقی تحت عنوان بررسی اثر احصان در جرایم جنسی 

ه استتتلامی، به گونه فراگیر وتخصتتتصتتتی از  رف دانشتتتمندان پیشتتتین ومعاصتتر از منظر فق

 .صورت نگرفته است، بنابراین تبیین وتوضیخ این بحث ضروری پنداشته می شود

 اختيار موضوع:اسباب 

همان  وری که از عنوان موضتوع پیداستت، جامعه امروزی ما متاستفانه مملوء از فستاد  -1

های گوناگون دارد که، جامعه بشتتری امروزی را متاستتفانه استتت، واین فستتاد استتباب وعلت 

 .دامنگیر خود کرده است
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در عصر کنونی که آن را عصر دیجتال نیزگفته می شود،  رق های مختلفی وجود دارد  -2

 .که جوانان ما را امروزه به فساد وجرایم جنسی تشویق وترغیب می کند

 .ساختن جوانان  اره دیگری نیستبه جز آگاهی دهی ومتوجه  از فسادجلوگیری  -3

با در نظرداشت واقعات عینی جامعه خواستم عنوان تیزس ماستری خویش را به تحت "   -4

بررستتی اثر احصتتان در جرایم جنستتی از منظر فقه وقانون" تحریر نمایم تا باشتتد ستتهم اندکی 

گهداشتتتن آن در راستتتایی آگاهی دهی جوانان وهدایت آنان به ستتوی عفت وپاکدامنی و دور ن

ها از لوث وجرایم جنستتتتتی که متاستتتتتفانه امروزه درجوامع مختلف وبویپه کشتتتتتور عزیز ما 

 افغانستان بیداد می کند داشته باشم.

 سوال های تحقيق:

 :سؤال اصلی

 جزا دارد در تحقق اثر احصان در جرایم جنسی ازمنظر فقه وقانون  ه تیثیری 

 سؤالهاي فرعی:

 مفهوم احصان  یست 

 فقهی اثر احصان در جرایم جنسی  یست مبانی 

 تحقق اثر احصان در کدام یک از جرایم جنسی شر  است 

آیا درستتیستتتم کیفری فعلی افغانستتتان در مورد تحقق اثر احصتتان منحیث عامل مشتتدده جرایم 

 جنسی توجه صورت می گیرد 

 پيشينه تحقيق:

سی توس  افراد محصن، م سی به ویپه، جرم جن ست، فقهای گستردگی جرایم جن شده ا وجب 

ستگذاران و حقوق دانان در نظامهای مختلف حقوقی  سیا شیعه وسنی،  مذاهب مختلف اعم از 

شینه تحقیق در موضوع  سی را مورد بررسی قرار دهندر در مورد پی بررسی اثر "جرایم جن

، دانشتتمندان وپپوهشتتگران دراین عرصتته به "احصتتان در جرایم جنستتی ازمنظر فقه استتلامی

ی به پپوهش وآثار گران بهایی پرداخته اند که میتوان از آثار وتیلیفات دانشتمندان صتورت کل

 :اسلامی به شری ذیل نام برد

 مقاصتتد ضتتوء في مقارن  فقهی  دراستت » فیه الزواج استتتدام  اعتبار ومدى حدُّ الإحصتتان -1

 العربی( محمد یسری هشام د.)أ «الشریع 
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الستتتوداني  و الیمني الجنائي بالقانون مقارن  الإستتتلامي الفقه في للرجم الموجب الإحصتتتان -2

 علي( یوسف أحمد )الصمادي،

 النبهان( فاروق الاسلامى، )دکتور الفقه فى الاحصان مفهوم -3

 تلیم ( وشرو ه،)عصام الإحصان في الفقهاء اض راب والرجم، الإسلام -4

 المملک  محاکم فی ت بیقی  دراس  مع العقوب  فی وأثره والقذف الزنا جریمتی فی الاحصان -5

 الصفیان( سعد بن عبدالله السعودی ، )محمدبن العربی 

اما اثر احصتتان در تحقیقات انجام یافته صتترف به  ند مورد از جرایم جنستتی اشتتاره داشتتته  

ودر بستیاری جرایم جنستی بررستی نشتده استت و هم نین تحقق اثر احصتان در هیز یک از 

ه  ور اختصتتاصتتی مد نظر قرار نگرفته استتت، از جانب دیگر پپوهشتتهای صتتورت گرفته ب

در بیشتتتر تحقیقات انجام شتتده دیدگاه مذهب خاصتتی انعکاس یافته ودیدگاه مذاهب مختلف اعم 

از شیعه وسنی واختلاف نظر ها در داخل یک مذهب کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنا 

حوزه این پایاننامه به  ور مستتتقل و خا  به براین با توجه به کمبود منابع تحقیقاتی در این 

 .بررسی اثر احصان در جرایم جنسی از منظر فقه اسلامی می پردازد

 اهداف تحقيق:

بنده بر خود فرض دانستتته ام تا به عنوان محصتتل فقه وقانون در حد توان خود موضتتوع  -1

قراردهم، در این نوشتار اثر احصان در جرایم جنسی را از منظر فقه اسلامی مورد بررسی 

 :بر محور اهداف زیر توجه می گردد

آشتتتنا ستتتازی خوانندگان به مفاهیم وکلیات جرایم جنستتتی ودیدگاه فقهای مذاهب مختلف در  -2

م العه  گونگی اثر احصتان ودیدگاه فقهای مذاهب  .خصتو  اثر احصتان در جرایم جنستی

 .اسلامی در جرایم جنسی ازمنظر فقه اسلامی

ستتتایی خلاها، نارستتتاییها و ضتتتعفهای نظام عدلی وقضتتتایی در حوزه قانونگذاری، شتتتنا -3 

پولیس،  ب عدلی، دادگاه، صتتتتتتدور حکم و ارایه پیشتتتتتتنهادهای کاربردی در هر مرحله از 

ستان سای اثر احصان به عنوان یکی از  عوامل مشدده مجازات  .فرایند دادرسی درافغان شنا

 .در جرایم جنسی در عرصه قانون گذاری
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 روش تحقيق:

تحقیق حاضر تحقیق کتاب خانه ای است که به شکل تحلیلی توصیفی تحریر گردیده است، به 

سوره وشماره  این معنا که، ذکر آیات در راب ه به م الب احکام نکای زنان کتابی همراه نام 

آیات با ترجمه وتفستتتیر آیات، احادیث شتتتری وتخریا آن با بیان صتتتحت وستتتقم استتتناد، وجه 

ذکرگردیده ودر اخیر  ء کرام از  هار مذهب معتبر اهل الستتتن  والجماع لال، اقوال فقهااستتتتد

 قول راجخ تذکرداده شده است.

 :فرضيه های تحقيق

تحقق اثر احصتتتتان در جرایم جنستتتتی از منظر فقه وقانون، یکی از عوامل  :به نظر میرستتتتد

 :مشدده جرم جنسی به شمار می رود از این رو

ه تحقق اثر احصتتان در جرایم جنستتی در نگاه فقه استتلامی)حنفی، ما لکی پندار  نین استتت ک

، حنبلی( وقانون در همه جرایم جنستتتی یکستتتان نبوده تفاوت دیدگاه میان مذاهب فقهی شتتتافعی

 .وقانون وجود دارد

سی مفهوم متفاوت  :گمان آن است سلام اثر احصان در هریک از جرایم جن در نظام حقوقی ا

 .دارد

جهت بعضی ازنارساییها درادله اثبات جرایم جنسی، اثر احصان درجریان  :دریافتمی توان 

شود در نتیجه مجازات مرد محصن وزن محصنه با  دادرسی واصدار حکم نادیده گرفته می 

 .مرد غیرمحصن وزن غیر محصنه یکسان است

 جنبه جديد بودن ونو آوری تحقيق:

سی از سلامی تا حال، به گونهای  در خصو  بررسی اثر احصان در جرایم جن منظر فقه ا

کارشتناستانه وتحقیقی در کشتور، تحقیقی ارائه نگردیده استتر ونیز کتاب ومقالهای در زمینه 

به گونهای مستتتتتقل به  اس نرستتتتیده استتتتت که این تحقیق در میان پپوهش های دانشتتتتگاهی 

ات فقها ودانشتتمندان وعلمی کاملا جدید می باشتتد، در این پپوهش با بهره وری از آثار وتیلیف

شیوهای  مدرن  سلامی  به   شمندان  مذاهب  ا سین وگردآوری  آراء  ونظریات  دان شین وپ پی

واکادمیک پرداخته شتتتتتتده استتتتتتت امید استتتتتتت تحقیق علمی ودر خور توجه برای خوانندگان 

 .وهمو نان عزیز تقدیم گردد
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 پلان خطه

 فصل اول: کلیات 

 ث بوده که مبحث اول دارای  هار م لب است.فصل اول کلیات است که دارای دو مبح

 ومبحث دوم: مفهوم جرایم جنسی است که دارای سه م لب می باشد.

 فصل دوم: 

 در فصل دوم مفهوم زنا وشرای  احصان در آن بحث شده است که دو محبث است:

در مبحث اول: مفهوم زنا ودیدگاه مذاهب در شتتر  احصتتان بیان گردیده استتت که دارای سته 

 لب است.م 

 ودر مبحث دوم: راه هاي اثبات احصان واثر آن بحث شده است که دارای شش م لب است.

 فصل سوم

 در فصل سوم شر  احصان در توابع زنا بحث شده است که دارای  هار مبحث است:

 در مبحث اول اثراحصان در جرم لوا  بحث شده است که دارای سه م لب است.

قذف ولعان بحث گردیده استتت که دارای ستته م لب می ودر مبحث دوم: شتتر  احصتتان در 

 باشد.

ودر مبحث ستتوم: به شتتر  احصتتان در تفخیذ ومستتاحقه پرداخته شتتده استتت که دارای  هار 

 م لب می باشد.

ست که دارای  شده ا ستمنا و و ی حیوانات بحث  ودر مبحث  هارم: اثراحصان در قوادی، ا

 سه م لب می باشد.
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 مبحث اول: مفاهيم  

انده، مفاهیم به کاررفته در نوشتتار، خواننده را درفهم بهتر پپوهش یاری رستوتبیین توضتیخ 

نا براین در آغاز، مفاهیم وواپگا ند. ب هام و بهم آمیختن مباحث جلوگیری می ک ن مهم واز اب

 . وروشن بیان می گردد واساسی دراین نوشتاربرای استفاده بهتر، به گونه ای واضخ

  مطلب اول : مفهوم اثر

  :اثر درلغت -الف 

 .1جمع آن آثار، اثُور، أثُوراء اثر واپه ای عربی است

ودرعلوم مختلف، معانی واصتتتتتت لا حات متفاوتی دارد که به برخی از این معانی اشتتتتتتاره 

 :میشود

رث رسیده )السیف قدیم وبه ا – 3حدیث وروایت  – 2بمعنی سنت ، سیرت ، راه وروش  -ب

یفعل کذا( اراده کردن به انجام کاری ) – 5 احترام گذاشتتتتتتتن وترجیخ دادن – 4المی ثور(  اثورو

 2.جای ونشان زخم – 7انده از  یزی نشان باقی م – 6اراده کرد که کاری کند 

ق اثر در اصت لای اصتول حدیث: اثر گاهی بر حدیث رستول الله )صتلی الله علیه وستلم( ا لا

ه می د را اثر گفتنوگاهی هم اقوال وافعالی به سوی صحابه کرام، نسبت داده می شو میگردد

 .شود

 اثر در اصطلاح محدثين:

 درتعریف اص لاحی محدثین پیرامون اثر دو قول وجود دارد:

 ثر مرادف به حدیث است، یعنی حدیث واثر هردو به یک معنا می آیند.ا -1

 و از اقوال وافعالی استتت که به ستتوی صتتحابه کرامر حدیث استتت، واثر عبارت یاثر مغا -2

 3را اثر گفته می شود. آن  ،شود تابعین نسبت داده 

 اثر در اصطلاح فقهاء:

 .فقهاء اثررا معناهای متعددی نموده اند 

                                                                 

بیدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق - 1 ، تحقیق 12   10تاج العروس من جواهر القاموس، ج  مرتضتتتتتتى، الحستتتتتتیني،  ،الزَّ

 40المحققین، الناشر دار الهدای ، عدد الأجزاء / مجموع  من 

 12   10تاج العروس، ج  - 2

 ،  الناشر : مكتب  المعارف للنشر والتوزیع9الدكتور محمود ال حانر تیسیر مص لخ الحدیث،    - 3
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 . قی  الشیء )یعنی باقی مانده یک  یز( مثل باقی مانده نجاستب -1

يْءو )آنکه بمو  -2 لوى الشتتتتتَّ تَّبُ عو ریک  یزی مرتب شتتتتتود ( به اصتتتتت لای دیگرآنرا حکم ا یوتورو

 . مینامند

) یعنی حتتدیتتث مرفوع ، موقوف ومق وع( بعض فقهتتاء اثررا بتته حتتدیتتث  بمعنی الخبر -3

 موقوف مخت  نموده اند:

یهو تویثْویر   ال: أوثَّرو فو یقُو بورُ. وو يْءو أووو الْخو یَّ ُ الشتتتتتتَّ غو و : بوقو انوي الأْثورو فوي اللُّ عو نْ مو لاو )مو ا . وو یهو أوثور  كو فو ا: تورو

. فویُْ لوقوُنو  یَّ و عوانوي اللُّغووو هو الْمو ذو نْ هو " عو لوفْظو " أوثورذ یّوینو لو ولو الأْصتتتتتُ اءو وو ال الفْقُوهو توعْمو  –الأْثورو یوخْرُجُ استتتتتْ

یَّ و  عْنوى الْبوقو هُ  -بومو نو قوُ ا یُْ لو مو ا، كو هو نوحْوو استتتتتتو و وو جو یَّ و النَّ لوى بوقو یثو عو دو حو هو الْ بو یدوُنو  بورو فویرُو عْنوى الْخو بومو

قوُنوهُ بومو  یُْ لو . وو وْقوُفو لوى الْمو رُونوهُ عو اءو یوقْصتتتتتُ بوعْضُ الفْقُوهو قْ ُوعو، وو وْقوُفو أووو الْمو رْفوُعو أووو الْمو وى الْمو عنْ

نْدوهُمْ  ى بوالْحُكْمو عو مَّ هُوو الْمُستتو يْءو ، وو لوى الشتتَّ تَّبُ عو ا یوتورو يْءو فویقُوال:  مو یفو الأْثورُ إولوى الشتتَّ ا إوذوا أضُتتو مو ، كو

) یْرُ ذولوكو غو ایو وو أوثورُ النّوكو أوثورُ الفْوسْخو، وو ، وو  .1أوثورُ الْعوقْدو

آن از جمله معناهای اثر در لغت این استتت: بقایای ویا خبری  یزی استتت، گفته می شتتود: در

ز این او فقهاء واهل اصول استعمال لفظ اثررا تاثیرگذار شد، ویا درآن از خود اثری گذاشت 

 -عنای باقیمعانی بیرون نمی کنند. بناء آن ها اثر را بااین معانی ا لاق می نمایند: اثر به م

سمیکه آن را به معنای خبر ا لاق می کنند ومنظور ست وغیره معنا می کنند، ق آنها  باقی نجا

از فقهاء آن را فق  بر حدیث موقوف حدیث مرفوع ویا موقوف ویا مق وع استتتت، وبعضتتتی 

آن منحصر می دانند، وآن لفظ اثر را بر یزی ا لاق می کنند که برآن  یزی مرتب گردد، و

ثر را حکم می نامند، قسمیکه وقتی اثر بسوی  یزی اضافه گردد درآن وقت گفته می شود: ا

 عقد ویا اثر فسخ ویا اثر نکای وغیره.

 :اثر را نین تعریف نموده است 2علی بن محمد الجرجانی -د 

لام  الأثر له ثلاث  معان الأول بمعنى النتیج  وهو الحاصتتتتتتل من شتتتتتتيء والثاني بمعنى الع (

  ) .والثالث بمعنى الجزء
                                                                 

 م  1861،  بع  كلكتا  65   1محمد علی التهانوی كشاف اص لاحات الفنون، ج  - 1

زجمله علماء بزرگ لغت بوده ودر در تاکو)نزدیک اعلي بن محمد بن علي، المعروف بالشتتتتتتریف الجرجاني: فیلستتتتتتوف ،  - 2

وی بیشتر از پنجاه تصنیف داردکه از آن  هـتتت ق وفات کرده است. 816هـتتت ق متولد گردیده ودر سنه  740استرآباد(  در سنه 

جمله: التعریفات ، شری مواقف الایجي ، شری كتاب الجغمیني، مقالید العلوم، تحقیق الكلیات و شری السراجی  في الفرائض، و 

 رسال   در فن أصول الحدیث وغیره نوشته است. نقل از: الأعلام للزركلي.و یک  الكبرى والصغرى در المن ق
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اثر سه معنی دارد . اول ، بمعنی نتیجه است که حاصل یک  یز را گفته میشود دومر بمعنی 

 1علامت ونشانی سوم ، بمعنی جزء یک شی.

 .فرموده است 2واحمد بن فارس )رحمه الله( -ه 

) "أثر" الهمزة والثاء والراء، له ثلاث  أصتتتول: تقدیم الشتتتيء، وذكر الشتتتيء، ورستتتم الشتتتيء 

زْم. وتقولُ افعل یا فلان هذا آثورا  3 الباقي. قال الخلیل : لقد أثورْتُ بین أفعل كذا، وهو همٌّ في عو

: معناه افعلْه 4لك الفعل فافعلْ هذا إمّا لا. قال ابنُ الأعرابيّ ما، وآثورو )ذي( أثیر، أي إنْ اخترتو ذ

  (.أوّلو كلّو شيء

اثرمرکب از همزه ، ثا ، را ستته اصتتل دارد اول ، تقدیم شتتیءمثل قول الخلیل )لقد أثورْتُ بین 

أفعل كذا( من مقدم وراجخ دانستتتتتتتم که این کاررا انجام بدهم دوم ، ذکرویاد آوری یک  یز 

فعل یا فلان هذا آثورا  ما(ای فلان این کاررا انجام بده به غرض یک یادآوری، ستتتوم، )وتقولُ ا

  5نشان باقی مانده شیء.

يْءو )آنکه بریک  یزی مرت لوى الشتتتتَّ تَّبُ عو ا یوتورو ب شتتتتود (به خلاصتتتته اینجا درین بحث مراد مو

 . اص لای دیگرآنرا حکم مینامند است

 

 . مطلب دوم : مفهوم احصان

 لغت: احصان در

                                                                 

 بیروت  –دار الكتاب العربي  23 1الجرجاني ج -التعریفات  بن محمد بن علي الجرجاني علي - 1

  329أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني، یکی از ائمه لغت وادب می باشتتتتتد که در الرازي، وتولد در ،الرازي أبوالحستتتتتین - 2

هـتتتت وفات یافته است.از جمله تصانیف ایشان )مقاییس اللغ ( در شش جلد و )جامع التیویل( در تفسیر القرآن، در  395ودرسنه 

  هار مجلد، به نقل از الأعلام للزركلي.

 هـ،(.170وفات  100من الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري. متولد )أبو عبد الرح - 3

هور یکی از علماء لغت ونحو، و ایجاد کننده علم عروض وشتتتتاعر وناقد در لغت عربی بود، از جمله شتتتتاگردان وی عالم مشتتتت

لنّغمر كتاب اب در لغت عربی بود،  كتاب انحوی سیبویه است، از تصانیف مشهور وی: الجامع، الاکمال، كتاب العین  اولین کت

 العروضر كتاب الشواهدر النق  والشّكل و كتاب الإیقاع است. به نقل از:الموسوع  العربی  العالمی .

هـتتتتتتتتت(  یکی از علماء علم اللغ  از اهل کوفه استتتت از  231وفات   150) لدابن الاعرابی، أبو عبد الله، محمد بن زیاد، متو - 4

ف وی: )أسماء الخیل وفرسانها، تاریخ القبائل، النوادر في الادب و تفسیر الامثال( و أبیات المعاني است.به نقل از: جمله تصانی

 الأعلام للزركلي

یاّ، معجم مقاییس اللغ  ، ج- 5 س بن زكورو  ـ=  1423، اتحاد الكتاب العرب  بع :  75 1أبو الحسین أحمد بن فارو  م. 2002ه
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ن به کسر صاد اسم فاعل و به 1به معنای محکم نگهداشتن و مصدر باب افعال میباشد  محصو

فتخ آن استتتم مفعول از باب احصتتتان استتتت. )حصتتتن( بمعنی قلعه وحصتتتون جمع آن استتتت. 

احصان: فراهم بودن زمینۀ زناشویى با همسر هم نان احصان به معنی عفت وپاکدامنى آمده 

  1است.

س قرآنى دارد و دربارج هر یک از زن و مرد به کار رفته استتت. به مرد واپج احصتتان استتا

نُّوا أونَّهُمْ  ظو ست: }وو شود. در قرآن آمده ا داراى احصان )محصن( و به زن، )محصنه( گفته م 

و{ نو اللََّّ انوعوتهُُمْ حُصُونهُُمْ مو مو
2 

ن آیه مربو  تقدیر الهی. ایپنداشتند که قلعه های آن ها باز میدارد ایشان را و حفظ می کند از 

یر استتتتتت که در قلعه زندگی ضتتتتتاستتتتتت و در موردقبیله یهودی بنی ن به جنگ بنی نضتتتتتیر

 .میکردند

 .و )احصان( حفظ کردن و نگاه داشتن

لَّمْنواهُ {در قرآن درباره علت آموختن ساخت زره به حضرت داوود علیه السلام آمده است:  عو وو

نْعو و لوبوُسذ لوكُمْ  رُونصو اكو لْ أونْتمُْ شو كُمْ فوهو نْ بویسْو نوكُمْ مو تحُْصو  3 }لو

از بلا ی  آموختیم تا شما را حفظ کند ورای شما به او)داودعلیه السلام( ترجمه: زره بافی راب

 .دشمن نگه داردپس آیا سپاس گذارید

الَّتوي أوحْ  نوتْ و در مورد حضترت مریم که خود را از کار زشتت نگاهداشتت، آمده استت: }وو صتو

ینو { لْعوالومو ا آیو   لو ابْنوهو ا وو عولْنواهو جو نوا وو نْ رُوحو ا مو ا فونوفوخْنوا فویهو هو  4فورْجو

نه ترجمه: وزنی راکه پاکدامنی ورزید آن گاه ازروی خویش درآن دمیدیم واووپسترش را نشتا

 . برای جهانیان قرار دادیم

ستعم شتن مرد ا شتن زن و زن دا شوهر دا ست  ون هر یک جفت و گاهی به معنای  شده ا ال 

خود را از ناشتتایستتته حفظ میکند )محصتتن( به کستتر صتتاد مرد زن دار  ون زن خود را باز 

 .می دارد از زنا به اینکه او را به ستتتتتتبب عقدی که تحقق یافته در حباله خود آورده استتتتتتت

                                                                 

  -بیروت –دار صادر  .97  4ابن منظور : محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري لسان العرب، ج - 1

  .2سورة الحشر آی   - 2

 80سورة الانبیاء آی   - 3

  .90سورة الانبیاء آی   - 4
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ن که عفیف آمده است یعنی آو به معنی زن آزاد)محصنات( به فتخ صاد به صیغه اسم مفعول 

} اتذ افوحو یْرو مُسو نواتذ غو  2أي عفائف غیر زانیات. 1از زنا بپرهیزد. }مُحْصو

 احصان دراصطلاح فقهاء:

 : )رحمهم الله( احصان را به احصان رجم واحصان قذف تقسیم نموده فقهای احناف

 :احصان رجم -1

  :احصان رجم را  نین تعریف نموده اند

صتتفاتی که شتتریعت آنرا برای وجوب رجم اعتبار داده در شتتریعت عبارت استتت از: اجتماع 

سلام، ازدواج صحیخ، دخول در نکای ست وآن صفات عبارت اند از: عقل، بلوو، آزادی، ا  ا

صتتتحیخ بگونه ای که غستتتل واجب شتتتود هر ند انزال صتتتورت نگیرد ومرد وزن در هنگام 

واقع شتتتود، در  دخول دارای صتتتفات فوق باشتتتند. هرگاه در تحقق یکی از شتتترای  فوق خلل

  . عوض رجم، تازیانه واجب می شود

رْعو عن  ةٌ في الشَّ بوارو جْمو فوهُوو عو انُ الرَّ ا إحْصو انُ القْوذْفو أومَّ إوحْصو جْمو وو انُ الرَّ انو إحْصو انُ نووْعو حْصو )الْإو

بْعو ٌ الْعوقلُْ  يو ستتتو هو جْمو وو وُجُوبو الرَّ رْعُ لو ا الشتتتَّ هو فواتذ اعْتوبورو اعو صتتتو مُ اجْتومو لاو ستتتْ الْإو یَّ ُ وو الْحُرّو الْبلُوُوُ وو  وو

غوینْو  اقولویْنو بوالو فواتو وهو أونْ یوكُونوا جمیعا عو یْنو جمیعا على هذه الصتتّو وْجو وْنُ الزَّ كو یخُ وو حو ایُ الصتتَّ النّوكو وو

دذ  احو وْنو كل وو كو رْ ٌ لو ا شتو مو فواتو جمیعا فویهو یْنو فووُجُودُ هذه الصتّو مو لو یْنو مُستْ الدُّخُولُ حُرَّ ن ا وو ا مُحْصتو نْهُمو مو

دْ دخُُولٌ  ا لم یعُْتوبورْ ما لم یوُجو هو ا عنها فوْونْ توقودَّمو ر  ائو و مُتویوخّو رو ائورو الشتَّ یخو بوعْدو ستو حو ایو الصتَّ رُ في النّوكو  آخو

لاو بوالنّو  افورو وو الْكو الْعوبْدو وو جْنوُنو وو الْمو انو الصبي )للصبي( وو ا فولاو إحْصو (بوعْدوهو دو ایو الفْواسو   3كو

ان قذف، احصتتان رجم در شتترع عبارت از صتتان رجم واحصتتاحصتتان بردو نوع استتت: اح

اجتماع صتتفاتی استتت که شتتریعت آن را برای وجوب رجم اعتبار داده استتت، وآن عبارت از 

ست: عقل، بلوو، آزاد بودن، م ین دارای سلمان بودن، نکای صحیخ کرده وزوجهفت  یزی ا

ند، وهردو عاقل وبالغ، آزاد ومسلمان بوده باشند، بناء بودن تمام این صفات همین صفات باش

                                                                 

 25سورة النساة آی   - 1

هـتتتتتتتتت دار الفكر  25  5إیضتتتای القرآن بالقرآن جمحمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني الشتتتنقی ي، أضتتتواء البیان في  - 2

 1393 .لبنان  –لل باع  و النشر و التوزیع بیروت 

الناشتتتتر دار الكتاب  .37  7الکاستتتتانی، علاء الدین أبو بكر بن مستتتتعود بن أحمد، بدائع الصتتتتنائع في ترتیب الشتتتترائع، ج - 3

 ، مكان النشر بیروت1982العربي، سن  النشر 
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برای آنها شر  که درآنها پیدا شوند، ودخول در نکای صحیخ بعداز تمام این شرای  صورت 

ست، تا وقتیکه  شد، قابل اعتبار نی شد، واگر نکای قبل از آن صفات صورت گرفته با گرفته با

نگیرد، بناء برای صبی، مجنون، کافر، غلام وغیره احصان  دخول بعداز آن صفات صورت

 نیست.

 :ـ احصان قذف 2

احصتتان قذف عبارت از اجتماع صتتفاتی استتت در مقذوف که تهمت زننده را مستتتحق تازیانه 

میگرداند وآن صتتتتتفات از اجتماع عقل، بلوو، حرّیت، استتتتتلام و عفتّ در یک فرد حاصتتتتتل 

 .میشود

انو  ائو ُ إحْصو رو شو دُّ )وو بُ الحْو نوا فولاو یوجو فَّ ُ عن الزّو الْعو مُ وو سْلاو الْإو یَّ ُ وو الْحُرّو الْبلُوُوُ وو مْسو ٌ الْعوقلُْ وو القْوذْفو خو

افورو  الْكو قویقو وو الرَّ جْنوُنو وو الْمو بويّو وو نْ لاو بوقوذْفو الصَّ مو نوا(  وو فَّ و له عن الزّو  .1عو

ست: عقل، بلوو، آز سلام وعفت از زنا، با قذف  فل، دیواشرای  احصان قذف پنا ا نه، اد، ا

 بردهريال وکافر وهم نان کسی که از زنا عفت نداشته باشد حد قذف واجب نمی گردد.

 نظر مالکی ها درتعريف احصان رجم:

شد اختلاف دارند پس خلاصه  فقهاء مالکی )رحمهم الله( درتعریف احصان که موجب رجم با

: )ان یكون الزاني حرا مستتتتلما بالغا عاقلا قد و ى قبل ان مذهب مالکی درین باره این استتتتت

زانی آزاد، مسلمان، بالع ، عاقل باشد  یزني و ئا مباحا في عقد نكای صحیخ ثم زنى بعد ذلك(

  2وقبل اززنا و ی مبای در نکای صحیخ نموده باشد.

 : نظر شوافع درتعريف احصان رجم

انو صتو شُ ماوردی)رحمه الله( گفته استت: )فوالْحو عٌ لو امو ایو اسْمٌ جو لوتْ كوانو  ُ فوي النّوكو امو انوعو ذ إوذوا توكو رُو ذ مو

لْدو  جْمُ دوُنو الْجو ا الرَّ نوا فویهو دَّ الزّو  ( حو

ست که منع کننده از   شرای ی ا شریعت عبارت از مجموع آن  احصان درنکای دراص لای 

 3جلد )دره(زنا اند بعد از تکمیل آن شرای  اگر زنا کند رجم میشود نه 
                                                                 

  40   7وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ج - 1

أبوعمر یوستتتتتف بن عبد الله بن عبد البرالنمري القر بي ، الاستتتتتتذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصتتتتتار وعلماء الأق ار فیما  - 2

 حلب –دمشق | دار الوعي  -: دار قتیب  4780   1تضمنه المو ی من معاني الرأي والآثار ج

،  تحقیق ستالم 497   5عمر یوستف بن عبد الله بن عبد البر، الاستتذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصتار، ج ابن عبدالبر أبو - 3

 9م مكان النشر بیروت، عدد الأجزاء 2000محمد علي معوض، الناشر دار الكتب العلمی ، سن  النشر-محمد ع ا
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 :احصان در قرآن کریم به معانی ذیل آمده است

 :منع، حفظ وحمايت کردن -الف

لْ  } )جل جلاله(مانند این فرموده خداوند كُمْ فوهو نْ بویسْتتتو نوكُمْ مو تحُْصتتتو نْعو و   لوبوُسذ لوكُمْ لو لَّمْنواهُ صتتتو عو وو

} رُونو اكو  1أونْتمُْ شو

شتمن حفظ به خا ر شتما آموختیم تا شتما را از بلای دما زره بافی را به او)داودعلیه الستلام( 

 کند پس آیا سپاس گذارهستید 

 :عفت وپاکدامنی -ب 

در مورد حلیت  عام اهل کتاب وازدواج با زنان پاک دامن از اهل کتاب آمده استتتتتتت: }الْیووْمو 

لٌّ لوكُ  ابو حتو تتو ینو أوُتوُا الْكو ذو امُ التَّ عتو اتُ وو و یوّبتو لَّ لوكُمُ ال َّ نو أحُتو اتُ مو نتو الْمُحْصتتتتتتو لٌّ لوهُمْ وو امُكُمْ حتو عتو مْ وو و

نو  هُنَّ مُحْصتتتو كُمْ إوذوا آتویْتمُُوهُنَّ أجُُورو نْ قوبلْو توابو مو ینو أوُتوُا الْكو نو الَّذو نواتُ مو الْمُحْصتتتو نواتو وو ینو غویرْو الْمُلْمو

انو  یمو نْ یوكْفرُْ بوالْإو مو ي أوخْدوانذ وو ذو لاو مُتَّخو ینو وو افوحو ین{مُسو رو اسو نو الْخو ةو مو رو هُوو فوي الْآخو لهُُ وو مو بو و عو  2 فوقودْ حو

ل ترجمه: امروز پاکیزه ها برای شتتما حلال شتتده، و)هم نین(  عام اهل کتاب برای شتتما حلا

ا کتاب استت ونیز زنان پاکدامن از مستلمانان وزنان پاکدامن از کستانی که پیش زا شتما به انه

ناکار ونه ه مهر آنهارا بپردازید، در حالی که پاکدامن باشتتید نه ز)آستتمانی( داده شتتده هرگاه ک

ا دوستتت پنهانی گیرنده )برای شتتما حلال استتت( وکستتی که به )ارکان( ایمان کفر ورزد همان

  .عملش تباه شده است واو در آخرت از زیان کاران خواهد بود

 .احصان در آیه فوق به معنای پاکدامنی وپرهیز از زنا می باشد

ا  (علیها الستتلام)م نان در مورد پاکدامنی مریم ه ا فونوفوخْنوا فویهو هو نوتْ فورْجو الَّتوی أوحْصتتو آمده استتت:}وو

ین{ لْعوالومو ا آیوۀ  لو ابْنوهو ا وو عولْنواهو جو نوا وو نْ رُوحو  3مو

روی  ترجمه: و ) ای پیامبر بیاد آور( زنی را که شرمگاهش را پاک نگاه داشت، پس )ما( از

 .دمیدیم، واو وفرزندش را نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم خود در آن

 :حريت وآزادی -ج  

  :در مورد کسانی که توانایی ازدواج با زنان آزاد را ندارند آمده است

                                                                 

 . 80سورة الانبیاء آیه:  - 1

 5سورة المائده آیه:  - 2

  91الانبیاء آیه: سورة  - 3
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انُ  لوكوتْ أویْمو ا مو نْ مو نواتو فومو نواتو الْمُلْمو خو الْمُحْصتتتتتو وْلا  أونْ یونْكو نْكُمْ  و عْ مو تو و نْ لومْ یوستتتتتْ مو نْ فوتویواتوكمُُ }وو كُمْ مو

آتوُهُنَّ أجُُ  نَّ وو هو ْوذْنو أوهْلو حُوهُنَّ بتتو انْكو نْ بوعْضذ فتتو كُمْ مو انوكُمْ بوعْضتتتتتتُ ْویمتتو ُ أوعْلومُ بتتو اللََّّ اتو وو نتتو هنَُّ الْمُلْمو ورو

نَّ فوْو  ذواتو أوخْدوانذ فوْوذوا أحُْصتتو لاو مُتَّخو اتذ وو افوحو یْرو مُستتو نواتذ غو عْرُوفو مُحْصتتو نَّ بوالْمو شتتو ذ فوعولویْهو نْ أوتویْنو بوفواحو

 ُ اللََّّ یْرٌ لوكُمْ وو بورُوا خو أونْ توصتتْ نْكُمْ وو يو الْعونوتو مو شتتو نْ خو مو نو الْعوذوابو ذولوكو لو نواتو مو لوى الْمُحْصتتو ا عو فُ مو  نوصتتْ

یمٌ{ حو  1غوفوُرٌ رو

شما از لحاظ مالی توانایی ازدواج بازنان آزاده ملمن،  شدترجمه: وهرکس از  شته با ، پس ندا

ان شتتما به ایم )جل جلاله(باکنیزان با ایمانی که ملک یمین شتتما هستتتند )ازدواج کند( وخداوند

ر دداناتر استت، برخی از برخی هستتند، پس آنان را به اجازه صتاحبان شتان به ازدواج خود 

ناکار، ه زآورید، ومهرشتتان به  ور پستتندیده به آنان بدهید، )به شتتر  آنکه( پاکدامن باشتتند، ن

 ونه آنانکه در پنهانی دوستتتتتت گیرند، پس  ون از دواج کردند، اگر مرتکب زنا شتتتتتدند، پس

زان( مجازات شتانر نصتف مجازات زنان آزاد )پنجاه تازیانه( استتر این )اجازه ازدواج باکنی

شه کردن برایتان  ست که از آالیش گناه بترسد، وصبر وپاکدامنی پی شما هتر ببرای کسانی از 

 .آمرزنده ی مهربان استد )جل جلاله(وخداونداست 

در متورد حترمتتتت ازدواج بتتتازنتتتان هتمستتتتتتتردار می  )جتتتل جتلالتتته(ازدواج: ختتتداونتتتد 

رو  ا وو لَّ لوكُمْ مو أحُو لویْكُمْ وو و عو توابو اللََّّ انكُُمْ كو لوكوتْ أویْمو ا مو إولاَّ مو اءو سو نو النوّ نواتُ مو الْمُحْصو كُمْ أونْ فرماید:}وو اءو ذولو

یضتتتو   وو توبْتوغُ  هُنَّ فورو نْهُنَّ فوأتوُهُنَّ أجُُورو تومْتوعْتمُْ بوهو مو ا استتتْ ینو فومو افوحو یْرو مُستتتو نوینو غو كُمْ مُحْصتتتو الو لاو وا بویومْوو

ا{ یم  كو ا حو یم  لو انو عو و كو یضو و إونَّ اللََّّ نْ بوعْدو الفْورو یْتمُْ بوهو مو اضو ا تورو لویْكُمْ فویمو  2جُنوایو عو

 هر دار )برشتتتما حرام استتتت( مگر زنانی که مالک آنان شتتتده اید، )این(ترجمه: و زنان شتتتو

لال ای شما حرفریضه الهی است که بر شما مقرر داشته است، وغیر از اینها )که گفته شد( ب

اشتتید، حالی که پاکدامن باشتتید وزنا کار نبخود )زنان دیگر را(  لب کنید، دراستتت با اموال 

ه عنوان بدر آوردید و( از آنان کام گرفتید، باید مهرشتتتان را پس آن زنانی را که )به ازدواج 

توافق  بدهید، وگناهی بر شتما نیستت در آن ه بعد از تعیین مهر با یکدیگر فریضته ای به آنان

 .دانای حکیم است)جل جلاله( کنید، بی گمان خداوند

 
                                                                 

 25سورة النساء آیه:  - 1

 24سورة النساء آیه:  - 2
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 اسلام:  -هـ 

) نَّ صو سیر )فوْوذوا أحُْ سرین در تف شدند که گفته اند:  برخی از مف سلمن" پس  ون مسلمان  "فاذا ا

احصتتتتان از نظر آنها در اینجا به معنی استتتتلام استتتتت. در حدیثی از پیامبر بزرگوار استتتتلام 

شتتخصتتی که به خدا شتترک میورزد « من أشتترک باف فلیس بمحصتتن » روایت شتتده استتت: 

 .1شود محصن نیست، بنابراین انسان، با پرهیز از زنا، آزادی، اسلام وازدواج محصن می

ینو یورْمُونو  )جتتل جلالتته(و( آزادی، بلوو وپتتاکتتدامنی:  وری کتته ختتداونتتد ذو التتَّ می فرمتتایتتد: }وو

ادوج   هو لاو توقْبولوُا لوهُمْ شتتو لْدوج  وو انوینو جو دوُهُمْ ثومو دواءو فواجْلو هو نواتو ثمَُّ لومْ یویتْوُا بویورْبوعوۀو شتتُ أوُلوئوکو الْمُحْصتتو  أوبود ا وو

قوُنو    2{هُمُ الفْواسو

هارا وکستتانیکه زنان پاکدامن را )به زنا( متهم می کنند ستتپس  هار شتتاهد نمی آورند، پس آن

 .ند که فاسق اندان ها هشتاد تازیانه بزنید وهرگز شهادت شان را نپذیرید، وای

فته در تمام معانی یاد شتتتده در واپه احصتتتان، معنی منع وحفظ نفس از وقوع در حرام نیز نه

ه که یک شخ  ازدواج کند در واقع نفس خودرا از ارتکاب زنا منع نمود است، زیرا زمانی

استتتتت و ون استتتتلام آورد، نفس خویش را از قتل منع کرده استتتتت، وشتتتتخ  پاکدامن نفس 

شود، انفاذ  ست، وهنگامی که برده آزاد  شرا از فحشا وعمل منافی عفت منع نموده ا کم حخوی

 .وسل ه دیگران را بالای خود منع کرده است

 احصان در احاديث -و

ه احصتتتان در احادیث گهربار پیامبر بزرگوار استتتلام )صتتتلی الله علیه وستتتلم( نیز مورد توج

  :قرار گفته است که برخی از این احادیث ذیلا بیان میگردد

أن النبي صلى الله علیه و سلم رجم )عبدالله ابن عمر )رضی الله عنهما( روایت نموده است که:

 3(یهودیین قد أحصنا

  پیامبر )صلی الله علیه وسلم( دونفریهودی را که هردو محصن بودند سنگ سار کرد.

                                                                 

بیروت / لبنان  -، دار النشتتر : دار الكتب العلمی   1430،  : 1عمر بن علی ابن عادل، تفستتیر اللباب لابن عادل الحنبلی ج - 1

 . 318،  : 1، جومحمد بن علی الصابونیر روائع بالبیان فی تفسیر آیات الاحکام 1998-هـ  1419 -

 4سورة النور، آیه  - 2

 –الناشتر : ملستست  الرستال  ، 274   10، ج ابن حبان أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستتي، صتحیخ ابن حبان - 3

 تحقیق : شعیب الأرنلو  وقال شعیب الأرنلو  : إسناده صحیخ على شر  مسلم 1993 – 1414بیروت، ال بع  الثانی  ، 
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سو  لویْهو وو ُ عو لَّى اللََّّ و )صو سُولُ اللََّّ ةو، میگوید که رو یْرو ( فرمود:  نان ه أوبوهُرو : »لَّمو انوانو انُ إحْصو حْصو الإو

ایذ  انُ نوكو ، وإحْصو فوافذ انُ عو   «.إوحْصو

عنه( روایت نموده که پیامبر )صتتلی الله علیه وستتلم( فرمودند: احصتتان ابوهریره)رضتتی الله 

اگر ه محمد بن المظفر بن موستتتتى بن  1دوگونه استتتتت، احصتتتتان پاکدامنی واحصتتتتان نکای.

)رحمه الله( این حدیث را در مستتند خود ضتتعیف گفته استتت، زیرا در ستتندآن  2عیستتى البزاز

 وجود دارد وآن متروک است. 3مبشر بن عبید

یخ: احصتان عفاف آن استت که، مرد ویازن پاکدامن استت وکستی بر وی تهمت می زند توضت

وشتتخ  تهمت زننده را مجازات می کنند تا بی گناهی شتتخ  پاکدامن ثابت گردد واحصتان 

نکای آن استتت که مرد ویا زن ازدواج شتتده مرتکب جرم زنا شتتده ومستتتحق جزای رجم می 

 شوند.

است: گروهی جنگ با باغی هارا انکار نموده گفته اند، اهل  امام شافعی )رحمه الله( فرموده 

بغی آنان اهل کافرانند ومستتلمان نیستتتند وکشتتتن مستتلمانان روانیستتت، زیرا پیامبر )صتتلی الله 

: زنا بعد إحصتتان او إرتداد بعد یحل دم امرئ مستتلم إلا بْحدى ثلاثلا )علیه وستتلم( فرمودند: 

 4(إسلام أو قتل نفس بغیر حق یقتل به 

کشتتتتتن مستتتتلمان حلال نیستتتتت مگر در ستتتته حالت، مرتد بعد از استتتتلام، زانی بعد  ترجمه:

 ازاحصان وقاتل.

 

                                                                 

الموصتتتتل،  –الناش: مكتب  العلوم والحكم  .96،  :19ستتتتلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم الكبیر، ج، ابوالقاستتتتم، ال براني - 1

 1983 - 1404ال بع  الثانی  ، 

هـتتتتتتت ق وفات  379ه ق. ودر بغداد درستال  286تولد در ستامرا محمد بن المظفر بن موستى بن عیستى، أبو الحستین البزاز،  - 2

محدث عراق درعصتترخود بود. از جمله تصتتنیفات مشتتهور وی: مستتند بزاز و فضتتائل العباس می باشتتد.به نقل از نموده استتت.

 الزرکلی

مبشتتتتتتربن عبید اصتتتتتتتل کوفی بود ودر شتتتتتتهر حم  زندگی می کرد، امام احمدبن حنبل)رحمه الله( می گوید: احادیثی را  - 3

ني أبوأحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد، الكامل في مبشتتتتتتربن عبید بیان می کند موضتتتتتتوع وکذب می باشتتتتتتند. )الجرجا

 7، مكان النشر بیروت، عدد الأجزاء 1988 – 1409الناشر دار الفكر، سن  النشر  417   6ضعفاء الرجال، ج 

الناشتتر : مجلس دائرة المعارف النظامی  الكائن   :188،  . 8البیهقي أبو بكر أحمد بن الحستتین بن علی، الستتنن الكبرى، ج  - 4

 10هـ، عدد الأجزاء :  1344في الهند ببلدة حیدر آباد ال بع  : ال بع  : الأولى ـ 



20 
 

 مطلب سوم: انواع احصان به اعتبار جنسيت

سیم  سلامی ازلحاظ نوع جرم ارتکاب یافته به احصان رجم واحصان قذف تق احصان درفقه ا

ه زن نزد اهل تشیع دسته بندی شدگردیده است وازلحاظ جنسیتی نیزبه احصان مرد واحصان 

 :از اقسام فوق ذیلا بیان می گردد است که هریک

 ـ احصان رجم )احصان در جرم زنا( 1

احصتان در جرم زنا: توافر شترو ی استت که با موجودیت این شترو  شتخ  محصتن بوده 

وصفت احصان بالای او ا لاق می گردد وواجد آن در صورت ارتکاب جرم زنا وثبوت آن 

ا، سنگسار می شودوآن با اختلاف دیدگاه مذاهب درشرو  احصان درفصل دوم ومبحث شرع

 . دوم به تفصیل ذکر می گردد

از نظر فقهای احناف، احصتتتان رجم در شتتتریعت: عبارت از اجتماع صتتتفاتی هفتگانه استتتت 

دریک شخ  که شریعت آنرا برای وجوب رجم )درصورت ارتکاب زنا( اعتبار داده استر 

رت اند از: عقل، بلوو، آزادی، اسلام، نکای صحیخ، بودن زوج وزوجه، بر صفات وآنها عبا

شند، وجود تمام صفات فوق در زن  فوق، به این معنی که هردو عاقل، بالغ، آزاد ومسلمان با

ومرد شتر  استت تا هردو محصتن محستوب شتوندر آخرین شتر  بعد از تحقق ستایر شترای ، 

ست، هرگاه دخ شته، دخول در نکای صحیخ ا شود، اعتبار ندا شرای  فوق حاصل  ول قبل از 

شخ  محصن محسوب نمی شود تا زمانیکه دخول دیگر بعد از تحقق سایر شرای  صورت 

 1نگیرد.

 

 

  :ـ احصان قذف 2

قذف در لغت بمعنی الرمی )انداختن ستتتتتتنگ یا یزدیگری( ودراصتتتتتت لای ، الرمی بالزنا ) 

 2تهمت زدن به زنا ( 

                                                                 

 47صفحه . 7علاء الدین کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. جلد - 1

 ماء أو جامع العلوم في اصت لاحات الفنون: دار الكتبالقاضتي عبد رب النبي بن عبد رب الرستول الأحمد نكري دستتور العل - 2

 ـ 1421 -لبنان / بیروت  -العلمی    . 47   3م چ 2000 -ه
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توافرشترو  ت بیق حد قذف بالای یک شتخ  مانند: عقل، بلوو، عفت از احصتان در قذف: 

زنا وحریت در مقذوف می باشتتد، در صتتورتیکه شتتخ  مقذوف این صتتفات را داشتتته باشتد 

وشتخصتی اورا به زنا یا نفی نستب متهم نماید، بالای اتهام کننده حد قذف یعنی هشتتاد تازیانه 

 1بالای او ت بیق می گردد.

احصان قذف: به معناى پاکدامنى در مرد یا زن است که اگر کسى با وجود این به بیان دیگر 

شود; بدین  سى بزند، بر تهمت زننده حدّ جارى م  حالت، او را قذف کند، یعنى به او تهمت جن

 2جهت به آن احصان قذف گویند.

 ـ احصان مرد: 3

ین احصتتتتتتان مرد از نظر فقهای اهل ستتتتتتنت بویپه فقهای مذهب احناف، هی گونه تفاوتی ب

واحصان زن وجود ندارد، لذا فقهای اهل سنت احصان را به احصان مرد واحصان زن دسته 

 .بندی نکرده اند واین تقسیم بندی بر اساس مذهی اهل تشیع می باشد

از دید فقهای امامیه، شتترائ ی که در مورد مرد م ری استتت غیر از شتترائ ی استتت که در 

ر یک ستتلستتله شتترائ  با همدیگر اشتتتراک دارند، در این مورد زن م ری میباشتتد هر  ند د

نه ) به فتخ صتتتاد( به هریک از زن و مرد، ا لاق م شتتتود;  ن و محصتتتو کاربرد، واپه محصتتتو

  3زیرا آنان با ازدواج، از گناهان بسیارى حفظ می شوند.

لوکوت اویمنکُُم{ نو النّوساءو اولاّ مامو نتُ مو  4قرآن مى فرماید: }والمُحصو

لوکوت اویمنُ در این  کُم{ استثنا شده آیه، ازدواج با زنان شوهردار حرام، و یک مورد با }اولاّ ما مو

 .است

محصتتن بودن مرد و محصتتنه بودن زن وقتى محقق مى شتتود که شتترائ  ذیل همه با هم جمع 

مرد یا زن همسر دائم )نه متعه( یا  :باشندوشرای  مشترک احصان رجم مرد وزن عبارتند از

شدر دسترسى به  مرد، کنیز شندر آمیزش صورت گرفته با شدر هریک از آنان آزاد با شته با دا

                                                                 

  .7جمعی از دانشمندان اکادمی علوم افغانستان، قاموس اص لاحات فقهی صفحه  - 1

 40صفحه . 7کاسانی علاء الدین ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. جلد - 2

 .39،   10أبو عبد الله فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي ، التفسیر الکبیر، ج الرازي - 3

  .24ء، آیه ة النساسور - 4
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همسر ممکن باشدر بنابراین، هر یک از زن یا شوهر که محبوس یا مسافر باشد، از احصان 

 .1خارج م شود

 ـ احصان زن 4

  .با م البی که در احصان مرد گفته شد، زن نیز محصنه میشود

ائمی دمحصتتنه آن استتت که: حرّه بالغه و عاقله باشتتد و شتتوهر بالغ و بنابراین، باید گفت زن 

ئمی او داشته باشد که او را از قبُلُ  نان و ی کرده باشد که غسل واجب آیدر یعنی شوهر دا

 باشد هم نین باید مشخّ  شود که اصابت کمتر از حشفه نبوده است.

ر دخول نکرده استتتتتر یعنی انکا اگر زنی گفت: من شتتتتوهر دارم و با من نزدیکی کرده، امّا

و ی کرد، احصتتتان زن ثابت نمی شتتتود  ون مدخوله واقع نشتتتده استتتت. زن وقتی محصتتتنه 

رجم  میشود که مدخوله واقع شود. اگر انکار دخول کرد، محصنه نیست و اگر زنا کند، او را

من را  او نمیکنند. اگر ه مرد بگوید: من او را و ی کرده ام، امّا زن بگوید: دروو میگوید،

و ی نکرده استتت. احصتتان مرد ثابت میشتتود  ون خود اقرار میکند که: من دخول کرده ام. 

ن با اگر گفت: من با زنم دخول کرده ام، محصتتن میشتتود. امّا اگر زن گفت: دروو میگوید، ای

من دخول نکرده استت، زن محصتنه نمی شتود. پس ممکن استت یکی از آنان محصتن شتود، 

 .دیگری نه

ست امّا مرد میگوید: دخول نکرده گاه، ب ست. یعنی زن میگوید: با من دخول کرده ا ه عکس ا

ام. اینجا زن وارد احصتتان میشتتود، امّا مرد محصتتن نمیشتتود. به مقتضتتای اقرار هر کس، با 

 .2اورفتار میشود

 فرق بين شرايط زن ومرد:

شترو  مرد صترف یک فرق وجود دارد وآن هم بودن زمینه عمل جماع هر صتبخ وشتام در 

است نه در زن، یعنی اگر برای زن زمینه جماع صبخ وشام فراهم نباشد هم محصنه شمرده 

 3می شود.

 : خلاصه احصان زن عبارت است از اجتماع سه شر  زیر در زن

                                                                 

  .371،   2ق ب الدین راوندی، فقه القرآن ج  - 1

 المعرف ، بیروت ، الناشر دار125   3زین الدین ابن نجیم الحنفي، البحر الرائق شری كنز الدقائق، ج ، ابن نجیم  - 2

  8   9الروض  البهی  ج  - 3
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 .ر ازدواج دائم مردی باشد یا مملوک او باشدد -الف

 .میشه دسترسی به مرد مذکور بالا داشته باشده -ب

 .آزاد باشد مواقعه ی مشروع قبلا صورت داده باشدزن اگر  -ج

 .د نین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرای  پس از بلوو، زنای محصنه گوین

 .1احصان از کیفیات مشدده ی قانونی است

 . نقا  اتفاق واختلاف درشر  احصان بین اهل سنت والجماعت واهل تشیع

شودضروری میدانم که اول موارد اخت سنت الجماعت وامامیه تحریر  ،  لاف واتفاق بین اهل 

وستتتتپس موارد اختلاف واتفاق دربین خود اهل ستتتتنت والجماعت را بنویستتتتم تاکه فهم م لب 

 .خوب واضخ تر شود

 . اول : اختلاف نظر ميان اهل سنت واماميه

 ازتشریحات هردو دیدگاه موارد اتفاق واختلافی که برمی آید قرارذیل است:

  2وارد اتفاق : عقل ، بلوو ، نکای صحیخ ودائمی ودخول درنکای صحیخ ودائمی.م -1

  : موارد اختلاف -2

 الف : فرق بین احصان مرد وزن:

نظر اهل تشیع فرق زازنظر اهل سنت دربین احصان مرد وزن هیز فرقی وجود ندارد، اما ا 

شد شوهر  وجود دارد وآن اینکه ، زمینه جماع برای مرد هروقت فراهم با )هر یک از زن یا 

محبوس یا مستتافر نباشتتند اگرباشتتند مرد ازاحصتتان خارج میشتتود( ودرزن  نین نیستتت بلکه 

امکان جماع هم کافی استت یعنی شتوهر اگرمستافر یامحبوس باشتد زن ازاحصتان خارج نمی 

 3شود.

ازنظر اهل ستتنت درموجودیت شتترای  احصتتان یک بار هم دخول صتتورت   ب : دوام نکای:

محصتتن محستتوب می شتتوند، اگر ه بعدا  لاق صتتورت گیرد یا یکی از زوجین بمیرد گیرد 

                                                                 

  276   41جواهر الکلام ج  - 1

  .269   41جواهر الکلام ج - 2

 277   41جواهر الکلام ج  - 3
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بازهم احصتتان ثابت برقرار می ماند، وازنظر اهل تشتتیع درصتتورت  لاق یاموت محصتتن 

 1مانند. باقی نمی

بعض اهل ستتنت )احناف وحنابله( حریت را دراحصتتان موثر وشتتر  می دانند  حریت : –ج 

صان شر  نمی دانند یعنی کنیز مرد آزاد را محصن وبرده زن اما اهل تشیع حریت را دراح

 .2آزاد را بعدازدخول محصنه می گرداند

 . دوم : چهار مذاهب اهل سنت والجماعة

  الف : موارد اتفاق

 . عقل، بلوو، حریت، نکای صحیخ ودخول بعد ازتکمیل شرو  قبلی

  ب : موارد اختلاف

 . اول : اسلام

مالک )رحمهما الله( استتلام را در احصتتان رجم شتتر  میدانند ، وامام ابو امام ابوحنیفه وامام 

یوستتتتتتف ، امام شتتتتتتافعی وامام احمد )رحمهم الله( شتتتتتتر  نمی دانند هریک دلائل خود را 

 3ازنصو  شریعت دارند که درکتب فقه به تفصیل موجود است.

 . دوم : تکميل شروط ازجانبين

انم ( ضروری ختکمیل شرو  را درجانبین )شوهر و (امام ابو حنیفه وامام احمد )رحمهما الله

می دانند و می فرمایند که اگر مرد عاقل بالغ آزاد مسلمان باشد ونکای هم صحیخ باشد وزن 

صغیره ، مجنونه، یاکنیز باشد بعداز نکای صحیخ دخول هم صورت گیرد هیز یکی محصن 

می شود . )وإن كان أحدهما حرا نمی شوند یعنی به ارتکاب زنی حد رجم بالای شان جاری ن

بالغا عاقلا والآخر مملوكا أو صتتغیرا أو مجنونا ففیه قولان أن الكامل منهما محصتتن والناق  

                                                                 

 226   41جواهر الکلام ج - 1

 ، الناشر دار الفكر146   4مغني المحتاج إلى معرف  معاني ألفاظ المنهاج، ج ، الشربیني محمد الخ یب - 2

 4هـ ق، عدد الأجزاء  1420مكان النشر بیروت، 

. ابن قدامه، ابومحمد، عبد الله بن أحمد بن قدام  المقدستتي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشتتیباني،  38   7بدائع ج  - 3

 10كي الانصتتاف ج أبو عمر بن عبد البر النمري المال، 1405بیروت ال بع  الأولى ،  –، الناشتتر : دار الفكر  117   10ج

  130 . 
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وجمهور همراه امامیه می فرمایند جانب کامل محصتتتن  1منهما غیر محصتتتتن وهو الصتتتتحیخ(

 2می شود وجانب ناق  محصن نمی شود.

 . سوم : دخول درحالت کرا هت

احمد )رحمه الله( می فرماید که همه شتتتترای  مکمل باشتتتتند مگر دخول درحالت کراهت امام 

 .3)حالت حیض ، روزه ، احرام وغیره (صورت گیرد احصان ثابت نمیشود به خلاف جمهور

 

 .مطلب چهارم: فلسفه مشروعيت وتاريخچۀ اثراحصان

 ـ فلسفۀ مشروعيت احصان1

رجم عبارت استتتتت از: عقل، بلوو، آزادی، در مباحث بعدی بیان خواهد شتتتتد که احصتتتتان  

باشتتتدر حکمت مشتتتروعیت  استتتلام، نکای صتتتحیخ وبودن زوج وزوجه بر صتتتفات فوق می

احصان در این است که عقل وبلوو از جمله شرای  عام تکلیف است وبدون آن شخ  مورد 

ی که گیرد، تحقق تمام شرای  به معنای تکمیل نعمت خواهد بود، به این معن خ اب قرار نمی

عقل، بلوو، آزادی، استتتلام، ازدواج صتتتحیخ ودخول در نکای صتتتحیخ از نعمت های بزرگی 

الهی استتتت که شتتتامل حال فرد گردیده ، وبا وصتتتف داشتتتتن نعمت های فوق واشتتتباع غریزه 

  .جنسی از  ریق حلال باز هم مرتکب جرم جنسی گردد، مستحق سنگسار میباشد

نا وسائر جرایم جنسی، آنقدر وسیع است که خداوند از جانب دیگر گسترج مفاسد مترتب بر ز

شوید  )جل جلاله( بویلا { به زنا نزدیک ن سو اءو  سو شو   وو انو فواحو نوى إونَّهُ كو بوُا الزّو لا توقْرو می فرماید: }وو

 4کاربسیار زشت وراه بد است.

جر ه منیعنی ازنزدیک شتدن به زنارامنع فرموده که آن همه راها، حرکات ، رواب  واستبابیک

  . به زنا میشوند ممنوع قرار داده است

                                                                 

، موقع مكتب  المسجد النبوي الشریف  9   20أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، المجموع شری المهذب، ج ، النووي - 1

http://www.mktaba.org 

 ، الناشر : الشرك  الإفریقی  لل باع  193   1إرْشوادُ السَّالوك، ج، البغدادي عبد الرحمن شهاب الدین  - 2

 .130   10الانصاف ج   -3
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بستتتتیاری از مفاستتتتد مترتب بر اباحه گری جنستتتتی و زنا، با مراجعه به آمارها و وضتتتتعیت 

نابهنجار افراد، خانواده و جامعه قابل فهم و تییید استتتتتتت. در عین حال، روایات زیادی در 

شوم وزیانبار دنیوی واخروی  سی بویپه زنا را بیان منابع فقهی وجود دارد که آثار  جرایم جن

. می کند هرگاه جرم زنا توستت  افراد محصتتن ارتکاب یابد آثار مخرب آن بیشتتتر خواهد بود

سلم  عبدالله بن عباس)رضی الله عنهما( می فرماید:)  نان ه نهى رسول الله صلى الله علیه و 

فقد أحلوا بینفستتتهم عذاب أن تشتتتتري الثمرة حتى ت عم و قال : إذا ظهر الزنا و الربا في قری  

 1(الله

ده ترجمه: رستتتول الله )صتتتلی الله علیه وستتتلم( از فروش میوه قبل از پخته شتتتدن آن منع نمو

ه( وفرمود: هرگاه در قریه ای زنا وستتتود آشتتتکار گردید آن اهل قریه عذاب خداوند)جل جلال

 را بر خود حلال گردانیده اند.

خا  به برخی جرایم جنستی تعلق میگیرد، به  به هر حال، مجازات ستنگستار، که در موارد

ل دلیل گستتترج مفاستتد این جرایم برای حفظ نستتل، عزت، آبرو، نستتب وخانواده، بعد از تکمی

ی شترای  احصتان که نعمت های بزرگ الهی می باشتند، نه تنها از بین بردن ارزش برتر تلقّ 

وردر عه به ارمغان خواهد آنمیشتتود، نجات و احیای ارزش برتر را برای فرد، خانواده و جام

ه همۀ بنابراین، دامنۀ مفاستتد مترتب بر جرایم جنستتی به ویپه زنا ولوا ، آنقدر وستتیع استتت ک

 ابعاد زندگی بشتتتتتتر، اعم از زندگی دنیوی، اخروی، مادی و معنوی او را فرامیگیرد، پیش

ود بینی مجازات های مختلف و از جمله سنگسار در صورت تحقق شر  احصان، سبب میش

  .که انسان در اثر لغزشهای شهوانی به هلاکت نیفتد

  

                                                                 

،  الناشتتتر : دار  .37  2حاكم ابوعبدالله محمد بن عبدالله، المستتتتدرك على الصتتتحیحین، مع تعلیقات الذهبي في التلخی  ج - 1

 گوید: حدیث صحیخ الإسناد.امام ذهبی )رحمه الله( در التلخی  ( می  1990 - 1411بیروت ال بع  الأولى ،  –الكتب العلمی  
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 تاريخچه اثر احصان:

 اثر احصان در جوامع بشری:

مت الوای سومری، قدیمی ترین اسنادی است که قوانین بشری را در خود جای داده است. قدا

 دستتتال قبل از میلا 2400این الوای که مربو  به زمان ستتتومریان در بین النهرین استتتت، به 

ست: کسی را که دزدی کرده و زن سناد تاریخی آمده ا ی مسیخ برمیگردد. در بخشی از این ا

اید را که با دو مرد زناشتتتویی کرده، باید ستتتنگستتتارکرد. زنی را که به مردی  یزی را که نب

  .میگفته، باید دهانش را با آجر پخته کوبید تا دندانهایش خرد شوند

سال قبل از میلاد مسیخ است، درباره مجازات زن  2000در قوانین حمورایی که مربو  به 

زناکار و خیانت کار به غرق کردن زن اشتتاره شتتده استتت. در زمان هخامنشتتیان در ایران، 

مجازات ستتتتتتنگستتتتتتار به منزله کیفر خیانت به و ن، هتک ناموس و ایجاد راب ه با کنیزان 

  1پادشاه پیش بینی شده است.

زات )رجم( وجود داشته است.با تتبع در تاریخ جوامع بشری در زمان ساسانیان نیز این مجا

می بینیم که در بیشتر موارد مجازات سنگسار بالای زنان شوهر دار قابل ت بیق بوده است. 

اثراحصتتتتتان در دین یهود یکی از جمله جرایمی که در عهد قدیم مستتتتتتوجب اعدام به شتتتتتیوه 

س، ستنگستار را به منزله مجازات زنا ستنگستار استت، زنا میباشتد، بخش عهد قدیم کتاب مقد

در مورد زنای محصنه پیش بینی کرده است. بخشهای متعددی از عهد قدیم به این امر اشاره 

  2دارد برای نمونه، در آیات از سفر دوم تورات.  نین آمده است.

آن  اگر مردی دیده شود که با زنی شوهردار در بستری جمع شده، باید هردو کشته شوندر هم

شوم سرائیل کنده  شر از میان بنی ا شده، و هم زن، تا به این وسیله  د. اگر رد که با زن جمع 

 دختری باکره که نامزد مردی شتتتده به مردی برخورد کند و آن مرد در آن شتتتهر با وی جمع

ا شتتتتود، باید آن دو را به  رف دروازه آن شتتتتهر بیرون ببرید و هردو را ستتتتنگباران کنید ت

س خود به جرم اینکه در شهر بود و میتوانست فریاد بزند و برای حفظ ناموبمیرندر آن دختر 

مردم را به کمک  لب کند و آن مرد را به جرم اینکه زن صتتتتاحب شتتتتوهری را ذلیل و بی 

 1آبرو کرده، پس به وسیله سنگباران شر را از بین خود بیرون کنید.

                                                                 

 1396حکم سنگساردرادیان مختلف  یست   .سایت ستاره ایران  - 1

 22سفردوم آیت  - 2
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در کتاب الحاوی  1)رحمه الله( ردیجمله علامه ماو والجماع  از  ستتنالبستتیاری از فقهای اهل 

نۀ 2 الکبیر، امتام ابو محمتدعلی بن زکریتا )رحمته الله( در کتتاب اللبتاب فی الجمع بین الستتتتتت

در کتاب المغنی و بستتیاری از مفستتران، ازجمله عبدالرحمن 3والکتاب وابن قدامه )رحمه الله( 

حنبل حدیث شتتتتتتماره  واحمد بن حنبل )رحمهما الله(در مستتتتتتند احمد بن 4بن ابوبکر ستتتتتتیو ی

سناد وعبارات متفاوت نقل کرده اند که حکم رجم محصن در تورات، اصلی ثابت  4498 با ا

 5بوده و در دین اسلام نیز نسخ نشده وباقیمانده است. 

نو  عُونو فوی الکْفْرو مو ینو یستتارو ولُ لا یحْزُنْک الَّذو ستتُ ا الرَّ مفستتران یاد شتتده ، ذیل آیه شتتریفه }یا أویهو

نْ قلُوُبهُُمْ{ مْ وو لومْ تلُْمو هو نّا بویوفْواهو ینو قالوُا آمو   6الَّذو

ان آوردیم ترجمه: ای فرستاده )خدا( آنها که در مسیر کفر شتاب میکنند و با زبان میگویند:ایم

 و قلب آنها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند.

                                                                 

هـتتتتتت ق وی 450ه ق ووفات سنه  364لد سنه الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، متو - 1

از سیاست مداران در زمان خلافت عباسی بود، وی در فقه، اصول فقه باشنده شهر بصره واز جمله فقهاء مذهب شافعی ویکی 

وتفستتتتتتیر امام بود، وی تصتتتتتتنیفات زیادی دارد که از آن جمله: أدب الدنیا والدینر أعلام النبوةر الحاوي الكبیر، الإقناع وقوانین 

انی  استتت.منقول از:الموستتوع  العربی  الوزارة ، ستتیاستت  الملک، نصتتیح  الملوكر تستتهیل النظر وتعجیل الظفر و الأحكام الستتل 

 العالمی 

محمد بن محمد بن محمد، شمس الدین المنبجي، متصوف حنبلي، أصلش از منبا بود در من قه الصالحی  دمشق زندگی می  - 2

هـتتتتتت ق وفات یافته است اما از تاریخ ولادت وی در کتب رجال  یزی ذکر نگردیده است. ایشان  785کرد، موصوف در سنه 

صتتانیف زیادی دارند که از آن جمله: اللباب فی الجمع بین الستتن  والکتاب ، منهاج الستتالكین، عمدة البصتتراء الستتائرین وغیره ت

 است. به نقل از: الأعلام للزركلي.

فقیه هـتتتتت ق وی 620ه ق ووفات   541عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام  الجماعیلي المقدسي الدمشقي الحنبلي و متولد سنه  - 3

نامدار زمان خودش بود، که در قریه ای بنام جبل در نابلس فلستتت ین به دنیا آمده وبه دمشتتتق رحلت کرد وهمانجا علم  ومحدث

مجلد، المقنع فی الفقه وغیره  4مجلد است، الکافی فی الفقه در  10آموخت. از جمله تصانیف وی: المغنی فی شری الحزقی در 

 منقول از:الموسوع  العربی  العالمی   .کتاب های گران بهایی نوشته است

ه ق ومتوفی  849عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین. والستیو ي منستوب به ستیو  یکی از شتهرهای مصتر و متولد ستنه  - 4

 هـ ق  911سنه 

ه است، نمود کتاب تالیف  600یکی از علماء بزرگ در علم حدیث، تفسیر، لغت، تاریخ وادب به شمار می رود، که وبیشتر از

آنر الدر المنثور که مشهور ترین کتاب های وی: الجامع الكبیرر الجامع الصغیر في أحادیث النذیر البشیرر الإتقان في علوم القر

بقات  في التفستتتتتتیر بالمیثورر تنویر الحوالك في شتتتتتتری مو ی الإمام مالكر الخصتتتتتتائ  والمعجزات النبوی ر  بقات الحفاظر 

 ست. االنظائر، بغی  الوعاة في  بقات اللغویین والنحاة ودیگر کتبی است که از وی باقی مانده المفسرینر الأشباه و

 منقول از:الموسوع  العربی  العالمی  

  .29- 13سفردوم  آیت   - 5

 176آل عمران آیه: سوره  - 6
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ست  واقعه ای را نقل می کنند که دلا لت بر این دارد که  حکم رجم محصن در تورات بوده ا

بْدو الله ، نیز تشتتریع شتتده استتت. برای نمونه و در استتلام ابورو بْنو عو  )رضتتی الله عنه( میگوید:)جو

نْ  د ا عو مَّ ینو و أونو ستلوا مُحو دو نو الْیوهُودو بوالْمو توبو أوهْلُ فودوكو إولوى نواسذ مو نْ أوهْلو فودوكو ، فوكو جُلٌ مو نوا رو ، ذولوكو  زو

نْ  یولوُهُ عو نْهُ ، فوستتتو جْمو فولاو تویخُْذوُهُ عو كُمْ بوالرَّ رو إونْ أومو نْهُ ، وو لْدو ، فوخُذوُهُ عو كُمْ بوالْجو رو ذولوكو ، فوقوالو : فوْونْ أومو

یوا ، وو  ورو رو یقُوالُ لوهُ : ابْنُ صتتتُ جُلذ أوعْوو الُوا بورو جُلویْنو فویكُمْ ، فوجو لوُا إولويَّ أوعْلومو رو ا أورْستتتو رو ، فوقوالو لوهمُو آخو

ذولوكو ، فوقو  ا قووْمُنوا لو ا ، فوقوالاو : قودْ نوحو نْ قوبولوكُمو ا أوعْلومُ مو لَّم : أونْتمُو سو لویه و لَّى الله عو لَّى النَّبويُّ صو الو النَّبويُّ صو

ا حُكْمُ الله    اةُ فویهو نْدوكُمُ التَّوْرو ا : أولویسْو عو لَّم لوهُمو لویه وستتو لویه الله عو لَّى الله عو قوالاو : بولوى ، فوقوالو النَّبويُّ صتتو

نْ  اكُمْ مو أونْجو امو ، وو لویْكُمُ الْغومو لَّلو عو ظو ائویلو ، وو بونوي إوسْرو ي فولوقو الْبوحْرو لو ونْشُدكُو بوالَّذو لَّم : فوی وْنو ،  وسو آلو فورْعو

ائویلو  رو لوى بونوي إوستْ ى عو لْوو الستَّ نَّ وو لو الْمو أونْزو ا وو دهُمُو جْمو   فوقوالو أوحو ینْو الرَّ نْ شتو اةو مو دوُنو فوي التَّوْرو ا توجو ، مو

دو أورْبوعو ٌ أو  هو نْیو   ، فوْوذوا شتتو رو زو دُ تورْدوادو النَّظو هو قو ُّ ، ثمَُّ قوالاو : نوجو ثلْو دتُْ بومو ا نوشتتو رو : مو خو ئُ لولَو أووْهُ یبُدْو نَّهُمْ رو

ا یودْخُلُ ا مو یدُ ، كو یعُو لَّم : هُوو وو لویه وستتتتو لَّى الله عو جْمُ ، فوقوالو النَّبويُّ صتتتتو بو الرَّ جو لو و فوقودْ وو یلُْ فوي الْمُكْحو لْمو

مو  رو بوهو فورُجو  1(ذواكو ، فویومو

زن محصتتتتنه و مردی محصتتتتن از اشتتتتراف یهود خیبر زنا کرده بودند و یهود از رجم آنان 

زد پیامبر استلام )صتلی الله علیه وستلم ( در کراهت داشتتند و عده ای از ستران را فرستتادند ن

مدینه، به امید اینکه حکم دیگری صتتتادر کند. آنان از پیامبر )صتتتلی الله علیه وستتتلم ( ستتتلال 

آیا به آن ه من »:کردند که حکم زانی محصتتن و زانیه محصتتنه  یستتت  آن حضتترت فرمود

رجم را بر پیامبر گفتند )بلی( در این هنگام جبرئیل حکم « قضتتتتتاوت کنم راضتتتتتی هستتتتتتید 

)صتتلی الله علیه وستتلم ( نازل کرد و آن حضتترت به آنان اعلام فرمودر ولی فرستتتادگان یهود 

از قبول آن حکم امتناع کردند. ستتتپس جبرئیل به پیامبر )صتتتلی الله علیه وستتتلم (گفت به آنان 

کم قرار دهید  2بگو:ابن صتوریا لی الله و صتفات او را برای پیامبر )صت« را بین من و خود حو

علیه وسلم( بیان کرد. پیامبر )صلی الله علیه وسلم (نیز از آنان پرسید: ) مردی به این صفات 

 3را میشناسید ( گفتند: )آری او عبدالّلَّ بن صوریا می باشد(
                                                                 

   246   8السنن الكبرى للبیهقی، ج  - 1

ابن صوریا یکی از علماء یهود مدینه منوره بود که پیامبر)صلی الله علیه وسلم( پیرامون قضیه رجم از یهود خواست تا دو  - 2

نفر از علماء خود را به نزدمن بفرستند وآنها ابن صوریا ویک شخ  دیگر را فرستادند وگواهی دادند که در تورات آیه رجم 

  246   8وجود دارد.سنن الکبری للبیهقی ج 

 1993بیروت ،  -،  الناشر : دار الفكر 237   5الدر المنثور، جلد ، السیو ی جلال الدین، عبدالرحمن بن الكمال - 3
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او  گونه آدمی استتت بین شتتما  گفتند:او اعلم مردم استتت به تورات و »:آن حضتترت پرستتید

ی او را ر )صتتلی الله علیه وستتلم ( فرمود: او را بیاورید، وقتپیامب« آیین یهود بر روی زمین

ریا را آوردند، پیامبر )صتتتلی الله علیه وستتتلم ( او را به تورات ونازل کننده آن و کستتتی که د

جم آیا حکم ر»:برایش شتتکافت و بنی استترائیل را از آل فرعون نجات داد، قستتم داد و فرمود

 رات بوده است برا ی زانی محصن و زانیه محصنه در تو

 قستتم به آن کستتی که تو از او یاد کردی، حکم رجم در تورات برای زنای»:ابن صتتوریا گفت

پیامبر )صتتلی الله »محصتتن و محصتتنه وجود داشتتته استتتر اما در کتاب تو حکم آن  یستتت  

ود هرگاه  هار مرد عادل شتتهادت دادند به عمل زنا و آن را با  شتتم خ»علیه وستتلم( فرمود:

لت (عسپس پیامبر )صلی الله علیه وسلم «ید زانی محصن و زانیه محصنه رجم شونددیدند، با

ا تحریف حکم زنا که در تورات آمده بود را از ابن صتتتتتوریا پرستتتتتیدند و او گفت: در بین م

و جاری یهودیان  نین عادت شده بود که اگر ضعیفی زنای مزبور را انجام میداد، حدّ را بر ا

نا زشتتتتتتراف و قدرتمند زنا میکرد، او را رها میکردیم. از این جهت میکردیمر ولی اگر از ا

زیاد شتتد تا روزگاری پستترعموی پادشتتاه ما که محصتتن بود زنا کرد واو رجم نشتتد، ولی در 

ند تا همان زمان یک فرد عادی زنا کرد و پادشاه می خواست او را رجم کندر ولی قوم او گفت

م آن مرد عتادی را رجم کنیر  ون آبروی پستتتتتتر عموی خودت را رجم نکنی، نمی گتذاری

علمای یهود را در خ ر دیدیم، جمع شتتتتتدیم و از پیش خود حدی برای زنای محصتتتتتنه معین 

کردیم که آستتانتر از ستتنگستتار باشتتد و در اشتتراف و غیراشتتراف یکستتان اجرا گردد، و آن 

 .شد مجازاتی تازیانه و داو نهادن بود. از آن به بعد، حکم زنای محصنه به جای رجم،  نین

ستپس پیامبر )صتلی الله علیه وستلم ( دستتور داد که آن زن و مرد یهودی را در مقابل مستجد 

خود در مدینه رجم کردند و فرمود:خدایا من اولین کستتی هستتتم که امر تو را احیا کردم، پس 

ولنُا یبوینُ لوکمْ از اینکه آن را میرانده بودند. آنگاه این آیه نازل شتد:}یا أوهْلو الکْتابو قودْ جیو  ستُ کمْ رو

.} نْ کثویر  نو الکْتابو وو یعفْوُا عو مّا کنْتمُْ تخُْفوُنو مو  1کثویرا  مو

ما آن شتتترجمه: ای اهل کتاب نزد شتتما پیامبر ما آمد تا بیان کند بستتیاری از  یزهایی را که 

 را از کتاب مخفی کرده بودید وبسیاری از  یز های دیگر در گذر کند.

                                                                 

  .175   6مفتی محمد شفیع ،  معارف القرآن ج  - 1
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واقعه به خوبی فهمیده میشتتتود که حکم رجم زانی محصتتتن و زانیه محصتتتنه ) بشتتر  از این 

احصان( درادیان قبل از اسلام از جمله در دین یهود بوده است، دراسلام نیز بر پیامبر اسلام 

 1)صلی الله علیه وسلم ( نازل شده است.

 اثراحصان در دين مسيح:

است که حضرت عیسی )علیه السلام( در فصل هشت انجیل یوحنا درباره حکم زن زناکاری 

مورد او  نین مقرر میدارد: فریستتتیان زنی را که در حال زناگرفته بودند، کشتتتان کشتتتان به 

مقابل جمعیت آوردند و به عیستتتی گفتند: استتتتادی ما این زنرا به هنگام عمل زنا گرفته ایم، او 

علیه السلام( سر را پایین م ابق قانون موسی باید کشته شود، ولی نظر شما  یست  عیسی )

انداخت و با انگشت بر روی زمین  یزهایی مینوشت. سران قوم با اصرار میخواستند که او 

جواب دهد. پس عیستتتی ستتتر خود را بلند کرد و به ایشتتتان فرمود:بستتتیار خوبر آنقدر بر او 

کرده ستتتتنگ بیندازید تا بمیرد .ولی ستتتتنگ اول راکستتتتی به او بزند که خود تا بحال گناهی ن

 2است.

باتوجه در استتتتتتناد تاریخی، الوای ستتتتتتومری، قانون حمورابی، آیات عهد قدیم تورات، انجیل 

یوحنا وروایاتی که فوقا اشتتاره شتتد، دیده می شتتود که شتتر  احصتتان در اجرای رجم رعایت 

شتتتده ومورد توجه قانون گزار در آن زمان بوده استتتت زیرا زن با داشتتتتن همستتتر در نکای 

صتتورت گرفته باشتتد محصتتنه میشتتود ودر صتتورت تیمین راب ه جنستتی  صتتحیخ که آمیزش

بامرد دومی مستتتوجب ستتنگستتار خواهد بود، بنا براین میتوان گفت شتتر  احصتتان در قانون 

سال قبل ازمیلاد رعایت شده ودر ادیان قبل از اسلام وجود داشته ودر اسلام  899سومریان 

 .3نیز مورد تییید قرار گرفته است

                                                                 

احمد بن ابراهیم ثعلبی در کتاب الکشتتتف  1، 415صتتتفحه  8ابن جریر  بری در تفستتتیر جامع البیان فی تفستتتیر القرآن جلد  -1

، وبستتتیاری از محدثین از جمله محمد بن علی بن احمد شتتتوکانی در کتاب نیل االو ار،  ، محمد بن حبان  38  3والبیان جلد

،  ، 5799احمد بن عمر بن عبدالخالق در کتاب خودمستتتتتند بزار حدیث  ،  ،4435در کتاب صتتتتتحیخ بن حبان حدیث شتتتتتماره 

  ، 1967سلیمان بن داود  یالسی در کتاب مسند  یالسی حدیث شماره 

 10آی   20لاویان انجیل ، مجازات گناه ، فصل  - 2

، 251  6لأحكام القرآن، جالقر بي، شتتتتتتمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فری الأنصتتتتتتتاري، الجامع  - 3

 ـق. 1423الناشر : دار عالم الكتب، الریاض، المملك  العربی  السعودی ، ال بع  :   ه
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 فهوم جرایم جنسیمبحث دوم: م

 مطلب اول: مفهوم جرم:

 ـ جرم درلغت1

مو  رو خ ا،  1گرفته شتتتتتتده به معنای گناه، -به فتخ جیم ورا –جرم درلغت: از ریشتتتتتتۀ عربی جو

تعدی، عصتیان، ناشتایستت، ق ع کردن وبریدن،  یدن میوه از درخت، هرکستب وکار زشت 

ومکروه، وادار کردن وباعث شتدن به کار زشتت وناپستند آمده استتر هم نان جرم به معنای 

ذَّبوُا بوأیاتونا  2جنایت وذنب  ینو كو ا لاق گردیده استتتتتتت. خداوند )جل جلاله ( می فرماید:} إونَّ الَّذو

مّو الْ وو  لُ فوي ستتتو مو او الْجو تَّى یولو نَّ و حو لا یودْخُلوُنو الْجو ماءو وو نْها لا تفُوتَّخُ لوهُمْ أوبْوابُ الستتتَّ توكْبورُوا عو یا و استتتْ خو

{ "بی گمان کستانی که آیات ما را تکذیب کردند ودر برابر آن )گردن  ینو مو ي الْمُجْرو ذلوكو نوجْزو كو وو

سمان )هرگز( برایشان گشوده نمی شود، وبه بهشت داخل کشی و( تکبر ورزیدند، در های آ

نخواهند شتتتد، مگر اینکه شتتتتر از ستتتورا  ستتتوزن در آید، واین  نین گنا ه کا ر ان را کیفر 

  3میدهیم".

و نْدو اللََّّ غوارٌ عو مُوا صتتتو ینو أوجْرو یبُ الَّذو یصُتتتو انوُا  در جای دیگر می فرماید: }ستتتو ا كو یدٌ بومو دو ذوابٌ شتتتو عو وو

{ یومْكُ   رُونو

ترجمه: بزودی به کستانی که مرتکب گناه شتدند، به ستزای مکری که میورزید ند ، از جانب 

  4خدا خواری وعذاب سختی خواهد رسید".

رآن آن ه توجه را به خود مع وف میدارد، این است که واپه "جرم" در آیت های زیادی از ق

قین میباشتتتتد، ازاینرو فقها کریم وارد شتتتتده استتتتت ومقصتتتتود از آن ها کفار، مشتتتترکین ومناف

 ودانشتتتتتمندان پیشتتتتتین، از ا لاق واپه "مجرم" برای مستتتتتلمان خود داری نموده آن را بالای

 .مسلمانان ا لاق نمی کردند

 جرم در اصطلاح -2

از آنجایی که جرم امر نستبی استت واز زمانی به زمانی وازجامعه ای به جامعه ای فرق می 

ر دشتتوار استتت مثلا:  ند همستتری در جامعه ای جرم ودر کند، ارائه تعریف جامع ومانع کا
                                                                 

 7644، فصل جیم   تاج العروس - 1

  .91   12ابن منظور،  لسان العرب ج  - 2

 40سورة الاعراف،  آیه  - 3

 124سورة الانعام،  آیه  - 4
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ست. درکشورهای اروپای هم جنس بازی تا   1967جولای  27جامعه ای دیگر امر قانونی ا

 .از آن جایز شد، لذا تعریف جامع ومانع ازجرم کار آسانی نیست جرم بود پس

ز آنها ، که به برخی ابه هر حال فقها وحقوق دانان، ازجرم تعاریف متعدد ارائه نموده اند 

 :می پردازیم

فعل  جرم عبارت از رفتاری است که در مخالفت با قانون قرار داشته ، ودر قالب فعل یاترک

  .تحقق پیدا می کند

ویا جرم عبارت از هر فعل یاترک فعلی است قانون گذار برای آن مجازات یا اقدامات تیمینی 

 1وتربیتی درنظر گرفته است.

ایم( می درکانفرانس )اجرای حقوق کیفری اسلامی واثر آن در مبارزه علیه جرمجمع فقه اسلا

هجری درعربستتتان ستتعودی جرم را نین تعریف نموده استتت: مخالفت اوامر 1355درستتال 

مد، ونواهی کتاب الله وستتتتتتنت رستتتتتتول الله یاارتکاب هرعملی که به تباهی فرد یاجامعه بینجا

ا یریخ کرده استت ، ویا اختیار آن را به ولی امر هرجرم را کیفری استت که شتارع بدان تصت

ف حکام السل انیه در تعریلاصاحب کتاب "ا)رحمه الله( قاضی سپرده است. علامه ماوردی 

( جرم ارتکاب الله تعالی عنها بحدذ اوتعزیرذ رو جو اموری  جرم می گوید: )محظوراتٌ شتتتتتترعی ٌ زو

ن یا تعزیر دیگران را ازارتکاب آ استتت که شتترعا ممنوع استتت وخداوند متعال به وستتیله حد

که بازداشته است. به  ور کلی، جرم عبارت از نافرمانی وعصیانی است از دساتر واوامر ی

 خد او ند )جل جلاله( آن را به حکم شریعت مقرر داشته است.

)جل خداوندفقهای معاصتتتتر جرم را  نین تعریف نموده اند: جرم عبارت از فعلی استتتتت که  2

به آن  )جل جلاله(خداوندم آن را نهی نموده استتت ویا عصتتیان ونافرمانی از آن ه انجا جلاله(

 3امر کرده است.

                                                                 

  .1396جریده رسمی افغانستان قانون جزای افغانستان ،   - 1

 438الماوردي أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الحکام السل انیه،   . - 2

 :نشتتر مصتتر، ستتال – قاهره - العربي الفکر دار :، ناشتتر23  . الإستتلامي، الفقه في العقوب  و محمد، الجریم  ابوزهره، - 3

 م 1998
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 مفهوم جرايم جنسی   2-

 جرایم جنستتی در فقه استتلامی تحت عنوان فوق مورد بحث قرار نگرفته استتت، بلکه احکام و

ده استتتت. در کتاب الحدود ذکر شتتت« لوا  »و « زنا»مقررات مربو  به مصتتتادیق آن مانند 

ف حقوقی استتت تا فقهی، اما حقوق دانان تعری ن، اصتت لای یاده شتتده بیشتتتر اصتت لایبنابرای

  :متعدد از جرم جنسی را ارائه نموده اند که به آن پرداخته می شود

  1جرایم جنسی، عبارت است از: تماس جنسی در محل غیر مجاز

ست، زیرا سی، تعریف فوق ناق  ا سی از دایره باتوجه به گسترج جرایم جن  برخی جرایم جن

  .آن خارج می باشد

عده ای از حقوق دانان جرایم جنستتتی را  نین تعریف نموده اند: جرایم جنستتتی اعمال خلاف 

غریزه جنستتی، ایراد صتتدمه جنستتی به دیگری یا  اشتتباعی هستتتند که مشتتتمل بر نوعی شتترع

 2متضمن آسیب به عفت عمومی اند وقانون گذار برای آنها کیفر پیشبینی کرده است.

 به سخن دیگر: جرایم جنسی، رفتارهای خارج از  هار  وب ازدواج است که از نظر قانون

 .گذار، ممنواع قرار داده شده است

سی، معنای عامی سی  بیعی یا غیر  بیعی مانند  مقصود از جرایم جن ست که ارتبا ات جن ا

زنا، همجنس بازی، جریحه دار کردن حیای جنستتی دیگری، تعرض به عفت وحیای دیگران 

 3وحتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در برابر دیگران را در بر میگیرد.

در یک مفهوم کلی و عام، هر رفتار جنستتتتتی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شتتتتتده 

باشتتد، میتوان جرم جنستتی نامید. مفهوم انحرافات جنستتی تا زمانی که در قانون جرم انگاری 

نشتتتده باشتتتد را نمیتوان جرم جنستتتی نامید. در یک برداشتتتت کلی میتوان  نین گفت که جرم 

 ه ای مشتتمل بر مواقعه جنستی میان دو نفر بدون مجوز قانونی. جنستی عبارت استت از راب

بنابراین تعریف جرایمی مانند زنا و لوا  جزو جرایم جنسی محسوب میشوند که ممکن است 

 4به عنف یا اکراه یا بارضایت شخ  دیگر باشد. 

                                                                 

 93وعلوم سیاسی پوهنتون کابلر جمعی از نویسندگان،  قاموس اص لاحات حقوقی،   .پوهنځی حقوق  - 1

 31رحیم نوبهار ، اهداف مجازات ها درجرایم جنسی ج    - 2

  .16محمد نادر احمدی ،  اهداف مجازات ها درجرایم جنسی )بارویکرد فقه حنفی (    - 3

 3   1398کود جزا  - 4
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 مطلب دوم: انواع واقسام جرايم جنسی، حدی وتعزيری:

د که جرایم جنسی، سابقه  ولانی به درازای عمر بشر دار بررسی های تاریخی نشان میدهد

ثر وبه هر میزانی که بشتتتر از آموزه های آستتتمانی فاصتتتله بگیرد، بر حجم، تنوع، تعدد و تک

تعدد مانحرافات، کپروی ها، جنایات و فجایع افزوده میشودر بنا براین مصادیق جرایم جنسی 

دن ب ، مستتاحقه، قوادی، توجه نشتتان دادن به بوده هرگونه رفتارهای جنستتی اعم از زنا، لوا

یش آلت زن، نگاه شهوت آلود و ازار دهنده، تماس بدنی، یا تظاهر به انجام اعمال جنسی، نما

 اق تناستتتتلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و اعمال منافی عفت، راه انداز ی مراکز فحشتتتتا قا

 اه ای بامحارم ، زنای به اکرزنزنان و ا فال وهرنوع بهره وری جنستتتتی از زنان وکودکان، 

  .را شامل میشودر ازاینرو معیار دقیقی برای دسته بندی جرایم جنسی وجود ندارد

دستته بندی های گوناگونی نستبت به جرایم جنستی صتورت گرفته استت بر خی ازدانشتمندان، 

جرایم جنستتتتتتی را به دو دستتتتتتته: جرایم جنستتتتتتی رفتاری وگفتاری تقستتتتتتیم نموده اند، گروه 

سیدی سی خ رناک، ایذائی گرجرایم جن سته جرایم جن سه د  را از نق ه نظر ارتکاب جرم به 

به دو نوع مقاربتی و  ند، برخی، جرایم جنستتتتتتی را  با رضتتتتتتتای  رفین تقستتتتتتیم کرده ا و 

فقهی،  غیرمقاربتی تقسیم میکنند. عدهی، آن را بر اساس فاعل تقسیم بندی میکنند.امادر کتب

ه سه در فقه اسلامی جرائم به صورت کل ب کهعمل نیامده است، بلاز تقسیمات فوق تذ کر به 

  :دسته ذیل تقسیم شده است

ست. دیهج -1 ست که مشابه جنایت مرتکب جرم ا : رایم قصا  ودیت، قصا : مجازاتی ا

 مالی است که براثر قتل، ق ع عضو، از بین بردن منافع عضو یاضرب وجری باید به مجنی

 .ه شودعلیه یا ورثه او پرداخت

 قتل خ اءر جنایت جرایم قصتتا  ودیت شتتامل پنا دستتته از جرایم )قتل عمدر قتل شتتبه عمدر

 .عمدی بر مادون نفس وجنایت خ ایی بر مادون نفس( می شود

 .رایم حدود، شامل زنا، شراب نوشی، سرقت، راهزنی، قذف، ارتداد وبغاوت می باشدج -2
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شته واندازه مجازات  جرایم تعزیری: در برگیرندج کلیه جرایمی -3 ست که حد وقصا  ندا ا

 1حیت آن به حاکم شرع سپرده شده است.لامشخ  نمی باشد وص در آنها

ظر اما فارو از تمام تقستتیم بندی های انجامشتتده به صتتورت کل میتوان جرایم جنستتی را از ن

  :نوع مجازات مرتکب آن، به دو دسته تقسیم نمود

 :الف ـ جرايم جنسی حدی

ت به معنای منع است ، ودر اص لای فقها: عبارت از مجازات بدنی ویپه ای اس حد در لغت

که در مورد مرتکب گناهان خا  اجرا می شتتتود وکمیت وکیفیت آن از ستتتوی شتتتارع معین 

شتتده استتت از نظر فقهاء ، از میان جرایم جنستتی، صتترف ستته جرم زنا، لوا  وقذف )اتهام 

م جنستتتی گفتاری می باشتتتد(، از جرایم جنستتی وارد کردن به عمل منافی عفت که شتتتامل جر

مستتوجب حد بوده و ستایر جرایم جنستی، تعزیری استتر با این حال حدی دانستتن جرم لوا  

 .از نظر برخی فقهاء ، قابل تردید به نظر می رسد

از نظر امام ابوحنیفه )رحمه الله(، از آنجایی که لوا  زنا نیستتتت وستتتبب اختلا  نستتتب نمی 

ندْو گردد، مجازات آ لویْهو عو دَّ عو مُ فولاو حو لاو لویْهو الستتتتتتَّ لو قووْمو لوُ ذ عو مو لو عو مو ن تعزیر خواهد بود، )أووْ عو

دُّ  نوا فویحُو الزّو قوالاو : هُوو كو جْنو ، وو یوُدوعُ فوي الستتتتّو یرو : وو غو عو الصتتتتَّ امو ادو فوي الْجو زو رُ، وو یعُوزَّ نویفو و وو  ( أوبوي حو

دُ قووْلويْ الشَّ  هُوو أوحو يّو ، اما مفتی به در مذهب امام ابوحنیفه این است که متکرر جرم لوا ، وو افوعو

  .2کشته خواهد شد

از نظر جمهور فقها به شتتتمول ابویوستتتف ومحمد)رحمهما الله( مجازات لو ی همان مجازات 

جرم زنا است، لوا  کننده ولوا  دهندج محصن سنگسار وغیر محصن مستحق تازیانه وتبعید 

شد،  ست،  )جل جلاله(که خداوند زیرامی با )جل خداوندهردو )زنا ولوا ( را فاحشه خوانده ا

بویلا { ونزدیک زنا نشتتوید، که  جلاله( اءو ستتو ستتو شتتو   وو انو فواحو نوى إونَّهُ كو بوُا الزّو لا توقْرو می فرماید: }وو

  3کار بسیار زشت وبد راهی است.

ا إوذْ قوالو  لو   هو أوتویتْونو الفْواحو در مورد جرم لوا  می فرماید: }وو قووْمو نو  لو دذ مو نْ أوحو ا مو بوقوکمْ بوهو ا سو ۀو مو شو

} ینو  الْعوالومو

                                                                 

 323ودی ، الموسوع  الجنائیه الاسلامی  المقارن    سعود بن عبدالعالی البار - 1

  .155   1. ، حاشیه ابن عابدین ج 444 11کمال الدین بن همام سیواسی ، فتخ القدیر ج - 2

   .32الاسراء،  آیهسورة  - 3
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ترجمه: و )به یاد آورید( لو  را، هنگامی که به قوم خود گفت: آیا کار بستتتتتتیار زشتتتتتتتی را  

  1انجام می دهید که پیش از شما هیز یک از جهانیان انجام نداده است 

وا  به "فاحشتته" تعبیر شتتده استتت واین خود می رستتاند که لوا ، زنا در آیات فوق از زنا ول

ست که پیامبر )صلی الله علیه وسلم(  ستر در حدیثی از ابوموسی)رضی الله عنه( روایت ا ا

انویوتوانو »فرمود:  ا زو رْأوةو فوهُمو رْأوة الْمو إوذوا أوتوتو الْمو انویوانو وو ا زو جُلو فوهُمو جُل الرَّ  2«.إوذوا أوتوى الرَّ

  .3ترحم: هرگاه مردی با مرد دیگر ویا زنی با زن دیگر نزدیکی کند آنها زانی هستند

این حدیث در مورد اینکه لوا ، زنا استتتتتتت صتتتتتتراحت دارد، بناء از جمله جرایم جنستتتتتتی 

 .مستوجب حد محسوب می شود

 .از نظر فقهای امامیه، تردیدی در حدی بودن جرم لوا  وجود ندارد

)رحمهم الله( اتفاق نظر دارند بر این که در مساحقه ) مباشرت زن  والجماع  سنال فقهای اهل

 4بازن( حد نیست، زیرا زنا نمی باشد، بل مجازات تعزیری دارد.

ولی از نظر فقهای اهل تشتتیع، مجازات ستتحاق صتتد تازیانه استتت فرقی نمی کند که مرتکبین 

محصن باشند یا غیر محصن وفاعل باشند سحاق، آزاد باشند یا کنیز، مسلمان باشند یا کافر، 

  .5یا مفعول

قوادی ) شتخصتی که میان دو نفر زمینه راب ه جنستی را فراهم می ستازد که آن را دلال نیز 

)رحمهم الله( از جمله گناهان کبیره واخلاق نکوهیده بوده   ستتتنالمیگویند( از نظر فقهای اهل 

زات آن از صتتتلاحیت حاکم شتتترع می ویکی از جرایم مستتتتوجب تعزیر استتتت که مقدار مجا

  .6باشد

بر پایه نظریه مشتتتتهور در میان فقهای شتتتتیعی از میان جرایم جنستتتتی، تنها  هار جرم زنا، 

لوا ، مستاحقه )همجنس بازی زنان با اندام تناستلی( و قوادی از جرایم مستتوجب حد و دیگر 
                                                                 

  .80الاعراف، آیهسورة  - 1

 -( الناشتتتر : مكتب  دار الباز 16810حدیث نمبر)بیهقي أبو بكر أحمد بن الحستتتین بن علي بن موستتتى، ستتتنن البیهقي الكبرى  - 2

 1994 - 1414مك  المكرم  ، 

 1989 – 1410، الناشتتر مكتب  الدار ستتن  النشتتر  233،    1الستتنن الكبرى، ج، ابوبكر أحمد بن الحستتین بن علي البیهقي - 3

 مكان النشر المدین  المنورة

 252،    .24الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ،  ج کویت،   –وزات الاوقاف والشلن االسلامیه  - 4

  .427علی رضا فی ،  مقارنه وت بیق در حقوق جزای عمومی اسلام.    - 5

 662.،    . 1427سعود ین عبدالعالی البارودی العتیبی،  الموسوعۀ الجنائیۀ المقارنۀ ،    دوم،   - 6
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تردید به نظر می  جرایم جنستتتتی، تعزیری استتتتت. با این حال حدی دانستتتتتن بزه قوادی قابل

  .رسد

  ب ـ جرم جنسی تعزيری

تعزیر در لغت به معنای تیدیب آمده استتتتت، ودر اصتتتت لای: مجازاتی استتتتت شتتتترعی برای 

، یا ارتکاب جنایتی که مقدار معینی ندارد، مانند ستترقت کمتر از حد نصتتاب، یا از غیر حرز

 غارت وغصب

 .1دی  نمی شود یا دشنام دادن یا جنایت بر انسان در مواردی که موجب حد یاقصا  یا

ى براى غالب مصتتتتادیق آن تعیین  ویا مجازات عملى یا گفتارى استتتتت که حدّ و اندازج خاصتتتتّ

به بیان دیگر تعزیر، عقوبت یا اهانتی استتت که در غالب موارد از ستتوی شتترع  2نشتتده استتت.

  .3مقدار آن معین نشده است

و »وستتلم( روایت استتت که فرمودند:  در حدیثی از پیمبر گرامی استتلام )صتتلی الله علیه إونَّ اللََّّ

انو الْ  ّستتتتتتو نوا اللو زو ر وو نوا الْعویْنو النَّظو الوۀو فوزو حو کو ذولوکو لاو مو نوا أودْرو ّ نو الزو هُ مو ظَّ لوى ابْنو آدومو حو توبو عو ق کو نْ و مو

توشْتوهو  نَّى وو النَّفسُْ تومو ّق ذولوکو کلَّهُ وو دو الفْورْجُ یصُو ّ او و ی وو ذو ُ یکُو  4«بهُ

، بر اعضا و جواری فرزند آدم سهمی از زنا مقرر است که نا ار محقق شودر زنای  شمان 

نگاه حرام و زنای گوشتتتها، شتتتنیدن کلام  ربانگیز و زنای زبان، ستتتخن شتتتهوتألود و زنای 

دستتتت، لمس حرام و زنای پاها، رفتن برای انجام عمل نامشتتتروع استتتت. قلب هوس و آرزو 

 . آن را تصدیق کند خواه تکذیب میکند، خواه عورت

ی، به کلیه جرایم جنست)صتلی الله علیه وستلم(فوق، وحدیث پیامبر گرامی استلام بنا به تعاریف

اشند، استثنای "زنا، لوا ، قذف، )مساحقه وقوادی نزد اهل تشیع ( جرایم جنسی تعزیری می ب

 زای مناسب را برایقاضی می تواند با در نظرداشته حالات وسوابق مجرم و بیعت جرم، ج

 .او تعیین کند

                                                                 

 347،   : 10جابن قدامه،  عبد الرحمن بن قدامه. الشری اکبیر.  - 1

مصدر الكتاب  .121   20هـتتتتتت(: المجموع شری المهذب ج676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى :  - 2

 : موقع یعسوب

  .63   7بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ج  - 3

 –الناشتتتر : دار ابن كثیر ، الیمام  ( 5889بخاري ابوعبدالله محمد بن إستتتماعیل، الجامع الصتتتحیخ المختصتتتر، حدیث نمبر) - 4

 1987 - 1407بیروت ال بع  الثالث  ، 
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 مطلب سوم: اثر مسؤوليت کيفري در جرایم جنسی

 حقیقتى به نام تکلیف و پذیرش مستتتتئولیت دوشتتتتادوش حیات پایدار انستتتتانى از آغاز آفرینش

همراه وى بوده استتتت. تکلیف پذیرى بنیادى ترین خصتتتیصتتته انستتتان و وستتتیلهاى براى غنا 

گرفتن آن به مفهوم کتمان و ستتتترپوش نهادن بر استتتتاستتتتى ترین بخشتتتتیدن به زندگى و نادیده 

ویپگى آدمى استتتت، در این م لب ابتدا شتتترای  عام مستتتئولیت کیفری وبه تعقیب آن شتتترای  

 .مسئولیت کیفری در جرایم جنسی را به بحث می گیریم

سلامی به گونه ای ک 1- ه در شرای  عام مسئولیت جزایی بحث از مسئولیت کیفری در فقه ا

حقوق موضتتتوعه و حقوق جزای نوین به صتتتورت منستتتجم و یک پار ه و در مبحثی واحد 

جمع آوری گشتتته، مورد بحث قرار نگرفته بلکه به شتتکل موردی در جرایم حدود، قصتتا  

تلف ودیات مورد کنکاش قرار گرفته استتت، از این رولازم استتت دیدگاه فقها را در ابواب مخ

 .جستجو وآن ها را به دست آوردجزایی هم  ون حدود و قصا  ودیات 

اشتتخا  از جهت مستتئولیت جزایی به دو گروه، تقستتیم می شتتوند: مکلف وغیر مکلف، یا به 

 .لیت جزاییدیگر، شخ  دارای مسئولیت جزایی وشخ  فاقد مسئو سخن

 : شخص دارای مسئوليت کيفری 

ما شتتخ  فاقد شتتخصتتی استتت که توانایی هایی نظیر درک، اختیار و بلوو را دارا باشتتدر ا 

 مستتتتتتئولیت کیفری فاقد  نین توانایی هایی بوده و به جهاتی مانند صتتتتتتغر از تحمل مجازات

 معافندر برای تحقق مستتتتئولیت کیفری، شتتتتخ  باید واجد اهلیت کیفری باشتتتتد و این توانایی

درعقل، بلوو و اختیار خلاصتتته میشتتتود. بنابراین در این بخش شتتترای  عام مستتتولیت جزایی 

 :واختیار( را مورد بحث قرار میدهیم)عقل، بلوو 

 عقل:  -1

یکی از شترای  مستئولیت کیفری عاقل بودن مرتکب جرم استت، عقل در لغت به معنای ضد 

دیه، خون بها، منع، نهی  2حبس، بستتتن، منع وبازداشتتتن، حبس از ستتخن وکار زشتتت، 1جهل،

                                                                 

 ، الناشر : دار الفكر61،   .1أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغ ، ج، ابن فارس - 1

 ـ1399ال بع  :   م.1979 -ه

 61،   .1احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقایس اللغۀ، ج - 2
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 یزی که به واستت ۀ آن فکر واستتتدلال صتتورت  1وضتتد حماقت، دانش، فهم، معرفت، درک.

تدبّر، نیروی تشخی  حق  فت، قوّه و نیروی پذیرش علم، می گیرد امساک و منع، فهم، معر

 .از با ل و خیر از شر، مهار، کنترل و جلوگیرى آمده است

خی از ودانشمندان تعاریف مختلفی ارائه نموده اند که به بر ءدر معنای اص لاحی عقل، فقها

 ین تعاریف می پردازیم: ا

عقل در اصتتت لای عبارت از  یزی استتتت که بواستتت ۀ آن خوب ازبد، خیر آز شتتتر وحق از 

  2با ل تفکیک می گردد.

عقل می گویند: قوج مدرکه وحاکمه که انستتان را در توصتتل به درک  فبرخی دیگر در تعری

گویتتد: )العقتتل: در تعریف عقتتل می4جوهرى  3واقعیتتات وانجتتام افعتتال وی رهبری می کنتتد .

جرُ و النّهى(، و به وسیل هاى که شتر را با آن مى بندند،  گفته م شودر  ون شتر « عقال»الحو

 را از حرکت باز م دارد.و نیز عقل به معناى تعقل و فهم اشیا است. 

در تعریف دیگرى از عقل آمده استتتت:عقل نیرویى استتتت که درک و فهم اشتتتیا به وستتتیله آن 

 5ستتتن از قبیخ و نیکى از بدى و حق از با ل تشتتتخی  داده م شتتتود. استتتت و به کمک آن ح

ست و  ست که آمادج پذیرش علم ا شمندان عقل را  نین تعریف کرده اند:نیرویى ا برخی از دان

  .6نبودن آن تکالیف شرعى را از انسان برمیدارد

                                                                 

 151،   .11منظور، لسان العرب، ج ابن  - 1

م ال بع  الثانی   1993ستتتوری  ال بع  :تصتتتویر  –، الناشتتتر :دار الفكر. دمشتتتق 251القاموس الفقهي   .، ستتتعدي أبوجیب - 2

 م 1988هـ =  1408

 111جمعی از نویسندگان، قاموس اص الحات حقوقی،   . - 3

فاریاب استت اما، ستال تولد وی دقیق معلوم نیستت، به حجاز وعراق ستفر کرد أبونصتر إستماعیل بن حماد الجوهري، متولد  - 4

وستپس به نیشتاپور روفت وهمانجا اقامت گزید، یکی از امام علم لغت ونحو استت، اولین کستی بود که میخواستت  یاره ستاخته 

ا زد که ای مردم نیشتتتاپور من به آن پرواز نماید، برای خودش دو بال از  وب برای خود ستتتاخت وبالای خانه خود بلند وصتتتد

هـتتتتتتت استت، از جمله  393پرواز می کنم مردم جمع شتدند، از بام خانه پرش کرد وبه زمین افتاد وفوت کرد. ستال وفات وی:  

 کتب مشهور وی: الصحای است که در مجلد وجود دارد.

دار النشر : دار الدعوة تحقیق  ،617سی ،   .المعجم الو ،إبراهیم مص فى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - 5

 مجمع اللغ  العربی   /

، تحقیق محمد ستید كیلاني،الناشتر دار 211المفردات في غریب القرآن،   .، راغب اصتفهانی، أبوالقاستم الحستین بن محمد - 6

 المعرف  لبنان
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شتتناخته شتتده باتوجه به تعاریف فوق، عقل به عنوان شتتر  تعلق تکلیف واز شتترای  عام آن 

استت، مرتکب فعل مجرمانه باید از ماهیت فعل ارتکابی خود آگاهی داشتته باشتد وبداند وآگاه 

باشتد که آن ه تصتمیم به ارتکاب آن گرفته، جرم وخلاف قانون ونامشتروع استت، لذاشتریعت 

استتتتتلامی مرتکب جرمی را قابل کیفر میداند که در هنگام ارتکاب جرم، عاقل بوده خوب را 

، وحق را از با ل تفکیک کرده بتواند، زیرا در زمینه ادلۀ شتتتتترعی وجود دارد که این از بد

م لب را باکمال وضوی بیان میدارد. از پیامبر اسلام)صلی الله علیه وسلم ( روایت است که 

بو  نو الصتتتتتَّ عو ظو وو تویقْو تَّى یوستتتتتْ نو النَّائومو حو نْ ثولاثوۀذ عو عونو ایشتتتتتان فرمودند) رُفوعو القْولومُ عو مو وو تَّى یوحْتولو ىوّ حو

تَّى یوعقْولو ( جْنوُنو حو  1الْمو

قلم تکلیف از ستتته کس برداشتتتته شتتتده: شتتتخ  خواب تا بیدار گردد، کودک تا هنگام احتلام 

 .ودیوانه تا هنگام بهبودى

م، بنا بر حدیث فوق، شریعت اسلامی، شخصی را قابل کیفر میداند که در هنگام ارتکاب جر

ادراک واختیار کامل باشتتتد، انستتتان مجنون وفاقد ادراک مستتتئولیت کیفری  دارای دو عنصتتتر

بین  ندارد، زیرا جنون، اعم از جنون اصتتلی وعارضتتی بر اهلیت انستتان تیثیر نموده وآنرا از

ست، می برد، تصرفات دیوانه وفاقد عقل، مانند تصرفات  فل غیر ممیز با ل پنداشته شده ا

 .مال محکوم به غرامت مالی میشوداما در زمینه جنایات برنفس ویا

بر استتاس نظریه مشتتهور فقها، شتتخ  با داشتتتن عقل، عهده دار تکلیف گشتتته و مستتئولیت 

جرائمی را که مرتکب می شتتتود بر دوش خواهد داشتتتت، و حتی در این زمینه ادعای اجماع 

حدزنا یکی نیز شده است.صاحب کتاب "القوانین الفقهیۀ" و "الفقه الاسلامی وادلته" در مبحث 

  .2از شرای  زانی وزانیه را کمال عقل وی بر شمرده و در این باره ادعای اجماع نموده اند

المجتهد نیز پس از آن که در مورد تحقق موجب   صتتتتاحب کتاب بدای 3ابن رشتتتتد)رحمه الله( 

ها  قصتتتتتتتا  در قتتل عمتد، بلوو و عقتل واختیتار قتاتتل را معتبر می شتتتتتتمرد می گویتد: آن

                                                                 

( الناشتتتر : دار الكتب 949الصتتتحیحین، حدیث شتتتماره)الحاکم، أبو عبدالله ، محمد بن عبدالله النیستتتابوري، المستتتتدرك على  - 1

تحقیق : مصتتتتت فى عبد القادر ع ا، مع تعلیقات الذهبي، وقال: هذا حدیث  1990 – 1411بیروت،  ال بع  الأولى ،  –العلمی  

 صحیخ على شر  الشیخین

 304،  7قه االسالمی وادلته، جوهبۀ الزحیلی، الف 52،  . 3محمد بن أحمد بن جزی  الغرنا ی، القوانین الفقهیه، ج - 2

اهل قر به که خود را به اندلس نستتبت می داد  أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشتتد ض الاندلستتي، فیلستتوف مشتتهور - 3

بیش از پنجاه کتاب  ه ق  595ه ق ، ومتوفی   520متولد  )اندلس وقر به دو شتتتهر مشتتتهور در هستتتپانیا امروزی می باشتتتند(
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شمندان( شود، باید عاقل، بالغ ومختار  )دان اتفاق نمودند براین که قاتل که از وی قصا  می 

 1باشد.

صتتتتاحب کتاب التشتتتتریع الجنائی فی الاستتتتلام نیز میگوید: عقلاء )رحمه الله(   2عبدالقادرعوده

اتفاق نظر دارند بر اینکه، عقل وفهم ازجمله شتتترای  تکلیف استتتت،  ه تکلیف خ اب استتتت 

استاس مستئولیت پذیرى عقل استت.  3قد عقل ودرک باشتد محال استت.وخ اب شتخصتی که فا

در کلیه اعمال و رفتارهاى ارادى انستان، عقل مستئول اصتلى استت. عقل بزرگ ترین نعمت 

الهى و مهم ترین ابزار شتتناخت و حجت با نى استتت که دستتت آفرینش در وجود هر انستتانى 

د و میزان عقل به انسانها تعلق م گیرد به ودیعت نهاده است. تکلیف و مسئولیت بر پایه وجو

ستر یعنى به مجردى که کسى عاقل  و به همان میزان نیز فرد، مشمول پاداش و کیفر الهى ا

باشتتد، در دایره تکلیف قرار م گیرد، ولى دشتتوارى و آستتانى تکلیف مرتب  با اندازه و درجه 

ر برخوردار باشتتتتد، در عقلى اوستتتتت. بدین رو، هر که از عقل بیشتتتتتر و نیروى ادراک قو ت

شترى انجام خواهد گرفت . بنابراین باید گفت ضاب ه  4حسابرسى اش با دقت و امعان نظر بی

 .اصلى براى پذیرش مسئولیت، عقل است کلاو م

 

 

 بلوغ: -2

                                                                 

التحصیل " في اختلاف مذاهب العلماء، الحیوان ، فصل المقال فیما بین ست که از جمله تصنیفات مشهور وی:  تصنیف کرده ا

الحكم  والشتتتریع  من الاتصتتتال ، الضتتتروري في المن ق،منهاج الادل  ، تهافت التهافت  في الرد على الغزالي، و بدای  المجتهد 

 ونهای  المقتصد في الفقه وغیره کتب بسیار مفید نوشته است. 

، 2أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشتتتتتتتد القر بي، بدای  المجتهد و نهای  المقتصتتتتتتتد، جابن رشتتتتتتتد الحفید،  - 1

 م1975هـ/1395، الناشر : م بع  مص فى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ال بع  : الرابع ، 116 .

 1373 داشته است. وی در سال عبدالقادر عوده یکی از علماء مشهور معاصر مصر است که در بیداری امت سهم فعال  - 2

 هـ ق در مصر وفات یافت.

، الناشتتتر : دار الكتب العلمی ، بیروت 396،   2عودة عبدالقادر، التشتتتریع الجنائي الإستتتلامي مقارنا  بالقانون الوضتتتعي، ج - 3

 لبنان

 426،    1جمعی از نویسندگاه، مجله فقه اهل بیت  ج  - 4
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ی یا بلوو در لغت به معنای به پایان رسیدن، رسیدن به کمال ونمو جسمانی، رسیدن به مکان

نزدیک شتتتدن به  یزی و رستتتیدن .به بن انجامیدن. بالغ شتتتدن کودک، نزدیک به رستتتیدن . 

 رسیده شدن غلام.

شدن و رسیده  شدن. به حد مردی رسیدن کودک. پخته  شدن . زن  سن رشد. مرد  رسیدن به 

نضتتتا الوظائف »شتتتدن میوه آمده استتتت.،  نان ه صتتتاحب معجم الوستتتی  میگوید: البلوو : 

 1را بلوو گفته می شود.پخته شدن وظایف تناسلی « التناسلی 

ى ا»صاحب تاج العروس میگوید:  صو اءُ إلى أقْ دو والمُنْتوهوى ، البلُوُوُ والإبلْاوُ بمعنی الانْتوهو صو قْ لمو

ةو  ا  منو الأمُورو المُقودَّرو مانا  ، أو أمْرو انا  كان ، أو زو كو  «مو

د  ه مکان بلوو وبلاو هردو مصتتدر می باشتتند به معنای رستتیدن به آخرین مقصتتد آن مقصتت

باشتتتد ویا زمان، ویا امری از امور معین،  نان ه در قرآن کریم نیز آمده استتتت:}حتى إذا بولوغو 

{ و  بوابو { و}ولوعلّوي أبلْغُُ الأستتْ عْيو عوهُ الستتَّ یهو {و} فلما بولوغو مو ینو ستتنو  { و}وما هُمْ ببالغو دَّهُ وبولوغ أرْبوعو أشتتُ

غو ٌ { وغیره. لویْنوا بالو  2}وأیْمانٌ عو

در اص لای فقها: عبارت است از سپری شدن دوره صغارت ورسیدن به سن تکلیف.به بیان 

به دایرج تکلیف  اصتتتتتت لایدیگر بلوو در  یافتن  یافتن دوران کودکى و راه  یان  پا ناى  به مع

( انتهای  غورو دّو الصتتتّو اءُ حو استتتتر  نان ه آن را صتتتاحب العنایه  نین تعریف نموده استتتت: )انْتوهو

 3ت را بلوو می گویند.زمان  فول

شتریعت استلامی اولین شتریعتی استت در دنیا که در خصتو  مستئولیت کیفری بین کودکان 

وبزرگ ستتالان، تفاوت قایل شتتده استتت، نخستتتین شتتریعتی استتت که برای مستتئولیت کودکان 

سال کو ک ترین تغییری در آن وارد  1443قواعد ومقرراتی وضع نموده است که باگذشت 

 .ید ترین قانونی به شمار می رود که مسئولیت کودکان برآن بنا یافته استنگردیده وجد

سلامی، دو شر  لازم  همانگونه که قبلا بیان گردید، در تحقق مسئولت کیفری از منظر فقه ا

است: داشتن عقل )بلوو فکری( ورسیدن به حد بلوو، در غیر این صورت شخ ، مسئولیت 
                                                                 

، دار النشر : دار  70   1ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسی  ـ باب الباء ج إبراهیم مص فى ـ أحمد الزیات  - 1

 الدعوة.

، 445   22زبیدی، مرتضتتی، ابوالفیض، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحستتیني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  - 2

 الناشر دار الهدای .

وحْمو  - 3 دُ بْنُ أ مَّ نوفويُّ ُحو  islam.com-http://www.al، مصدر الكتاب : موقع الإسلام  228   13دو العنای  شری الهدای ، ج حو



44 
 

نتیجۀ ارتکاب اعمال جرمی اش مسئول دانست و مجازات  کیفرى نداشته و نم توان او را در

 .نمود

ران بی انسان به هنگام بلوو، از نیروی ادراک امور پسندیده وناپسند برخورداد میشود وازدو

مستتئولیت کودکی خارج ومستتئولیت جرائمی را که مرتکب می شتتود بر دوش خواهد داشتتت، 

میل احلی که بر او از زمان ولادت تا تکامامستتتتتتئولیت کیفری ا فال قبل از بلوو نظر به مر

 .نمودن ملکه های ادراک واختیار، میگذر متفاوت می باشد

مرحله اول: این مرحله از زمان تولد آغاز وتا سن تمیز )هفت سالگی( ادامه می یابد، در این 

دوره کودک به نام  فل غیر ممیز یاد میشتتتتتتود، هرگاه کودک غیر میمز، جرمی را مرتکب 

 1فاقد مسئولیت کیفری بوده مورد مجازات وتیدیب قرار نمی گیرد.گردد، 

 ـدر این باره در ماده ) 1355قانون جزای افغانستان مصوب سال   که  ( میگوید:  فلی 72ه

 .سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد، دعوی جزایی علیه او اقامه شده نمی تواند

وتارسیدن کودک به سن بلوو، ادامه می یابد، مرحله دوم: این دوره از سن هفت سالگی آغاز 

در این دوره کودک به نام  فل ممیز یاد می شتتتتتتود. فقهای اهل ستتتتتتنت والجماع  اتفاق نظر 

نه در حقوق الله گردد، مجازات نمی  که مرتکب عمل مجرما دارند بر اینکه،  فل ممیزی 

 2شود.

عزیر تقابل مجازات نبوده اما  جرایم جنسی از نوع حقوق الله محظ به شمار می رود ازین رو

 .او به منظور تیدیب جایز است

ین دوره مرحله ستتتتوم: بلوو یعنی پایان یافتن دوران کودکى و راه یافتن به دایرج تکلیف، در ا

انستتتتتتان در برابر هر نوع اعمال مجرمانۀ خود مستتتتتتئولیت کیفری داردر مادج  هارم قانون 

 وران کودکی را دستتتته بندی نموده  نین تعریفرستتتیدگی به تخلفات ا فال، مراحل مختلف د

 :نموده است

 . فل: شخصی است که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد -1

 . فل غیر ممیز: شخصی است که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد -2

                                                                 

 239   4فخر الاسلام، کشف الاسرار عن أصول البزدوی، ج   163،  2سعد الدین تفتازانی، لتلویخ على التوضیخ ج - 1

 :211،  .2الاکلیل، ج، وجواهر  142،  : 2جمعی از علمای هند، الفتاوى الهندیۀ ، ج - 2

 . 129،  : 6، وکشاف القناع، ج 440،  7نهایۀ المحتاج، ج
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کرده ن فل ممیز: شخصی است که سن هفت سالگی را تکمیل و دوازده سالگی را تکمیل  -3

 .باشد

ه  فل نوجوان: شخصی است که سن دوازده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل ن -۴

 .کرده باشد

 اختلاف نظر فقهای اهل سنت در مورد شروع سن بلوغ:

ز تکامل عقل پنداشتتته استتت،  ون دانستتتن تکامل عقل مشتتکل شتتریعت بلوو را نشتتانه اي ا

ختلاف در مورد ستتتن بلوو میان فقهاء ااستتتت، بناء بلوو را قایمقام آن تعیین کرده استتتت، اما 

 نظر وجود دارد:

( هجده ستالگی وسن 18نظر شتخ  امام ابوحنیفه )رحمه الله( این استت که ستن بلوو پستر )

بلوو دختر هفده سالگی است، ایشان از آیه مبارکه دلیل می گیرند که الله متعال می فرماید: } 

ال الْیوتویمو إولاَّ بوا بوُا مو لاو توقْرو تَّى یوبلْغُو أوشُدَّهُ {وو نُ حو يو أوحْسو  1لَّتوي هو

 ترجمه: به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به  ریق درست، تا وقتی که به بلوغت نرسد.

   2( سالگی کمترین سن است.18عبدالله بن عباس) رضی الله عنه( می گوید:سن )

به استتت( ستتن بلوو را  ابویوستتف ومحمد از فقهاء احناف) رأی ایشتتان مفتی 3شتتوافع، حنابله،

( ستتتتال تعیین نموده اند ودلیل آنها حدیث عبدالله بن عمر)رضتتتتی الله 15برای دختر وپستتتتر )

أونوا ابْنُ أورْبوعو  لَّمو یووْمو أحُُدذ وو ستتو لویْهو وو ُ عو لَّى اللََّّ لوى النَّبويّو صتتو تُ عو ضتتْ عنهما( استتت که می گوید:) عُرو

زْنوي  نو   ، فولومْ یجُو ةو ستتو رو شتتْ ةو عو رو شتتْ مْسو عو أونوا ابْنُ خو نْدوقو وو لویْهو یووْمو الْخو تُ عو ضتتْ عُرو نوي بولوغتُْ ، وو لومْ یورو وو

آنوي بولوغتُْ( رو نوي ، وو ازو نو   ، فویوجو   4سو

ی ( سالگ14ترجمه: عبدالله بن عمر)رضی الله عنهما( می گوید: در روز جنگ احد در سن )

بلوغت  کنم( ایشان من را اجازه ندادند زیرا در مننزد پیامبر برده شدم )تا درجنگ اشتراک 

انزده ( پ15را ندیدن، ودر روز جنگ خندق نزد ایشان آورده شدم برایم اجازه داده شد  ون )

 ساله شده بودم ودر من بلوو را مشاهده کرد.

                                                                 
  153ة الانعام آیه: سور - 1
 132   5رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین، ج  - 2
 514/  4الشری الكبیر  - 3
 (2521صحیخ البخاري حدیث شماره) - 4
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( هجده ستالگی استت، به دلیل حدیث پیامبر)صتلی الله 18ومالکی ها می گویند که ستن بلوو )

وستتتلم( که می فرماید:) رفع القلم عن ثلاث  عن الغلام حتى یبلغ وعن النائم حتى یستتتتیقظ علیه 

 1وعن المعتوه حتى یبرأ( 

ترجمه: قلم از ستته شتتخ  برداشتتته شتتده استتت، از  فل تا وقتی که بالغ نشتتود، از شتتخ  

 خواب تا وقتی که بیدار نشود واز دیوانه تا وقتی که تندرست نشود. 

ستتال  15ستتال قمری و ستتن بلوو پستتران، 9ء شتتیعه در ستتن بلوو دختران، قول مشتتهور فقها

 2قمری است.

 اختيار: -3

 اختیار، وضتتتتتتعیت فاعل به نحوی باشتتتتتتد که بخواهد فعل را انجام دهد واگر نخواهد آن فعل

ه راانجام نمی دهد. بنابراین شتتتتتتخ  مکره وفاقد اختیار مستتتتتتئولیت کیفری ندارد.در کتب فق

سلام ست و  ى، نقش اکراها شده ا در رفع مسئولیت کیفرى به عنوان قاعدهاى مسلم محسوب 

بیان شتتتتده استتتتت. نظر به اهمیت این قاعده و بویپه « رفع ما استتتتتکرهوا علیه»تحت عنوان

 .کارآیى آن، مفاهیم، مستندات، و انواع آن در مباحث زیر مورد بررسى قرار م گیرد

ه بناخوش داشتتن، ناپستند داشتتن، کستی را اکراه مصتدر باب اوفعال استت، در لغت به معنای 

مشتتتتقت 1زور به کاری واداشتتتتتن، به ستتتتتم بر کاری واداشتتتتتن، ناخواستتتتت، فشتتتتار، زور، 

 .وناخوشنودی آمده است

دارد. نیاش  ندان تفاوتی اص لاحاکراه از آن جمله کلماتی است که معنای لغوی آن با مفهوم 

 مفهوم مورد نظر اهل لغت استتتتتر فقهای ی این واپه نزد فقها همان معنا واصتتتت لاحمعنای 

ریف مذاهب اهل ستتتتتتنت تعاریف عدیدهای از اکراه ارائه نموده اند، از جمله می توان به تعا

 :ذیل اشاره نمود

سو  در مقام  شوایان فقه و اصول حنفی، در کتاب المب شمس الدین سرخسی)رحمه الله( از پی

خ  نستتبت به غیر خود روا میدارد تا تعریف اکراه می نویستتد:اکراه نام کاری استتت که شتت

                                                                 
 ( 16990حدیث شماره )سنن الكبري للبیهقي  - 1
 هـ ش  1390ر موسس  البلاو تهران 37،   3 وسی، محمد بن الحسن، المبسو ، ج - 2
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رضایت او رامنتفی ساخته یا اختیارش را سلب کندر بدون اینکه اهلیت کار و یا خ اب را از 

 .1او بگیرد

ه کمّ " در تعریف اکراه می گوید: اکراه آن استتتتتتت شتتتتتتافعی)رحمه الله(  در کتاب "الا امام

شتدر خواه ستل ان، ستارق یا هر شتخصتی استیر دستت کستی شتود که قادر بر مخالفت با او نبا

الفت ورزد، مورد ضتترب غلبه کنندهای باشتتد و شتتخ  مکره هراس داشتتته باشتتد که اگر مخ

 . تر از آن قرار گرفته یا کشته میشودلاشدید یا با

فقهای امامیه در تعریف اکراه می نویستتند: اکراه عبارت استتت از واداشتتتن دیگری به کاری 

که همراه با تهدید باشتتد. به بیان دیگر، اکراه وادار کردن  که بدان مایل نیستتتر در صتتورتی

دیگری به انجام یا ترک کاری استتت که از آن کراهت دارد. ویا اکراه عبارت استتت از وادار 

کردن فرد برکاری که اگر بیم از زیان مادّی، معنوی و یا جستتمیو ناشتتی از تهدید اکراه کننده 

 .2نبود، آن را انجام نمیداد

ی کستتتی تحمیل شتتتودر به نحوی که لاتوان گفت، اکراه فعلی استتتت که بابه صتتتورت کل می 

ست که کسی با انجام آن در دی گری رضا واختیار شخ  را زایل کند، یا اینکه اکراه فعلی ا

راه به حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اک

ه خا ، تهدید به تحمیل امری استتتتت که بدان کراهت داردر به گونهای کمنظور انجام عملی 

 .رضای شخ  تهدید شده از بین رفته باشد

ه را م پارهای تعاریف فوق را گرد آوری نموده اکرالاسلاصاحب کتاب التشریع الجنائی فی ا

ر  نین تعریف کرده است: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزا

 جسمی یا روحیر به گونهای که یک شخ  عاقل برای دفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام

 به انجام عمل مورد نظر تهدیدکننده بنمایدر مشتتتترو  براینکه شتتتتخ  اکراه شتتتتده ظنّ غالب

 هداشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت، در معرض شکنجه وآزار ی که بدان تهدید شد

 .ر خواهد گرفتقرا

                                                                 

 :111،  .1محمد معین، فرهنگ معین، ج - 1

 11-12،  .12محمد حسن نجفی، جواهر الکالم، ج - 2
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 ايط تحقق اکراه:شر

ین حقق آن مقرر گردد، ابا توجه به جنبه های حقوقی اکراه، الزم استتتتت که شتتتترای ی برای ت

  :ت اند ازبارشرای  ع

 ه، اگرکننده قادر به انجام دادن تهدیدخود بوده باشتتد،  الف. شتتر  نخستتت آن استتت که اکراه

 .تهدید فاقد قدرت اعتبار ندارد

اجل تهدید در هراس بوده باشد، فقها در خصو  وقوع تهدید عب. اکراهشونده باید از وقوع 

فعی، اتفاق نظر دارند، جمهورفقها، ازجمله احناف، مالکیها، حنبلیها واذرعی از فقهای شتتتتتتا

اه اکثر ای آجل )مربو  به آینده( را به منزله اکراه محستتتوب نموده اند، دیدگ تهدید به صتتتدمه

ستتوب دمه آجل ولو تا فردا باشتتد به منزله اکراه محفقهای شتتافعی براین استتت که تهدید به صتت

 .نمی شود

ج. شتر  ستوم به شتدت ضترر مورد تهدید بازمیگردد، ضترر جانی و نق  عضتوشتدید قدر 

د. اما متیقن تحقق اکراه نزد فقهاستتتت، نمونه های آن تهدید زن به زنا ومرد به لوا  می باشتتت

  تبر شتتمرده نمیشتتود تا زمانی که شتتختهدید به گرستتنگی یا حبس عموما  در تحقق اکراه مع

 ت نزدیک شودهلاکمکره به 

ست، در  نان وضعی  سبت به عملی که موضوع اکراه ا شونده باید ن د. شر   هارم، اکراه 

قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناعورزد، این امتناع ممکن است 

 1ا حفظ حدود شرعی بوده باشد.به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران ی

هرگاه شتتخ  بعد از تحقق شتترای  فوق جرایمی را مرتکب شتتود، مستتئولیت جزایی متوجه  

ء نبوده، او نخواهد بود. البته شرای  دیگری برای تحقق اکراه وجود دارد که مورد اتفاق علما

 .غرض جلوگیری از ا اله بحث از آن تذکر به عمل نیامده است

 انواع اکراه:

در کتب فقه، اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقستتیم شتتده، و اکراه به حق 

اکراهی دانستته شتده استت که ظلمی در آن ر  نداده باشتد، اکراه زوج به پرداخت نفقه زوجه 

از جمله نمونه های  نین اکراهی استتتتتتتر اکراه به غیر حق  استتتتتتلامواکراه مرتد به پذیرش 

                                                                 

 112،   .6الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ، ج - 1
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ه در آن ظلم وتعدی صورت گرفته ویا حرام باشد، اکراه زوج به  الق زوجه اکراهی است ک

 .ویا اکراه شخ  بهارتکاب جرم، نمونه های از اکراه به غیر حق می باشد

 :است اکراه به غیر حق، به دو دسته اکراه ملجئ )تام( واکراه غیر ملجئ )ناق ( تقسیم شده

دید به ضترب شتدید بنحوی کار گرفته باشتد که در راه تام: آن استت که اکراه کننده از تهک -1

 مال هنگفت هلاکنفس، یا فلا اعضاء، یا قتل یکی از اعضای خانواده، ویا  هلاکآن خوف 

 .متصور باشد

هدید اکراه کننده آنقدر قوی نباشد، ولی جانب مقابل فق  ضرب، آن است که ت اکراه ناق : -2

 .یاحبس ویا اندوه را احساس کند

شونده تکلیفی جز آن ندارد که با انجامآثار اکر شرو  اکراه، فرد اکراه  دادن عمل  اه با تحقق 

ست که ادرخواست شده، از خسارات ناشی از امتناع، در امان بماند، این بعُد از اکراه بعدی 

ی اختلافو ستتنت مورد تیکید قرار گرفته استتت، فقهای مذاهب گوناگون  بیش از همه در کتاب

 که بادر آن ندارند 

شتتتونده به  ور عادی مستتتتوجب حدی بوده  تحقق شتتترو  اکراه، در صتتتورتی که عمل اکراه

  1باشد، حد مرتفع خواهد بود.

ستتت، انظر میان فقهادر باب آثار اکراه موجود  اختلافاما در ستتایر جرایم نظر به نوع جرم 

ربو  به در واقع  ه در جرایم جنستتی و  ه در جرایم مستتتوجب قصتتا ، بیشتتترین بحثها م

این استتت که شتترو  اکراه تحقق یافته باشتتد و در صتتورت تحقق شتترو  با تمام ستتختگیریها، 

 .ی دیده میشوداختلافدرباره آثار عمل اکراهشونده کمتر 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 111،  .6همان، ج - 1
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 مفهوم زنا وشرايط احصان در آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 مبحث اول: مفهوم زنا ودیدگاه مذاهب در شرط احصان

کوتاهی به مفهوم احصان وشرای  آن در جرایم جنسی در بخش قبلی صورت گرفت در نگاه 

راه  این جا باید مفهوم زنا ودیدگاه مذاهب استتلامی را پیرامون شتترای  احصتتان در جرم زنا،

 .های اثبات احصان واثر آن مورد ارزیابی وتحلیل قرارداد

 مطلب اول : مفهوم زنا، قيود، تعریف وآثار مرتبه آن

 الف: تعريف زنا:

کلمه  زنا در لغت عرب هم به صتتتورت مقصتتتور و هم به صتتتورت ممدود به کار می رود  

و ی، مجامعت، زننده، مجامعت   .1لغت حجاز قصتر و لغت تمیم مدّ آن استت به معنای فجور

جفت گردیدن مرد وزن ب ور نامشتتتتتتروع، موافقه نامشتتتتتتروع مرد وزن  .2بازن ب ور حرام

 .3و ی به شبه نباشد وعمدا صورت گرفته باشدمشرو  براینکه 

 بدون شتک غریزه جنستی موهبتی استت خدادادی که نقشتی بستیار مهم و تعیین کننده در بقای

 نستتل بشتتر و شتتکل گیری عوا ف انستتانی و استتتحکام بنیان خانواده واجتماع داردر بر همین

 .ر از خرد خواهد بوداساس نادیده گرفتن این غریزه در وجود انسان، امری نادرست و دو

سمی انسان همانند سایر غرایز مادی و معنوی خود، نیازمند رفع نیازهای جنسی و تنشهای ج

و روحی ناشتتی از آن استتت،  نان ه این تمایلات در مستتیر صتتحیخ هدایت نشتتود و یا زمینه 

 های تیمین آن از  ریق ازدواج صحیخ، فراهم نگردد، به انحراف وکا روی منجرشده و در

هوم قالب رفتارهای مجرمانه و منحرفانه بروز میکند. در این بخش ستتتتعی بر آن داریم که مف

زنا، شتتتتتترای  وتاثیر احصتتتتتتان در جرم زنا، تجاوز به عنف، زنای با محارم،  رق اثبات 

 احصتتان را از منظر فقه استتلامی بر استتاس مذاهب پنجگانه ) حنفی، مالکی، شتتافعی، حنبلی

ه ستتتپس به تبیین وتوضتتتیخ اثر ارتداد و لاق در شتتتر  احصتتتان، وامامیه( به بررستتتی گرفت

 .مجازات زانی محصن وکیفیت آن می پردازیم

 :زنا در اص لای: در مفهوم اص لاحی زنا فقهای اسلامی قرار ذیل ابراز نظر نموده اند

                                                                 

 91،  1ابن منظور، لسان العرب، ج - 1

 .علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا - 2

 محمد معین، فرهنگ معین، - 3
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از نظرفقهای مالکیه: زنا عبارت استت از داخل کردن انستان مکلف )آله تناستلی خود را(  -1

رج انستتان دیگری که در ملکیت او قرار نداشتتته، مشتترو  براینکه این عمل بارضتتایت در ف

  .1 رفین وبه  ور عمدی صورت گرفته باشد

از نظر فقهای شتتتتافعی)رحمهم الله( زنا عبارت استتتتت از داخل کردن مردی آله تناستتتتلی  -2

 2خودرا در فرج زن حرام مرغوب، که عاری از شبهه باشد.

: زنا عبارت استت از عمل فحشتا، خواه در فرج باشتد یا )رحمهم الله(نبلیاز نظر فقهای ح -3

 3در د بر.

زنا عبارت استتتتت از و ی کردن زنی که نظر کردن به  )رحمه الله(از نظر داود ظاهری -۴

او شترعا حرام باشتد، مشترو  بر این که و ی کننده این امر را بداند که زنی که با وی قرار 

 .4است و ی کند شرعابر وی حرام است

ست از داخل کردن مردآلت تنا -۵ شرع عبارت ا سلی از نظر فقهاء امامیه: زنا در اص لای 

شتر، بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواجی و خود رادر فرج زن شده به مقدار ختنه گاه یا بی اقع 

 .باشد یامردمالک زن باشد یا شبهه عقدیا ملک وجود داشته باشد

ندارد. یعنی،  عدم آن وجود  با  عاقل بودن زن  بالغ و  فاوتی بین  براستتتتتتتاس تعریف فوق، ت

ن بلوو نرسیده باشد، داخل کند، اگرشخ  بالغ و عاقلی آلت خود را در فرج دختری که به س

بازهم زنا محقق میشتتتتودر هم نین فرق نمیکند که آلت خود را در قبُلُ زن یا در دبُرُ او داخل 

ست آن زن، بر آن مرد حرام  شود. علاوه بر این لازم ا کند، در هر دو صورت زنا محقق می

باشد و یا شبه ای هم نباشد باشد و مرد زن را به عقد خود درنیاورده باشد و یا او را نخریده 

که آن شبهه موجب شود که مرد تصور کند آن زن بر او حلال است. پس اگر مردی از روی 

اشتتباه با زنی نزدیکی کندر برای مثال تصتور کند که آن زن، زن اوستت، این و ی به شتبهه 

قق ، یعنی به اندازه ی ختنهگاه نزدیکی کند، زنا مح«قدر الحشتتتتتفه»محستتتتتوب میشتتتتتود و ، 

باشد، زنا محقق نمیشود.بنا براین از نظر جمهور فقها « قدرالحشفه»میشود. اما اگر کمتر از 

                                                                 

  .313   4احمد الدردیر ، الشری الکبیر بحاشیۀ الدسوقی، ج - 1

 . 402،  7ابوالعباس رملی، نهایۀ المحتاج الی شری المنهاج، ج - 2

 250،  4شرف الدین الحجاوی، االقناع، ج - 3

 229،  13علی ابن حزم، المحلی، ج - 4
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مقاربت جنستی با زن از  )رحمهم الله( )مالک، شتافعی، احمد بن حنبل، داود ظاهری وامامیه(

راه دبر بارعایت ستتتایر شتتترای ، زنای موجب حد پنداشتتتته شتتتده مرتکب آن به کیفری حدی 

  .ودمجازات می ش

فقهای احناف، دو تعریف، عام وخا  از زنا ارائه نموده اند که تعریف عام، شامل زنای  -۶

ست از: و ی کردن مرد در فرج زن در  شد. تعریف عام عبارت ا موجب حد وغیر آن می با

 1غیرملک )نکای(وشبهه آن.

یرا تردیدی وجود ندارد که تعریف فوق شتتتتامل مفهوم لغوی واصتتتت لاحی زنا می باشتتتتد، ز

شریعت واپه زنا را تنها به زنای موجب حد اختصا  نداده بلکه عام بوده شامل زنای حدی 

وتعزیری می باشتتتتتد، وزنای موجب حد برخی انواع آن استتتتتت، ازهمین رو پیامبر بزرگوار 

اسلام فرمودند: بر اعضا و جواری فرزند آدم سهمی از زنا مقرر است که نا ار محقق شودر 

حرام و زنای گوشتتتتها، شتتتتنیدن کلام  رب انگیز و زنای زبان، ستتتتخن  زنای  شتتتتمان، نگاه

شتتهوت آلود و زنای دستتت، لمس حرام و زنای پاها، رفتن برای انجام عمل نامشتتروع استتت. 

 2قلب هوس و آرزو میکند، خواه عورت آن را تصدیق کند خواه تکذیب.

ه ای مشتتتتتتهاة معنای خا  زنای موجب حد عبارت استتتتتت از: و ی حرام در فرج زنی زند

)دختری که به سن نه سالگی رسیده باشد( در حالت اختیار در دار عدل توس  شخصی که به 

احکام استتتلام التزام داشتتتته، در آنجا نه ملکیت یمین ونه ملکیت نکای ونه شتتتبهه ملکیت یمین 

 3ونه شبهه ملکیت نکای ونه شبهه اشتباه در موضع اشتباه در ملکیت ونکای باشد.

 عريف:ب: قيود ت

ز و ی: عبارت استتت از، داخل کردن آلت تناستتلی در آلت تناستتلی دیگری به اندازه حشتتفه. ا

این رومقاربت موجب حد آن استتت که حشتتفه در فرج داخل شتتود، در کمتر از آن حد ت بیق 

 .نمیشود، مانند تفخیذ وبوسه کردن

                                                                 

 18   24الكو یت  ج  –لموسوع  الفقهی  الكویتی  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامی  ا - 1

وابوالقاستتتتتم پاینده، نها الفصتتتتتاحه  62،  .8محمد بن استتتتتماعیل بخاری، صتتتتتحیخ البخاری حستتتتتب ترقیم فتخ الباری، ج - 2

 . 605)مجموعه کلمات قصار حضرت رسول) (،  

 . 138،   4: محمد بن حسن بابرتی، العنایۀ شری الهدایۀ: چ33،  7البدائع: ج ابوبکر بن مسعود کاسانی، - 3
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حرام است، اما حرام: نزدیکی حاصل از شخ  مکلف )عاقل وبالغ( با زنی که بروی شرعا 

مقاربت غیر مکلف مانند  فل ودیوانه، زنای موجب حد محستتوب نمی شتتود، زیرا آنها  بق 

 .حدیث رفع، مکلف نیستند

در فرج: با این قید نزدیکی در دبر خواه مرد باشتتد یازن، خارج می شتتود، زیرا از نظر امام 

ر فقها )صاحبین، شافعی، ابوحنیفه، مقاربت جنسی از راه پس، زنا گفته نمی شودر ولی جمهو

ته مرتکب آنرا در  یه( مقاربت از راه دبر را نیز زنا دانستتتتتت مام ظاهری وا مالکی، حنبلی، 

 .صورت تحقق سایرشری  مستوجب حد میدانند

زن: با این قید، مقاربت با  هارپایان خارج می شتتتتود، زیرا  بع ستتتتالم، از نزدیکی با  هار 

 .پایان نفرت دارد

راب ه جنستتتتتی با مرده خارج خواهد شتتتتتد، زیرا  نین امری کمتر اتفاق می زنده: با این قید 

مشتتتهات )مرغوب( راب ه جنستتی با  فل که به حد اشتتتها نرستتیده باشتتد موجب حد نمی  .افتد

 .باشد

حالت اختیار: مرتکب جرم زنا خواه مرد باشتتتتتتد یازن، باید مختار باشتتتتتتد، زنای به عنف  

ه( ایجاب حد را نمی نماید. البته فقها اتفاق نظر دارند براینکه بر زنی که باوی تحت  )مکرو

عمل اکراه زنا صتتتورت می گیرد حد جاری نمی شتتتود، زیرا پیامبر بزرگوار استتتلام )  ( 

ی الخ ی والنستیان ومااستتکرهوا علیه ( از امت من خ ا، فراموشی و فرمودند: )رفع عن أمت

 آن ه به زور به کاری واداشته شود، برداشته شده است. 

ه به زنا، نه حد استتتت ونه تعزیر، محققین  از نظر فقهای شتتتافعی)رحمهم الله( بالای مرد مکرو

 .مالکیه نیز همین دیدگاه را دارند

ه، حد جاری می شتتتود، زیرا انتشتتتار آلت فقهای حنبلی)رحمهم الله( میگ  ویند: بالای مرد مکرو

 .تناسلی دلیل بر انتفای اکراه است

رأی اول امام ابو حنیفه)رحمه الله(   نین بود که اگر اکراه توس  پادشاه صورت گرفته باشد 

ه جاری نمی شود، واگر غیر پادشاه اورا وادار به زنا کرده باشد، بر اساس  حد بر زانی مکرو

استتتتتتتحستتتتتتان حد بروی ت بیق می گردد،  ون از نظر امام ابوحنیفه)رحمه الله(   اکراه تنها 

توس  پادشاه تحقق می یابدر وقوع زنا به اکراه غیر سل ان، دلالت بر عدم تحقق معنای اکراه 
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دارد، ستترانجام امام ابوحنیفه)رحمه الله(   از رأی اولی خود برگشتتته ومی گوید که حد بالای 

ه جاری نمی شودمرد م  .کرو

ه  ه توس  سل ان باشد  صاحبین )ابویوسف ومحمد( )رحمهما الله(   میگویند: حد بالای مکرو

 1 ه غیر سل ان، ت بیق نمی شود، فتوی در مذهب احناف برهمین قول است.

خارج می شتتتتتتود، زیرا ولی امر  ید زنا در دار حرب علی رغم حرمتش  با این ق عدل:  دار 

ر گونه تستل ی بر دار حرب ودار بغاوت ندارد، بنا براین هرگاه شتخصتی دمستلمان ها، هیز 

 .دار حرب مرتکب جرم زنا گردد، حد شرعی بالای او اقامه نمی شود

ی التزام به احکام استتتتتلام: احتراز از کافر حربی استتتتتت  ون حربی التزام به احکام استتتتتلام

ام ستتتر می برند ملتزم به احک ندارد، اما مستتتلمان وذمی که در ستتتایه نظام استتتلامی حیات به

 .اسلام میباشند

ربت با خالی از حقیقت ملک: با این قید، نزدیکی با مملوکه )کنیز( خارج می شتتتود، مانند مقا

 کنیز مشتتترک، زن مجوستتیه، مرتده، و... حتی اگر زانی به حرمت زنا علم داشتتته ومقاربت

 .شودنیز حرام باشد، بالای مرتکب آن ازجهت شبه حد جاری نمی 

 خالی ازحقیقت نکای: این قید به منظور اخراج مقاربت بازنی استتتت که در قید نکای شتتتخ 

ار می باشتتتد، مانند نزدیکی باهمستتتر در ایام عادت ماهوار یانفاس، روزه، محرم به حا، ظه

وایلاء، در تمام حالات فوق هر ند مقاربت حرام استتت ولی مرتکب از مجازات حدی معاف 

 .کیت نکای کما کان باقی استمی باشد، زیرا مل

شد، زیرا  ساق  خواهد  شود، حد  شبهه ی در ملکیت یا نکای موجود  شبهه ملکیت: هرگاه  نه 

پیامبر )صتتتتتلی الله علیه وستتتتتلم( فرمودند: )ادرلوا الحد بالشتتتتتبهات.( از جانب دیگر، حدود 

ت وجود مجازات کامل بوده ایجاب جنایت کامل را می نماید یعنی تناستتتتتتب بین جرم وجنای

داشتتته باشتتد، موجودیت شتتبهه، تکامل جنایت را نفی می کندر مانند کستتیکه باکنیز پستترخود 

مقاربت نماید، بی تردید در مقاربت با کنیز پسر شبهه ملک یا شبهه حق موجود است، به این 

تو ومالت از آن  2دلیل که پیامبر )صتتتتتتلی الله علیه وستتتتتتلم ( فرمودند: )أنت ومالک لابیک(،

                                                                 

، مغنی  172   3، محمد بن عمر، حاشتتتتیۀ ابن عابدین، ج 180،  7،  34ابوبکربن مستتتتعودکاستتتتانی، بدائعا لصتتتتنائع  :  - 1

 . 145  4ج –المحتاج 

 337  3جمال الدین زیلعی، نصب الرایه، ج - 2
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ستتتتتی. در حالت فوق به دلیل وجود شتتتتبهه، حد واجب نمی باشتتتتد هر ند مرتکب به پدرت ه

 .حرمت و ی، آگاهی داشته باشد

ضور حشبهه نکای )شبهه عقد(  نانکه مرد بازنی راب ه جنسی بر قرار نماید که با او بدون 

 شتتتهود، یا ولی ویا به نکای موقت از دواج نموده استتتت،  نین نزدیکی موجب حد نمی باشتتد

لی ویا هر ند و ی کننده معتقد به تحریم باشد، زیرا علما در جواز عقد نکای بدون شهود یاو

ی منکای موقت اختلاف نظر دارند واختلا ف دیدگاه، ستتبب ایجاد شتتبهه گردیده حد را ستتاق  

  .نماید

هرگاه انستتتانی با محارم نستتتبی، ستتتببی ورضتتتاعی خود که نستتتبت به او حرمت ملبد دارند، 

م تده غیر ازدواج ن یا مع با زن پنجم و یا  ند،  ید نکای خود جمع ک یا دو خواهر را در ق ید،  ا

ازدواج نماید، ستتتتپس به موجب عقد مقاربت جنستتتتی حاصتتتتل شتتتتود،  بق مذهب ابو حنیفه 

وثوری، حد زنا بر او جاری نخواهد شد هر ند به حرمت و ی علم داشته باشد، ولی جزای 

 1تعزیری دارد.

: در شتتتتافعیه، حنابله وصتتتتاحبین از فقهای احناف)رحمهم الله( میگویندجمهور علما )مالکیه، 

کلیه آمیزش های جنستتتی که با محارم ملبد صتتتورت میگیرد، حد زنا واجب می باشتتتد، زیرا 

 .نکای با محارم ملبد به اتفاق علماء با ل بوده شبهه نکای اعتبار ندارد

 ج: شرح تعريف:

زنی یگر یا بازن مرده مقاربت جنستتی نماید، یا بابراستتاس تعریف فوق هرگاه مردی با مرد د

 ی وکه کمتر از نه ستتتتتال ستتتتتن دارد ویا از راه دبر مقاربت نماید، یا با زنی که در ملکیت 

که  کننده قرار دارد، مانند و ی کردن باکنیزی که در ملکیت وی ودیگران استتتتتت، یا با زنی

بهه ملکیت یت یمین ویا نکای نبوده ولی شدر قید نکای اوقرار دارد، یا با زنی که در آنجا ملک

 وجود داشته باشد، 

مانند کسیکی بازنی بدون اجازه ولی یا بدون موجودیت شهود، یا بانکای موقت ازدواج نماید، 

ستتتپس باوی و ی کند، یا شتتتبهه ملکیت یمین موجود باشتتتد، مانند کستتتیکه باکنیز پستتتر خود 

                                                                 

  .300   7الفقه االسالمی وادلته، ج وهبۀ الزحیلی، - 1
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احصتتتتتان محستتتتتوب نگردیده بالای مرتکب آن  مقاربت نماید، در تمام حاالت فوق، این عمل

 .حدرجم ت بیق نمیگردد

 مطلب دوم: شرایط احصان در جرم زنا

استلام شترای  بستیار ستخت گیرانه برای اثبات زنای محصتن وضتع نموده استت که برخی از 

ا این شتترای  مورد اتفاق وبعضتتی دیگر مورد اختلاف فقها قرار دارد، هرگاه زنای محصتتن ب

ستتختگیرانه به اثبات برستتد، ممکن استتت به مجازات ستتنگستتار منتهی شتتود.  شتترای ی بستتیار

فاستتتد پیشتتتبینی اینگونه مجازاتهای ستتتنگین، به دلیل جنبۀ بازدارندگی آن استتتتر زیرا دامنۀ م

مترتب بر زنا، به خصتتتو  زنای محصتتتنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و 

ن را تحت تیثیر قرار میدهدر تحقق شترای  احصتامعنوی و فردی و اجتماعی انستان و جامعه 

که موجب ستتنگستتار زانی میشتتود، بستتیار دقیق، نادر و ستتختگیرانه استتت، در این گفتار به 

بررستتتتی شتتتترای  مختلفی که برای تحقق شتتتتر  احصتتتتان در فقه مذاهب  هار گانه )حنفی، 

ز پردازیم درصتورت نیادر نظر گرفته شتده استت، می )رحمهم الله( مالکی، شتافعی و حنبلی(

 . نظراهل تشیع نیز درج مینمایم

 شرط احصان از منظر فقه احناف -1

 در فقه احناف برای تحقق شر  احصان هفت شر  در نظر گرفته شده است که ذیلا بیان می

 :گردد

الف. عقل: یکی از شتترای  عام تکلیف، عقل استتت، شتتخ  با داشتتتن عقل، عهده دار تکلیف 

سلامی، گشته و مسئولیت  شریعت ا شت،  شود بر دوش خواهد دا جرائمی را که مرتکب می 

شتتتخصتتتی را قابل کیفر میداند که در هنگام ارتکاب جرم، دارای دو عنصتتتر ادراک واختیار 

کامل باشتتتد، انستتتان مجنون وفاقد ادراک مستتتئولیت کیفری ندارد، زیرا جنون، اعم از جنون 

نرا از بین می برد، تصتترفات دیوانه وفاقد اصتتلی وعارضتتی بر اهلیت انستتان تیثیر نموده وآ

عقل، مانند تصرفات  فل غیر ممیز با ل پنداشته شده است، زنا از جمله گناهان کبیره است 

را از ارتکاب آن ه پیامد زشت دارد، منع می  که پیامد وآثار منفی زیان بار دارد، عقل انسان

خ مقاربت جنستتی نماید ستتپس در حالت بنا براین هرگاه انستتان فاقد عقل، در نکای صتتحی 1کند،

                                                                 

  .48،  15ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج - 1
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صتحت عقل مرتکب جرم زنا گردد، محصتن محستوب نگردیده حد رجم بالای او ت بیق نمی 

تویقْوظو » گردد، زیرا پیامبر بزرگوار استتتتتلام فرمودند:  تَّى یوستتتتتْ نو النَّائومو حو نْ ثولاثو  عو رُفوعو القْولومُ عو

نو  عو مو وو تَّى یوحْتولو بوىوّ حو نو الصَّ عو تَّى یوعقْولو  وو جْنوُنو حو  1«.الْمو

قلم تکلیف از ستتته کس برداشتتتته شتتتده: شتتتخ  خواب تا بیدار گردد، کودک تا هنگام احتلام 

 .ودیوانه تاهنگام بهبودى

دوره  ب. بلوو: بلوو یعنی پتایتان یتافتن دوران کودکى و راه یتافتن بته دایرج تکلیف، در این

و، از مسئولیت کیفری داردرانسان به هنگام بلو انسان در برابر هر نوع اعمال مجرمانۀ خود

شود وازدوران بی مسئولیتی کودکی خا سند برخورداد می سندیده وناپ رج نیروی ادراک امور پ

ست شود بر دوش می کشد، لذا اگر کودکی که نابالغ ا  ومسئولیت جرائمی را که مرتکب می 

 .او جاری نمیگردد با زنی نزدیکی و ایلاج کند، تنها تیدیب میشود، اما حد بر

ج. استتلام:یکی دیگر از شتترای  تحقق احصتتان از نظر احناف، پذیرش استتلام استتت، استتلام 

انسان را از پیروى شهوات و هواى نفس حفظ م کند، بااسلام، جان و مال، محترم و محفوظ 

میماند، زیرا زمانی که کعب ابن مالک)رضتتتتتتی الله عنه( در مورد ازدواج با زنی از اهل 

از پیامبر )صلی الله علیه وسلم( مشوره خواست، برایش گفت: "دعها فانها لاتحصنک" کتاب 

 2با زن کتابیه از دواج مکن، زیرا او تو را محصن نمی سازد.

و فولویسْو » هم نان از پیامبر )صتتلی الله علیه وستتلم( روایت استتت که فرمودند: کو بواللََّّ رو نْ أوشتتْ مو

نذ   3« بومُحْصو

ورزد محصتتتن نیستتتت.حکم زنای محصتتتنه در مورد مستتتلمان جاری هرکس به خدا شتتترک 

شرای  زنای احصان را  سایر ادیان، در صورتیکه همۀ  شود، مسیحی و یهودی و پیروان  می

 .داشته باشند،  بازهم حکم سنگسار در مورد آنها اجرا نمی شود

ردد، سنگسار بنا براین کسیکه بازن ذمیه ویا زن کتابیه ازدواج کند، سپس مرتکب جرم زنا گ

نمی شتتتتود، زیرا زن کتابیه نمی تواند مرد مستتتتلمان را محصتتتتن ستتتتازد، وهم نان مرد ذمی 

                                                                 

  .359،  7احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج - 1
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مرتکب جرم زنا گردد، ستتتتپس به محاکم مستتتتلمانان مراجعه کند، محکوم به رجم نمی گردد، 

 1زیرا عقوبت رجم برای ت هیر، قانونگذاری شده است وانسان ذمی از اهل ت هیر نمی باشد.

اد بودن ( شتتتر  دیگری تحقق احصتتتان، حریت استتتت، یعنی کستتتی که با زنش د. حریت )آز

نزدیکی میکند، باید حر باشتتتد، اگر عبدی زن خویش را و ی کرد، محصتتتن نمیشتتتود، زیرا 

وده بآزاد بودن، مانع از ارتکاب زنا م شتتتتتود;  را که در گذشتتتتتته، زنا در بین کنیزان رایا 

است  ن راب ه از عایشه ـتتت رضی الله عنهاـتتت روایتاست و آزادها از آن ننگ داشتهاند، در ای

لَّ » که گفت: ولو الله صتتو ستتُ بویوع و إولوى رو نْدُ بونتُْ عُتْبو و بْنو رو تْ هو اءو تبُوایوعوهُ ، فونوظو جو لَّم لو لویه وسو رو ى الله عو

بْتُ فوغویَّ ذوهو الوتْ : فو دوكو ، قو ي یو بوي فوغویّورو الو : اذهْو قو ا ، فو هو اإولویْ ولو الله رْتُهو ستتتتتتُ تْ إولوى رو اءو اءو ، ثمَُّ جو نَّ  بوحو

ي بو  كو رو لوى أونْ لاو تشُتتْ لَّم ، فوقوالو : أبُوایوعكُو عو لویه وستتو لَّى الله عو لاو توزْنوي ،صتتو قوي ، وو رو لاو توستتْ یْئ ا ، وو  اف شتتو

ةُ    «قوالوتْ : أووو توزْنوي الْحُرَّ

)صلی الله آمد تا بیعت نماید، پیامبر  علیه وسلم()صلی الله ترجمه:  هند دخترعتبه نزد پیامبر 

برایش گفت: با تو بیعت می کنم بر اینکه  یزی را به خدا شریک نسازی، دزدی علیه وسلم( 

 2وزنا نکنی، )هند( گفت: آیا زن آزاد زنا می کند 

ازدواج: مهمترین شر  تحقق احصان تیهل همسر داشتن استر هرکدام از  رفین زنا که  -ه

هل نباشتند، حکم ستنگستار از او مرتفع، و به تناستب جرم، حد شتلاق یا تعزیر بر او اجرا متی

میشتتتود، زیرا پیامبر بزرگوار استتتلام )صتتتلی الله علیه وستتتلم(فرمودند:احکام خود را از من 

راه زنان زناکار را مشتتتتتخ   )جل جلاله(فراگیرید از من فراگیرید، اینک براستتتتتتی خداوند

ای زنای زن ازدواج نکرده و زنای مرد ازدواج نکرده، یکصد ضربه کرده است: کیفر و جز

شتتتلاق و یکستتتال تبعید استتتت . کیفر و حد زنای زن شتتتوهر کرده و زنای مرد ازدواج کرده 

  .3یکصد ضربه شلاق و سنگسارکردن است

واپه "بکر" نام کستتتی استتتت که ازدواج نکرده باشتتتد.از ابوهریره روایت استتتتکه مردی در 

ای رسول خدا: من مرتکب عمل زنا شده   :یامبر)صلی الله علیه وسلم( آمد وگفتمسجد پیش پ

ام. پیامبر  از او روی برگرداند تا  هار بار این اعتراف را تکرارکرد و پیامبر  به وی 

                                                                 

  .35محمد نذیر، حقوق جزای اختصاصی اسلام،   داد - 1

 493  6أحمد بن حجر عسقلانی، الم الب العالیۀ، ج - 2
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توجه نکرد ولی  ون  هار بار این گواهی را برعلیه نفس خویش داد پیامبر  اورا خواند 

گفت: نخیر. پیامبر  گفت: )فهل أحصتتنت ( ازدواج کرده ای (  «آیا تو دیوانه ای »:وگفت

 1گفت: آری. پیامبر  گفت: )او را ببرید و سنگسار نمائید.(

دخول در نکای صتتحیخ: با همستتر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شتتود، دستتتکم یکمرتبه  -و 

در   وری همبستتتر شتتده باشتتد که غستتل را واجب گرداندر شتتخ  زناکاری که همستتر دارد،

صورتیکه هنوز با همسر خود همبستر نشده است، شر  احصان در او تحقق نیافته محصن 

محسوب نمی گردد، بنا براین اگر هم بستری در اثر زنا صورت گرفته باشد، یا در اثر ملک 

یمین، یا در نتیجۀ عقد فاستتتد یا شتتتبهه صتتتورت گرفته باشتتتد، یا هم بستتتتری در اثر عقد نکای 

رج، بلکه در مادون فرج یا در دبر، ) نزد غیرحنفی یا در حالت حیض، صتتحیخ ولی نه در ف

نفاس، احرام، روزه ویا اعتکاف صتتتتورت گرفته باشتتتتد، ( یا و ی در نتیجۀ نکای در حالت 

شرک وکفر صورت گرفته باشد، یا عقد نکای صحیخ تحقق یافته ولی دخول صورت نگرفته 

از مرد وزن غیر محصتن بوده اگر جرم زنا را باشتد، در تمام حالات فوق الذکر، انستان اعم 

  2.مرتکب شوند سنگسار نخواهند شد بلکه مجازات شلاق بالای شان ت بیق می شود

زیرا واپج"ثیب" بالای کستتتتتی ا لاق می شتتتتتود که در نکای صتتتتتحیخ وحلال از راه قبل هم 

ست که مانع عمل  شده توافر وتکامل نعماتی ا شد، موارد یاد  ستری کرده با فحشا می گردد، ب

ارتکاب جنایت ونافرمانی در صتتتورت فراهم بودن نعمت منعم، زشتتتتی وقبخ بیشتتتتر داشتتتته 

 .3ایجاب کیفر سخت )سنگسار( را می نماید

ت صتتفات فوق در زوج وزوجه موجود باشتتد: به این معنی که زوج وزوجه، هنگام مقارب -ز

یف، در شتتکل گیری مفهوم همۀ شتترای  عمومی تکلیف را داشتتته باشتتندر شتترای  عمومی تکل

شد، خلل د شته با شرای  عمومی تکلیف نیز وجود دا سی دارند، باید  سا ر زنای محصنه نقش ا

جبار، هریک از شرای  عمومی تکلیف که عبارتند از: بلوو، عقل، علم، اراده واختیار، عدم ا

 .عدم اکراه و...، موجب سقو  مجازات میشود
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ن در هنگام هم بستتری ضتروی می باشتد، باید زوج بنابراین تحقق شترو  احصتان در زوجی

عاقل وبالغ با زوجه عاقله وبالغه خود، بعد از عقد نکای صتتتتتتحیخ، مقاربت نماید، هرگاه در 

اثنای مقاربت، یکی از زوجین فاقد شتتترای  احصتتتان باشتتتد، مثال: در هنگام مقاربت به ستتتن 

ه حد رجم بالای آنها ت بیق بلوو نرستتتتیده یا دیوانه باشتتتتد، هیز یک از زوجین محصتتتتن نبود

 1نخواهد شد.

هرگاه شوهر عاقل، بالغ، آزاد، ومسلمان با همسر خود در حالی هم بستر شود که او کودک، 

یا دیوانه، یا کنیز ویا کتابیه استتتتتت، ستتتتتپس کودک بالغ، دیوانه هوشتتتتتیار، کنیز آزاد وکتابیه 

عد از رفع این عوارض مستتلمان شتتود، شتتوهر محصتتن نخواهد شتتد تازمانی که دخول دیگر ب

به همین ترتیب اگر زوجۀ عاقله، بالغه، آزاد ومستتتلمان، با شتتتوهر خود در  2صتتتورت نگیرد.

حالی هم بستتتر شتتود که شتتوهرش کودک، یادیوانه، یا غلام ویا غیر مستتلمان باشتتد، بعدا  فل 

د بالغ، دیوانه هوشتتیار، غلام آزاد وغیر مستتلمان، استتلام را بپذیرد، زوجه محصتتن نمی شتتو

  .تازمانیکه بعد از رفع عوارض فوق دخول مجدد صورت نگیرد

سلام، حریت، نکای  ست از: عقل، بلوو، ا شرای  احصان در مذهب احناف عبارت ا خلاصه 

صتتتتتتحیخ دخول درنکای صتتتتتتحیخ وبودن زوج وزوجه برصتتتتتتفات فوق هرگاه درتحقق یکی 

  ازشرای  فوق خلل واقع شود ، رجم ساق  میشود

 یمالکمنظر فقه شرط احصان از  -2

در خصتتو  شتتر  احصتتان از نظر فقهای مذهب مالکی )رحمهم الله( دید گاه واحدی وجود 

ندارد، صاحب کتاب "التلقین" می گوید: شرو  احصان شش است که عبارتند از بلوو، عقل، 

شرو  االحصان  سه القاضی زین الدین بن رشیق :  شدنا لنف سلام، حریت،) قال الفاکهانی : أن ا

أتت ... فخذها على الن  مستتتفهما.بلوو وعقل وحریۀ ... ورابعه کونه مستتلما. وتزویا ستتت 

  .3( ازدواج صحیخ ، همبستری مبای .صحیخ وو ء مبای ... متى اختل شر  فلن یرجما

 4ولی اکثر  فقهای  مالکی )رحمهم الله( میگویند: )شرو  الاحصان عشرة (. 
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صان تب فقهی مذهب امام مالک)رحمه الله( شرای  احشرای  احصان ده است اما با تتبع در ک

 :بیش از ده بوده که ذیلا بیان میگردد

شد، اگر کودک ناباو مرتکب -1  زنا شود  بلوو: مرتکب زنای مستوجب حد رجم باید بالغ با

ستت به اتفاق تمام مذاهب، حد ازوی ستاق  می گردد، زیرا بلوو یکی از شترای  عام تکلیف ا

 .آن دلالت دارد که حدیث رفع به

رم زنا باید عاقل باشد، اگرمرد دیوانه وزن دیوانه زنا کنند، حد بالای آنها جعقل: مرتکب  -2

حد زنا  ت بیق نخواهد شتتتتد، هرگاه مرد عاقل بازن دیوانه ویازن عاقل با مرد دیوانه، زنا کند

 .بالای هرکدام که عاقل باشد اجرا می شود

، آزاد باشتتد، بنا براین اگر غلام یاکنیز عمل شتتنیع زنا را حریت: هنگام ارتکاب جرم زنا -3

ارتکاب نماید، حد رجم از وی ساق  می گرد ولی حاکم شرع اورا به پنجاه تازیانه که نصف 

می فرماید: پس  ون ازدواج کردند، اگر  )جل جلاله(حد مرد وزن آزاد استتتتتت، زیرا خداوند

 1زات زنان آزاد )پنجاه تازیانه( است.مرتکب جرم زنا شدند، پس مجازاتشان، نصف مجا

اجرا می  اسلام: بنا بر نظر فقهای مالکی، حکم زنای محصنه در مورد مرد وزن مسلمان -۴

یش شود، هرگاه کافر همه شرای  احصان را داشته باشد ومرتکب جرم زنا شود، حد رجم بالا

 .اجرا نمی گردد

  می با شتتبهه صتتورت گیرد، حد ستتاق عدم شتتبهه )انتفای شتتبهه( هرگاه هم بستتتری توام -۵

اش  شتتود،  مانند کستتیکه بازنی مقاربت جنستتی نماید به گمان اینکه آن زن همستتر ویا مملوکه

ست، مانند ازدواج بد سقا  حد ا سد، موجب ا ستری در اثر نکای فا شد، هم نان هم ب ون می با

 .حضور ولی یا بدون حضور شهود

شخ ، بعد از عقد نکای صحیخ آلت تناسلی خودرا  ادخال حشفه در قبل یا در دبر:هرگاه -۶

در قبل یا در دبر دیگری به مقدار حشتتتفه داخل نماید، شتتتر  احصتتتان تحقق یافته مرتکب آن 

 2.مستحق سنگسار می باشد

شرو  اکراه تحقق یابد وشخ  به مقتضای اکراه عمل زنا  -7 عدم اکراه در زوجین: هرگاه 

را مرتکب شتتتتود، حد از وی ستتتتاق  می گردد.، زیرا پیامبر ) ( فرمودند: "رفع عن أمتی 
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رفع تکلیف شتده ازامت من درحال خ اء و اشتتباه و »"الخ ی و النستیان و ما استتکرهوا علیه

 1«و اکراه.فراموشی و در حال اجبار 

اگر زن در حال اجبار واکراه عمل زنا را انجام دهد، به اتفاق تمام فقها کیفر ندارد، امادر 

مورد مرد مکرّه به زنا، اختلاف استتتت که آیا بر مرد مکره حد جاری می شتتتود یانه  ازنظر 

محققین مذهب مالکی مانند ابن رشتتتتتتد، لخمی وابن عربی، بالای مرد مکره حد جاری نمی 

  .2، دیگران می گویند: حد شرعی بالای مکره جاری می شودشود

 .همین دیدگاه )اجرای حد بالای مکرّه( در مذهب امام مالک، راجخ می باشد

ید، واز جملۀ  -8 ما به تحریم زنا را ن عای جهل  به تحریم: هرگاه مرتکب جرم زنا اد علم 

نظر فقهای مالکی دو دیدگاه کستانی باشتد که گمان برده شتود، نادان استت، در  نین حالت از 

وجود دارد، ابن قاسم واصبغ می گویندر علم به تحریم از جمله شرای  احصان نبوده جاهل به 

حکم، مستحق کیفر رجم است، اما ازنظر جمهور فقهای مالکی علم به تحریم از جمله شرای  

  .3داحصان می باشد،  بنابراین حد رجم بالای جاهل وناسی قابل ت بیق نمی باش

اصتتتتتابت در عقد نکای لازم: هرگاه شتتتتتخ  بعد از عقد ازدوای صتتتتتحیخ لازم در حالی  -9

سپس مرتکب  شد،  باهمسر خود مقاربت نمایدکه متصف به اوصاف فوق بوده وو ی مبای با

 4جرم زنا گردد، محصن گردیده حد رجم بالایش قابل ت بیق میگردد.

فته باشد، بعدا م بستری مبای، بدون صورت گرهم بستری مبای توام با انتشارآله : اگر ه -10

جرم زنا را ارتکاب نماید، محصتتتتن نگردیده حد رجم ازوی ستتتتاق  می گردد، ولی در حالت 

شد مرتکب، مستوجب حد شلاق  شار، در صورتی که دخول صورت گرفته با و ی بدون انت

 .می باشد نه رجم

د، بودن خود را انکار ننمای عدم مناکره: به این معنی که هیز یک از زوجین محصتتتتتتن -11

 .هرگاه یکی از زوجین، محصن بودن خودرا انکار نماید، حد رجم ساق  می گردد

                                                                 

  .659،  1محمد ناصر الدین البانی، صحیخ الجامع الصغیر، ج - 1

 ، المکتبۀ الشامله190، 23محمد بن عبداهلل خرشی، شری مختصر خلیل، ج - 2

  .5361،  7وهبۀ الزحیلی، الفقه االسلامی وادلته، ج - 3

  .379،  18محمد بن احمد دسوقی، حاشیۀ الدسوقی، ج - 4



64 
 

رد، مرتکب انستتتان زنده: هرگاه عمل زنا با  هار پایان ویا با انستتتان مرده صتتتورت گی -12

 .مجازات حدی نگردیده بلکه حاکم شرع اورا تعذیر می نماید

 شافعیشرط احصان از منظر فقه  -3

احصتتتان از جمله استتتباب بازدارنده از زنا می باشتتتد که برای تحقق آن مجموعه شتتترای ی، 

 ضروری

پنداشته شده است، از نظر فقهای شافعی)رحمهم الله( احصان دارای  هار شر  می باشد که 

  1عبارتند از: بلوو، عقل، حریت و هم بستری در نکای صحیخ.

 .می پردازیماینک به تبیین هریک از شرای  فوق 

الف. بلوو: یکی از شتتتتری  احصتتتتان بلوو استتتتت، هرگاه مردی ویازنی در نتیجه عقد نکای 

صتحیخ در حالیکه به ستن بلوو نرستیده اند، باهم نزدیکی کنند هیز یک از آنها محصتن نبوده 

اگر مرتکب جرم زنا شوند کیفر رجم بر آنها ت بیق نخواهد شد. زیرا احصان یکی از عوامل 

 .2ده از زنا بوده وکودک مورد خ اب شارع قرار ندارد تا از زنا امتناع ورزدبازدارن

 ب. عقل: شتتتر  دیگری احصتتتان عاقل بودن می باشتتتد، بنابراین اگر مرد بالغ یازن بالغ در

ردد، اثرعقد نکای صتحیخ، در حالی هم بستتر شتوند که دیوانه اند، حد رجم از آنها ستاق  میگ

 .ب معاصی باز میداردزیراعقل انسان را از ارتکا

)جل  ج. حریت: ون اگر عبد یاکنیز باشتتتد حکم رجم درباره آنها اجرا نمیشتتتود. زیرا خداوند

درباره کنیزها میفرماید: نان ه کنیزها به عمل زشتتتتت زنا اقدام کنند شتتتتکنجه و کیفر  جلاله(

 .3«آنها نصف شکنجه و کیفر زنان آزاده است

 .صف شدن نیست پس باید پنجاه ضربه شلاق بخورندبدیهی است که رجم قابل تجزیه و ن 

د. اصابت در نکای صحیخ: زن یا مرد وقتی محصن است که قبلا با ازدواج صحیخ ازدواج 

کرده و عمل آمیزش جنستی را انجام داده باشتد اگر  ه انزالی هم صتورت نگرفته باشتد. اگر 

باشتتد بازهم محصتتن  عمل جماع با نکای صتتحیخ درحال حیض یا احرام نیز صتتورت گرفته

بحستتاب میأید. اگر عمل جماع و آمیزش جنستتی وستتیله یک نکای فاستتد صتتورت گرفته باشتد 

                                                                 

  .205دکتر مص فی دیب، التذهیب فی ادلۀ متن الغیۀ والتقریب،   - 1

 196،  13الحاوی الکبیر، جابو الحسن ماوردی،  - 2

 25النساء، آیه . - 3
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احصتتتان حاصتتتل نمیشتتتود و ادامه ازدواج نیز لازم نیستتتت یعنی برای اینکه کستتتی محصتتتن 

ست پس اگرکسی بصورت صحیخ شرعی ازدواج  شر  نی بحساب آید ادامه ازدواج صحیخ 

جماع را انجام داد ستتپس پیوند زناشتتوئی گستتستتت و بعد از آن  کرد و یک بار عمل جنستتی و

ست و جزای آن رجم وسنگسارکردن است.  شد، در این حال محصن ا شخصی مرتکب زنا 

وزن نیز نین استتتتت پس هرگاه زنی ازدواج کرد و عمل جنستتتتی را انجام داد ستتتتپس  لاق 

رجم و سنگسارکردن گرفت و بعد از  لاق مرتکب زنا شد اومحصن بحساب میأید و کیفرش 

 .1است

 :یحنبلشرط احصان از منظر فقه  -۴

فقهاء حنبلی )رحمهم الله( می گویند: محصن کسی است که با همسر مسلمان یا کنیز خود در 

براستتاس  2عقد نکای صتتحیخ، در حالی آمیزش جنستتی نماید که هردو بالغ، عاقل وآزاد باشتتند.

 :تعریف فوق، احصان دارای پنا شر  می باشد که ذیال بیان می گردد

الف. جماع )آمیزش جنستتتتی ( در قبل: این شتتتتر  مورد اتفاق فقهای حنبلی)رحمهم الله( می  

جْمُ (، ثیابت )زوال بکارت( به  الرَّ لْدُ وو باشتتتتتتد، زیرا پیامبر ) ( فرمودند: ) الثَّیوبُّ بوالثَّیوبّو الْجو

ن راب ۀ جنستتی در قبل حاصتتل می شتتود، لذا اعتبار آن الزامی استتت. مجرد عقد ازدواج تیمی

بدون و ی، موجب تحقق احصان نمیگردد، خواه در آن خلوت صورت گرفته باشد، یا و ی 

در مادون فرج )مانند تفخیذ( یادر دبرر خواه هیز یک از موارد فوق حاصل نشده باشد، زیرا 

ومادون فرج، منجر به زوال بکارت )شتتتتوهر دار( نگردیده از  زن با راب ۀ جنستتتتی در دبر

 .3دایرج بکر بودن که حد آنها صد ضربه شلاق وتبعید است، خارج نمی گردد

هم نان باید آمیزش به گونهی باشتتتد که ادخال حشتتتفه در فرج حاصتتتل شتتتود، در کمتر از آن 

 .شخ  محصن نگردیده حد رجم از وی ساق  میگردد

                                                                 

 . 410،  2سید سابق، فقه السنه، ج - 1

 232،  14محمد بن صالخ عثیمین، شری الممتع علی زاد المستنقع، ج - 2

 117،  .10عبدالله بن قدامه مقدسی، المغنی فی فقه االمام احمد بن حنبل الشیبانی، ج - 3
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از جمله شتترای  مورد اتفاق این استتت که آمیزش جنستتی در نتیجه نکای  ب. ازدواج صتتحیخ:

 )جل جلاله(خداوندصتتحیخ باشتتد، زیرا در قرآن کریم، احصتتان به معنای ازدواج آمده استتت، 

 } اءو نو النوّسو نواتُ مو الْمُحْصو  .1می فرماید: }وو

ی به شتتبهه یا مراد زنان شتتوهر دار استتت، بنابراین در آمیزش جنستتی که در نتیجه زنا وو 

نکای فاستتد صتتورت گرفته باشتتد، شتتر  مهم احصتتان که همانا ازدواج صتتحیخ استتت، تحقق 

نیافته و ی کننده محصتتن نمیگردد، عبد الله بن مستتعود میفرماید: رستتول الله )صتتلی الله علیه 

وستتتتتتلم( فرمودند: ریختن خون هیز شتتتتتتخ  مستتتتتتلمانی که گواهی میدهد الله بر حقی جز 

وجود ندارد و من فرستتتاده ی خدا هستتتم حلال نیستتت مگر به یکی از این  )جل جلاله(خداوند

کسی  3-کستی که عمدا  قتل نفس کرده باشتد. . 2زن شتوهر داری که زنا بکند.  -1سته  یز: 

 2که دینش را رها کرده و از جماعت مسلمین خارج گردد.

ی صتتتتتتحیخ مقاربت ج. د. بلوو وعقل زوج وزوجه:هرگاه انستتتتتتان نابالغ یافاقد عقل، در نکا

جنستتی نماید ستتپس در حالت بلوو وصتتحت عقل مرتکب جرم زنا گردد، محصتتن محستتوب 

رُفوعو القْولومُ عونْ »نگردیتده حتد رجم بتالای او ت بیق نمی گردد، زیرا پیتامبر ) ( فرمودنتد: 

نو  عو مو وو تَّى یوحْتولو بوىوّ حو نو الصَّ عو ظو وو تَّى یوسْتویقْو نو النَّائومو حو تَّى یوعقْولو ثولاوث عو جْنوُنو حو  3«.الْمو

قلم تکلیف از ستتته کس برداشتتتته شتتتده: شتتتخ  خواب تا بیدار گردد، کودک تا هنگام احتلام 

 .ودیوانه تا هنگام بهبودى

پس اگر مردی بازنی که  هارده ستتتال دارد وعلایم بلوو )عادت ماهوار( در او ظاهر نشتتتده 

رم زنا را ارتکاب نماید در حالیکه عقد استتتت، ازدواج نموده با او هم بستتتتر شتتتود، ستتتپس ج

وجود دارد وراب ۀ جنستی صتورت گرفته استت ولی زن نابالغ استت، مرد محصتن نمیگردد. 

بنابراین شتتر  استتت که هردو عاقل بالغ وآزاد باشتتند تا احصتتان تحقق یابد، به این معنی که 

وجۀ عاقله، بالغه کودک دیوانه وبرده، انستتتان عاقل، بالغ وآزاد را محصتتتن نمی ستتتازداگر ز

وحره، با شوهر خود در حالی هم بستر شود که شوهرش کودک، یادیوانه، یا غلام باشد، بعدا 
                                                                 

 24سوره نساء ، آیه  - 1

:، لا 25،  9:، شتتامله. و مستتلم نیشتتاپوری، صتتحیخ مستتلم ج171،  21محمد بن استتماعیل بخاری، صتتحیخ البخاری، ج - 2

والاثذ النَّفْسُ بو  وحْدوى ث ول  الله إولاّ بوْ ستتُ ونوّی رو أ ُ وو ونْ لا إولوهو إوالَّ اللََّّ دُ أ هو لوم  یوشتتْ ئ  مُستتْ لُ دومُ امْرو انوی وو یوحو َّیوّبُ الزَّ الث نو الدویّنو النَّفْسو وو ق  مو الْموارو

مواعو  کُ الْجو َّارو  الت

  .359،  7احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج - 3
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 فل بالغ، دیوانه هوشتتیار، غلام آزاد شتتود، زوجه محصتتن نمی شتتود تازمانیکه بعد از رفع 

 .عوارض فوق دخول مجدد صورت نگیرد وعکس آن نیز در مورد مرد متصور است

نظر تمام مذاهب استلامی آزاد بودن شتر  احصتان استت، به استتثنای ابو ثور  . حریت:از-ه 

که می گوید: هرگاه غلام وکنیز جرم زنا را مرتکب شتتوند، ستتنگستتار می شتتوند مگر اینکه 

اجماع بر خلاف آن صتتتورت گرفته استتتت ، از نظر اوزاعی، غلامی که همستتتر آزاد داشتتتته 

د، اگر همسر وی کنیز باشد کیفر رجم از وی باشد ومرتکب جرم زنا گردد، سنگسار می شو

 1ساق  می گردد.

درباره کنیزها میفرماید: نان ه  )جل جلاله(این دیدگاه مخالف ن  واجماع است. زیرا خداوند

کنیزها به عمل زشتتتت زنا اقدام کنند شتتتکنجه و کیفر آنها نصتتتف شتتتکنجه و کیفر زنان آزاده 

  2است.

 .ف شدن نیست پس باید پنجاه ضربه شلاق بخورندبدیهی استکه رجم قابل تجزیه و نص

خلاصتتته شتتتر  احصتتتان از دید فقهای احمد بن حنبل عبارت استتتت از: ازدواج صتتتحیخ، هم 

بستری در نکای صحیخ، بلوو، عقل وحریت. "هرگاه در یکی از شرای  فوق خلل واقع شود 

 ".هیز یک از زوجین محصن محسوب نمیگردد

  ئي در جرايم جنسیمطلب سوم : شرايط مکلفيت جزا

اشتتخا  از جهت مستتئولیت جزایی به دو گروه، تقستتیم می شتتوند: مکلف وغیر مکلف، یا به 

ستخن دیگر، شتخ  دارای مستئولیت جزایی وشتخ  فاقد مستئولیت جزایی، شتخ  دارای 

 مستتئولیت کیفری، شتتخصتتی استتت که توانایی هایی نظیر درک، اختیار و بلوو را دارا باشتتدر

ز ئولیت کیفری فاقد  نین توانایی هایی بوده و به جهاتی مانند صتتتتغر ااما شتتتتخ  فاقد مستتتت

د تحمل مجازات معاف ا ندر برای تحقق مسئولیت کیفری، شخ  باید واجد اهلیت کیفری باش

 و این توانایی درعقل، بلوو و اختیار خلاصتتتتته میشتتتتتود. بنابراین در این بخش شتتتتترای  عام

  :مورد بحث قرار میدهیم مسولیت جزایی )عقل، بلوو واختیار( را

 عقل  -1

                                                                 

 161،  .10حمد دردیر، شری الکبیر، جا - 1
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یکی از شترای  مستئولیت کیفری عاقل بودن مرتکب جرم استت، عقل در لغت به معنای ضد 

دیه، خون بها، منع، نهی  2حبس، بستتتن، منع وبازداشتتتن، حبس از ستتخن وکار زشتتت، 1جهل،

. یزی که به واستت ۀ آن فکر واستتتدلال صتتورت 3وضتتد حماقت، دانش، فهم، معرفت، درک

می گیرد امساک و منع، فهم، معرفت، قوّه و نیروی پذیرش علم، علم، تدبّر، نیروی تشخی  

 .حق از با ل و خیر از شر، مهار، کنترل و جلوگیرى آمده است

فقها ودانشتتمندان تعاریف مختلفی ارائه نموده اند که به برخی از در معنای اصتت لاحی عقل، 

این تعاریف می پردازیم: عقل در اصتتتت لای عبارت از  یزی استتتتت که بواستتتت ۀ آن خوب 

ازبد، خیر آز شتتتتر وحق از با ل تفکیک می گردد . برخی دیگر در تعریف عقل می گویند: 

عیات وانجام افعال وی رهبری می قوج مدرکه وحاکمه که انستتتتان را در توصتتتتل به درک واق

  .3کند

جرُ و النّهى»جوهرى در تعریف عقل میگوید:  ، و به وستتیلهاى که شتتتر را با آن «العقل: الحو

شتر را از حرکت باز م دارد.و نیز عقل به معناى تعقل « عقال»م بند ند،  شودر  ون  گفته م 

رویى است که درک و فهم اشیا و فهم اشیا است. در تعریف دیگرى از عقل آمده است:عقل نی

به وستیله آن استت و به کمک آن حستن از قبیخ و نیکى از بدى و حق از با ل تشتخی  داده 

برخی از دانشتتتمندان عقل را  نین تعریف کرده اند:نیرویى استتتت که آمادج پذیرش  4«م شتتتود.

  .5علم است و نبودن آن تکالیف شرعى را از انسان برمیدارد

فوق، عقل به عنوان شتتر  تعلق تکلیف واز شتترای  عام آن شتتناخته شتتده  باتوجه به تعاریف

استت، مرتکب فعل مجرمانه باید از ماهیت فعل ارتکابی خود آگاهی داشتته باشتد وبداند وآگاه 

شریعت  ست، لذا  شد که آن ه تصمیم به ارتکاب آن گرفته، جرم وخلاف قانون ونامشروع ا با

یداند که در هنگام ارتکاب جرم، عاقل بوده خوب را استتتتتلامی مرتکب جرمی را قابل کیفر م

از بد، وحق را از با ل تفکیک کرده بتواند، زیرا در زمینه ادلۀ شتتتتترعی وجود دارد که این 

) ( روایت استتتتتتت که ایشتتتتتتان استتتتتتلامم لب را با کمال وضتتتتتتوی بیان میدارد. از پیامبر 
                                                                 

  .69،   4احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقایس اللغۀ، ج 2.  159،    1خلیل فراهیدی. کتاب العین، ج - 1

  .259. ابو حبیب سعدی، القاموس الفقهی،    4  -. 4658،   11ابن منظور، لسان العرب، ج  - 2

  .280جمعی از نویسندگان، قاموس اص لاحات حقوقی،    - 3

 617ر ابراهیم انیس و دیگران، المعجم الوسی ،   .294احمد فتخ الله، معجم الفاظ الفقه الجعفرى،    - 4

  .241اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن،   راغب  - 5



69 
 

نو النَّائو »: فرمودند نْ ثوالوثوۀذ عو جْنوُنو رُفوعو القْولومُ عو نو الْمو عو مو وو تَّى یوحْتولو بوىوّ حو نو الصتتتَّ عو ظو وو تویقْو تَّى یوستتتْ مو حو

تَّى یوعقْولو  قلم تکلیف از ستتته کس برداشتتتته شتتتده: شتتتخ  خواب تا بیدار گردد، کودک تا  1.«حو

 .هنگام احتالم ودیوانه تا هنگام بهبودى

م، که در هنگام ارتکاب جر ی، شخصی را قابل کیفر میدانداسلامبنا بر حدیث فوق، شریعت 

دارای دو عنصتتتر ادراک واختیار کامل باشتتتد، انستتتان مجنون وفاقد ادراک مستتتئولیت کیفری 

بین  ندارد، زیرا جنون، اعم از جنون اصتتلی وعارضتتی بر اهلیت انستتان تیثیر نموده وآنرا از

ت، شده اسمی برد، تصرفات دیوانه وفاقد عقل، مانند تصرفات  فل غیر ممیز با ل پنداشته 

 .اما در زمینه جنایات برنفس ویامال محکوم به غرامت مالی میشود

بر استتاس نظریه مشتتهور فقها، شتتخ  با داشتتتن عقل، عهده دار تکلیف گشتتته و مستتئولیت 

جرائمی را که مرتکب می شتتتود بر دوش خواهد داشتتتت، و حتی در این زمینه ادعای اجماع 

یۀ" و"الفقه الاسلامی وادلته" در مبحث حد زنا یکی نیز شده است.صاحب کتاب "القوانین الفقه

 2از شرای  زانی وزانیه را کمال عقل وی بر شمرده و در این باره ادعای اجماع نموده اند.

صتتتاحب کتاب بدایۀ المجتهد نیز پس از آن که در مورد تحقق موجب قصتتتا  در قتل عمد،  

آنها )دانشتتمندان( اتفاق نمودند براین  بلوو و عقل واختیار قاتل را معتبر می شتتمرد می گوید:

صتتاحب کتاب التشتتریع  3که قاتل که از وی قصتتا  می شتتود، باید عاقل، بالغ ومختار باشتتد.

الجنائی فی الاستتتلام نیز میگوید: عقلاء اتفاق نظر دارند بر اینکه، عقل وفهم ازجمله شتتترای  

 .4باشد محال است تکلیف است،  ه تکلیف خ اب است وخ اب شخصی که فاقد عقل ودرک

استتاس مستتئولیت پذیرى عقل استتت. در کلیه اعمال و رفتارهاى ارادى انستتان، عقل مستتئول 

اصلى است. عقل بزرگ ترین نعمت الهى و مهم ترین ابزار شناخت و حجت با نى است که 

ست. تکلیف و مسئولیت بر پایه وجود و  سانى به ودیعت نهاده ا دست آفرینش در وجود هر ان

قل به انستتتتانها تعلق م گیرد و به همان میزان نیز فرد، مشتتتتمول پاداش و کیفر الهى میزان ع

استتتر یعنى به مجردى که کستتى عاقل باشتتد، در دایره تکلیف قرار م گیرد، ولى دشتتوارى و 

                                                                 

  .359،  7احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج - 1

  .304،  7وهبۀ الزحیلی، الفقه االسالمی وادلته، ج 52،  .3محمد بن أحمد بن جزی  الغرنا ی، القوانین الفقهیه، ج - 2

  .396،  2المجتهد، جمحمد بن احمد القر بی الشهیر بابن رشد الحفید، بدایۀ  - 3

  .426،  1عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی فی الاسالم، ج - 4
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آسانى تکلیف مرتب  با اندازه و درجه عقلى اوست. بدین رو، هر که از عقل بیشتر و نیروى 

باشتد، در حستابرستى اش با دقت و امعان نظر بیشتترى انجام خواهد ادراک قو تر برخوردار 

 .گرفت . بنابراین باید گفت ضاب ه و ملاک ا صلى براى پذیرش مسئولیت، عقل است

 بلوو -2

بلوو در لغت به معنای به پایان رسیدن، رسیدن به کمال ونمو جسمانی، رسیدن به مکانی یا 

و رستتتیدن .به بن انجامیدن. بالغ شتتتدن کودک، نزدیک به رستتتیدن . نزدیک شتتتدن به  یزی 

 2رستیدن به ستن رشتد. مرد شتدن . زن شتدن. به حد مردی رستیدن کودک. 1رستیده شتدن غلام.

 3پخته شدن ورسیده شدن میوه آمده است.

در اص لای فقها: عبارت است از سپری شدن دوره صغارت ورسیدن به سن تکلیف.به بیان 

به معناى به دایرج تکل دیگر بلوو در اصتتتتتت لای  یافتن  یافتن دوران کودکى و راه  یان  یف پا

ی انتهاء استتتر  نان که در تعریف آن گفته اند:)البلوو إصتت لاحا  الدّخولُ إلى ستتن التکّلیف أ

غورو الوصتول إلى بدء التکّلیف( شتریعت استلامی اولین شتریعتی استت در دنیا ک ه در حدّ الصتّ

ستتتالان، تفاوت قایل شتتتده استتتت، نخستتتتین خصتتتو  مستتتئولیت کیفری بین کودکان وبزرگ 

شتتریعتی استتت که برای مستتئولیت کودکان قواعد ومقرراتی وضتتع نموده استتت که باگذشتتت 

 ستال کو ک ترین تغییری در آن وارد نگردیده وجدید ترین قانونی به شتمار می رود 1400

 .که مسئولیت کودکان برآن بنا یافته است

 تحقق مستتتتئولت کیفری از منظر فقه استتتتلامی، دو شتتتتر همان گونه که قبلا بیان گردید، در 

لازم استتت: داشتتتن عقل )بلوو فکری( ورستتیدن به حد بلوو، در غیر این صتتورت شتتخ ، 

ت و مسئولیت کیفرى نداشته و نم توان او را در نتیجۀ ارتکاب اعمال جرمی اش مسئول دانس

 .مجازات نمود

یده وناپسند برخورداد میشود وازدوران بی انسان به هنگام بلوو، از نیروی ادراک امور پسند

مستتئولیت کودکی خارج ومستتئولیت جرائمی را که مرتکب می شتتود بر دوش خواهد داشتتت، 

                                                                 

 علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا - 1

 283،  : 1محمد معین، فرهنگ معین، ج - 2

  .419،  : 8ابن منظور، لسان العرب، ج - 3



71 
 

اما مستتتتتتئولیت کیفری ا فال قبل از بلوو نظر به مراحلی که بر او از زمان ولادت تا تکمیل 

 .نمودن ملکه های ادراک واختیار، میگذرد متفاوت می باشد

: این مرحله از زمان تولد آغاز وتا سن تمیز )هفت سالگی( ادامه می یابد، در این مرحله اول

دوره کودک به نام  فل غیر ممیز یاد میشتتتتتتود، هرگاه کودک غیر میمز، جرمی را مرتکب 

قتانون جزای  1گردد، فتاقتد مستتتتتتئولیتت کیفری بوده مورد مجتازات وتتیدیتب قرار نمی گیرد.

( میگوید:  فلی که ستتن هفت 72این باره در ماده ) هـتتتتتتت در1355افغانستتتان مصتتوب ستتال 

 .سالگی را تکمیل نکرده باشد دعوی جزایی علیه او اقامه شده نمی تواند

مرحله دوم: این دوره از سن هفت سالگی آغاز وتارسیدن کودک به سن بلوو، ادامه می یابد، 

جماعت اتفاق نظر در این دوره کودک به نام  فل ممیز یاد می شتتتتتود. فقهای اهل ستتتتتنت وال

نه در حقوق الله گردد، مجازات نمی  که مرتکب عمل مجرما دارند بر اینکه،  فل ممیزی 

جرایم جنستتتی از نوع حقوق الله محظ به شتتتمار می رود ازین رو قابل مجازات نبوده  2شتتتود.

 .اما تعزیر او به منظور تیدیب جایز است

ین دوره راه یافتن به دایرج تکلیف، در ا مرحله ستتتتوم: بلوو یعنی پایان یافتن دوران کودکى و

انستتتتتتان در برابر هر نوع اعمال مجرمانۀ خود مستتتتتتئولیت کیفری داردر مادج  هارم قانون 

 رستتتیدگی به تخلفات ا فال، مراحل مختلف دوران کودکی را دستتتته بندی نموده  نین تعریف

 :نموده است

 .شدفل: شخصی است که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده با  -1

 .فل غیر ممیز: شخصی است که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد  -2

کرده ن فل ممیز: شخصی است که سن هفت سالگی را تکمیل و دوازده سالگی را تکمیل  -3

 .باشد

 فل نوجوان: شخصی است که سن دوازده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نه  -۴

 .3کرده باشد

                                                                 

،  ، 4، کشتتتف الاستتترار عن أصتتتول البزدوی، جفخر الاستتتلام 163،   2ستتتعد الدین تفتازانی، لتلویخ على التوضتتتیخ ج - 1

239 . 

 142،  2جمعی از علمای هند، الفتاوى الهندیۀ ، ج - 2

 :211،  .2وجواهر الاکلیل، ج - 3
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 .مهم الله(در موردشروع سن بلوو اختلاف نظر دارندفقهای اهل سنت )رح

ستتتال تعیین نموده 15ستتتال وبرای دختران 18امام ابوحنیفه آغاز ستتتن بلوو را برای پستتتران 

استتتت، صتتتاحبین )ابویوستتتف ومحمد(، شتتتافعی واحمد)رحمهم الله(، ستتتن بلوو را برای پستتر 

را برای پستتر  ( ستتن بلووستتال میدانند، بنا به نظریه مشتتهور، امام مالک)رحمه الله17ودختر

 1م کرده است.لاودختر هپده سال اع

خلاصتته نشتتانه هاى  بیعى بلوو در کتب فقهی  ور مشتتری بیان گردیده استتت که یکی ازآن 

ها، رسیدن به سن معین است، ولى براى پیشگیرى از بروز عسر و حرج واختلاف، مکلفان 

گردیده اند، قانون مدنی افغانستتتتتان از منظر شتتتترع وقانون، ملزم به رعایت بر ستتتتن خا  

( مقرر نموده استت: "ستن رشتد، هجده ستال مکمل شتمسی 39در ماده ) 1355مصتوب ستال 

الغ بر بمی باشد، "... بنابراین کودک هنگامى که به این سن رسید، بالغ شمرده شده و احکام 

لیل به آن سن، داو مرتبّ میشود، حتى اگر نشانه هاى  بیعى بلوو ظاهر نشده باشد، رسیدن 

یى بلوو دانستتته شتتده استتت و با توجه به اختلافهاى مزاجى و روحى افراد و شتترای  جغرافیا

مختلف وضتتتتترورت ثبات احکام و آگاهى از آثار زیان بار عدم ثبات در یک حکم عمومى ، 

سالگی سن هجده  سر ودختر  ست، لذا تازمانیکه شخ  اعم از پ  حکمى فراگیر بیان گردیده ا

 .ل نکرده باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشترا تکمی

 اختیار -3

را  اختیار، وضتتتعیت فاعل به نحوی باشتتتد که بخواهد فعل را انجام دهد واگر نخواهد آن فعل

انجام نمی دهد. بنابراین شتتتتتتخ  مکره وفاقد اختیار مستتتتتتئولیت کیفری ندارد.در کتب فقه 

سلامى، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفرى به عنوان  ست و ا شده ا قاعدهاى مسلم محسوب 

بیان شتتتتده استتتتت. نظر به اهمیت این قاعده و بویپه « رفع ما استتتتتکرهوا علیه»تحت عنوان

 .کارآیى آن، مفاهیم، مستندات، و انواع آن در مباحث زیر مورد بررسى قرار م گیرد

را به اکراه مصتدر باب اوفعال استت، در لغت به معنای ناخوش داشتتن، ناپستند داشتتن، کستی 

زور به کاری واداشتتتتتن، به ستتتتتم بر کاری واداشتتتتتن، ناخواستتتتت، فشتتتتار، زور، مشتتتتقت 

 .2وناخوشنودی آمده است
                                                                 

  .34،  .5شمس السدین قر بی، تفسیر قر بی، ج 17،  : .5محمد بن عمر، حاشیه ابن عابدین ، ج - 1

 104،  :1محمد معین، فرهنگ معین، ج - 2



73 
 

اکراه از آن جمله کلماتی استتتتتت که معنای لغوی آن با مفهوم اصتتتتت لاحی اش  ندان تفاوتی 

ندارد. معنای اصتتتت لاحی این واپه نزد فقها همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت استتتتتر 

قهای مذاهب اهل ستتنت)رحمهم الله( تعاریف عدیده ای از اکراه ارائه نموده اند، از جمله می ف

 :توان به تعاریف ذیل اشاره نمود

شمس الدین سرخسی )رحمه الله(، از پیشوایان فقه و اصول حنفی، در کتاب المبسو  در مقام 

ود روا میدارد تا تعریف اکراه مینویستتتتد:اکراه نام کاری استتتتت که شتتتتخ  نستتتتبت به غیر خ

رضتتایت او را منتفی ستتاخته یا اختیارش را ستتلب کندر بدون اینکه اهلیت کار و یا خ اب را 

 .از او بگیرد

امام شتافعی )رحمه الله( در کتاب الامّ در تعریف اکراه می گوید: اکراه آن استت که شتخصی 

ستتتارق یا هر غلبه استتتیر دستتتت کستتتی شتتتود که قادر بر مخالفت با او نباشتتتدر خواه ستتتل ان، 

کنندهای باشد و شخ  مکره هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا 

 . باالتر از آن قرار گرفته یاکشته میشود

شرای  تحقق اکراه با توجه به جنبه های حقوقی اکراه، الزم است که شرای ی برای تحقق آن 

 :مقرر گردد، این شرای  عابرات اند از

ر  نخست آن است که اکراه کننده قادر به انجام دادن تهدیدخود بوده باشد،  ه، تهدید الف. ش

 .فاقد قدرت اعتبار ندارد

ب. اکراه شتتتتتونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشتتتتتد، فقها در خصتتتتتو  وقوع تهدید 

واذرعی  عاجل اتفاق نظر دارند، جمهورفقها، ازجمله احناف، مالکیها، حنبلیها )رحمهم الله(

از فقهای شتتتافعی )رحمهم الله(، تهدید به صتتتدمه ای آجل )مربو  به آینده( را به منزله اکراه 

محستتتوب نموده اند، دیدگاه اکثر فقهای شتتتافعی )رحمهم الله( براین استتتت که تهدید به صتتتدمه 

 .آجل ولو تا فردا باشد به منزله اکراه محسوب نمی شود

د بازمیگردد، ضترر جانی و نق  عضتوشتدید قدر ج. شتر  ستوم به شتدت ضترر مورد تهدی

متیقن تحقق اکراه نزد فقهاستتتت، نمونه های آن تهدید زن به زنا ومرد به لوا  می باشتتتد. اما 

تهدید به گرستتنگی یا حبس عموما  در تحقق اکراه معتبر شتتمرده نمیشتتود تا زمانی که شتتخ  

 مکره به هلاکت نزدیک شود
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شونده بای ست، در  نان وضعی د. شر   هارم، اکراه  سبت به عملی که موضوع اکراه ا د ن

قرار گیرد که در صتتتتتتورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد، این امتناع ممکن 

 1است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعی بوده باشد.

ولیت جزایی متوجه هرگاه شتتخ  بعد از تحقق شتترای  فوق جرایمی را مرتکب شتتود، مستتئ 

ء نبوده، او نخواهد بود. البته شرای  دیگری برای تحقق اکراه وجود دارد که مورد اتفاق علما

 .غرض جلوگیری از ا اله بحث از آن تذکر به عمل نیامده است

 انواع اکراه:

کراه به در منابع فقهی، اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقستتتتیم شتتتتده، و ا

ه حق اکراهی دانستتته شتتده استتت که ظلمی در آن ر  نداده باشتتد، اکراه زوج به پرداخت نفق

یر زوجه واکراه مرتد به پذیرش استتتتلام از جمله نمونه های  نین اکراهی استتتتتر اکراه به غ

حق اکراهی استتت که در آن ظلم وتعدی صتتورت گرفته ویا حرام باشتتد، اکراه زوج به  لاق 

 .ه ارتکاب جرم، نمونه های از اکراه به غیر حق می باشدزوجه ویا اکراه شخ  ب

 :است اکراه به غیر حق، به دو دسته اکراه ملجئ )تام( واکراه غیر ملجئ )ناق ( تقسیم شده

شدید بنحوی کار گرفته با -1 ست که اکراه کننده از تهدید به ضرب  شد که در اکراه تام: آن ا

ت یکی از اعضای خانواده، ویا هلاک مال هنگف آن خوف هلاک نفس، یا فلا اعضاء، یا قتل

 .متصور باشد

ق  ضرب، فاکراه ناق : آن است که تهدید اکراه کننده آنقدر قوی نباشد، ولی جانب مقابل  -2

 .یاحبس ویا اندوه را احساس کند

آثار اکراه با تحقق شتتترو  اکراه، فرد اکراه شتتتونده تکلیفی جز آن ندارد که با انجام دادن  -3

ل درخواستتتت شتتتده، از خستتتارات ناشتتتی از امتناع، در امان بماند، این بعُد از اکراه بعدی عم

استت که بیش از همه در کتاب و ستنت مورد تیکید قرار گرفته استت، فقهای مذاهب گوناگون 

اختلافی در آن ندارند که با تحقق شتتترو  اکراه، در صتتتورتی که عمل اکراه شتتتونده به  ور 

  2ه باشد، حد مرتفع خواهد بود.عادی مستوجب حدی بود

                                                                 

 112،   .6الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ، ج - 1

 108،  .6الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ، ج - 2
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اما در ستتایر جرایم نظر به نوع جرم اختلاف نظر میان فقهادر باب آثار اکراه موجود استتت، 

در واقع  ه در جرایم جنستتی و  ه در جرایم مستتتوجب قصتتا ، بیشتتترین بحثها مربو  به 

شرو  با تمام سخت شد و در صورت تحقق  شرو  اکراه تحقق یافته با ست که  گیریها،  این ا

 .درباره آثار عمل اکراه شونده کمتر اختلافی دیده میشود

 مبحث دوم: راه هاي اثبات احصان واثر آن

 مطلب اول: راه های اثبات احصان

از آنجایی که مرد محصن وزن محصنه به اشد مجازات )سنگسار( محکوم می گردند، بدون 

آنها، کیفر رجم مجاز نبوده وقاضی  اقامه ادله اثبات در پیشگاه محکمه مبنی بر محصن بودن

به تبیین راه های  تار  نابراین در این گف ید، ب ما به رجم ن بات محکوم  بدون اث ند فرد را  نمیتوا

 :اثبات احصان که عبارت از اقرار وشهادت شهود است، می پردازیم

 اقرار -أ

اعتراف کردن یکی از راه های اثبات احصان اقرارشخ  می باشد، اقرار عبارت است از: 

ق م آمده استتتتت: "اقرار عبارت  1001در ماده . 1به امری به ستتتتود دیگری و به زیان خود

ماده  35استتتت از اعتراف خصتتتم نستتتبت به حق غیر بالای خودش در محکمه. اقرار در بند 

 نین تعریف شتتده استتت: اقرار  1393پنجم قانون اجراآت جزایی افغانستتتان مصتتوب ستتال 

رم است بدون اکراه بارضایت کامل ودر حالت صحت عقل در حضور اعتراف به ارتکاب ج

 .محکمه باصلاحیت

اقراربه احصتتتتتتان به هرلفظی ممکن استتتتتتت به شتتتتتتر  آنکه اقرارکننده بالغ عاقل قاصتتتتتتد 

ومختارباشتتتد، زیرا در زمینه روایاتی وجود دارد که پیامبر )صتتتلی الله علیه وستتتلم( وخلفای 

ستتتتتتاس اقرار مبنی بر ارتکاب جرم ومحصتتتتتتن بودن راشتتتتتتدین، مرتکبین جرم زنا را بر ا

خودشتتتان، رجم نموده اند، از آن دستتتته روایات از جابر بن عبدالله انصتتتاری روایت استتتت: 

مردی از قبیله اسلم نزد پیامبر)صلی الله علیه وسلم ( آمد در حالی که او در مسجد بود و به »

زجانب دیگر آمدو هار باراقرار کرد او گفت: زنا کرده ام، پیامبر از او روی گرداند، سپس ا

و گفت: زنا کرده ام، پیامبر )صتتلی الله علیه وستتلم( اورا خواستتت وبه او گفت: آیا دیوانه ی  
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گفت" نه، فرمود: آیا محصتتن هستتتی  )ازدواج کردهی( گفت: آریی پیامبر دستتتور داد تا در 

 .1«مصلی رجم شود

یکه به محصتتن بودن خود شتتخصتتا اعتراف روایات فوق دال براین استتت که مرتکبین تازمان 

که با  ننموده اند، حد رجم بالای آنها ت بیق نگردیده استتتتتتت، بنابراین اگر مردی اعتراف کند

ن فلان زن زنا کرده استت، حد تنها بر او جاری میشتود وبالای زن جاری نمی شتود و اگر ز

ر دت حد جاری نمیشود به این امر اعتراف کرد، تنها بر اوحد جاری میشود در غیر اینصور

 اقرار حجت قاصره است بر نفس مقر" قا بل اعمال میباشد وبه د یگری"این خصو  قاعدج 

  .سرایت نمیکند

 ب. شهادت شهود: 

 خداونددومین راه اثبات احصان، شهادت شهود است، شهادت بدون آگاهی حرام است، زیرا 

 2«شهادت و گواهی داده باشندمگر کسانی که آگاهانه بر حق »می فرماید: )جل جلاله(

هم نان شتتتتهادت دروو از بزرگترین گناهان کبیره استتتتت: به دلیل حدیث ابوبکره از پیامبر  

« آیا شتتتتما را از بزرگترین گناهان کبیره با خبر نکنم »)صتتتتلی الله علیه وستتتتلم( که فرمود: 

و در « لدینشتتتتتریک قرار دادن برای خدا ونافرمانی وا»گفتیم بله ای رستتتتتول خدای فرمود: 

آگاه باشتتید که ستتخن دروو و شتتهادت به ناحق از »حالی که تکیه داده بود نشتتستتت و فرمود: 

بزرگترین گناهان کبیره هستتتتتتند پیامبرپیوستتتتتته این جمله را تکرار میکرد، تا اینکه گفتیم ای 

  .3کاش دیگر این جمله را تکرار نکند

میشود، بنابراین شهادت کافر قبول نمیشود شهادت تنها از مسلمان، بالغ، عاقل وعادل پذیرفته 

و دو نفر عادل »: )جل جلاله(هر ند بر کافری دیگر شتتتتتتهادت دهد، به دلیل فرموده خداوند 

درحالیکه شتتتخ  کافر، عادل نیستتتت، و مورد رضتتتایت 4« از خودتان را به شتتتهادت گیرید.

و »خداوند متعال:  نیست، و از ما هم نیست.شهادت کودک مورد قبول نیست، به دلیل فرموده

  5دو نفر از مردان خود را به شهادت گیرید(
                                                                 

  .5270، ی 59،  7محمد بن اسماعیل بخاری، صحیخ البخاری، ج - 1

  .86سورة زخرف، آیه  - 2

 ،:136،  9محمد بن اسماعیل بخاری، صحیخ البخاری، ج - 3

 2سورة  لاق، آیه . - 4

الوکمو ( 282سوره بقره، . - 5 جو ن رو یدوینو مو دوُا شوهو وشهو است   .) وو
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و کودک جزو مردان نیستتتت.شتتتهادت شتتتخ  کم عقل، دیوانه و امثال آنها پذیرفته نمیشتتتودر 

 ون ستتخن آنان در حق خودشتتان قبول نمیشتتود، پس در حق دیگران ب ریق اولی قابل قبول 

 ز نیست(نیست. هم نان )شهادت مرد وزن خائن و زناکار جای

از نظر مالک، شتتتافعی، احمد وزفر شتتتهادت دو مرد در اثبات احصتتتان، کافی استتتت، زیرا 

احصتتان، حالتی استتت در شتتخ  که راب ۀی به زنا ندارد، لذا شتتهادت  هار مرد در اثبات 

  .1احصان، شر  گذاشته نشده است، کما اینکه در زنا، شر  است

( احصان به شهادت دو مرد ویا یک مرد ودو ولی از نظر امام ابو یوسف ومحمد)رحمهما الله

دیدگاه فقهای زیدیه براین استتت که، احصتتان به شتتهادت دو شتتاهد عادل  2زن، ثابت می شتتود.

ثابت می شتتتود، هر ند یک مرد ودوزن باشتتتند. از نظر ابن حزم ظاهری، تفاوتی بین اثبات 

شاهد زنا واثبات احصان وجود ندارد، به این معنی که احصان وزنا، هرد شهادت  هار  و به 

  .3عادل ثابت می شوند

مبستر کیفیت شهادت این است که شاهد بگوید: بازنی ازدواج کرده واورا جماع کرد یا بااو ه

شاهد بگوید که به او داخل شد، در  شد، از نظر امام ابو حنیفه وابو یوسف)رحمهما الله( اگر 

حرف "ب" به معنای جماع استتتتتت، از اثبات احصتتتتتان کفایت می کند، زیرا اقتران دخول به 

یست، ننظر امام محمد )رحمه الله( اگر شاهد گفت که به او داخل شد، در اثبات احصان کافی 

 .زیرا دخول بر خلوت بازن ا لاق می شود

 

  مطلب دوم: شرط احصان در زنا با محارم:

با محارم زنا یکی از گناهان کبیره استتتتت که حتی نزدیک شتتتتدن بدان نهی شتتتتده استتتتت وزنا 

در  بدترین نوع زنا میباشتتد. محارم ستته دستتته اند :نستتبی، ستتببی و رضتتاعیر پس باید دید آیا

 زنای بامحارم احصان شر  است یا خیر 

                                                                 

 197،  7محمد بن عبدالباقی زرقانی، شری الزرقانی، ج - 1

، و الموستتتوعۀ 280،  6، وبدائع الصتتتنائع، ج176،  4محمد بن عبدالواحد کمال الدین بن الهمام، شتتتری فتخ القدیر، ج - 2

 226،  .2الفقهیۀ الکویتیۀ، ج

 711،  .2و التشریع الجنائی فی الاسلام، ج 395،  .1، المحلی، جعلی بن احمد بن حزم - 3
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سببی ویا  سبی،   بق روایتی از احمد بن حنبل ومشهور فقهای امامیه، هر کس که با محارم ن

)باشمشیر( کشته شود و دارایی  رضاعی خود، زنا کندخواه محصن باشد یا غیر محصن، باید

زیرا از براء روایت  .1اش نیز مصتتتادره گردد تا مجازات برای خودش وعبرت دیگران گردد

 :است

عمویم را دیدم که پر می به دست داشت، گفتم: کجا میروی  گفت: پیامبر) ( مرا به سوی 

، تا گردنش را مردی فرستتتتتتاده که بعد از )مرگ و یا (... پدرش با همستتتتتر او ازدواج کرده

 .2«بزنم و داراییا ش را مصادره کنم

هم نان ازعبدالله بن عباس )رضتی الله عنهما( روایت استت که پیامبر )صتلی الله علیه وستلم( 

 .3فرمود: ) من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه ( 

خدارا کستتتتتتی که با محارم خود زنا کند اورا بکشتتتتتتید. زیرا با این کار )زنا بامحارم( حرام  

 .4حلال دانسته مرتد شده است، لذا قتل ومصادره دارای او )بسبب ارتداد( حلال گردیده است

ات مستتتتتتلمانها اتفاق دارند براینکه، زنا با محارم حد دارد، اما در صتتتتتتفت حد که آیا مجاز

 :مرتکب در هر حال ، قتل است یا حد زنا، دو دیدگاه وجود دارد

ب ( ودر یک روایت احمد بن حنبل، این استتتت که کیفرمرتکدیدگاه شتتتافعی، مالک )رحهماالله

ست، اگر مرتک شر  ا ساس این دیدگاه احصان  شد، برا ب زنای بامحارم، همان کیفر زنا میبا

زنای بامحارم غیر محصن باشد، مجازات او یکصد ضربه شلاق است، اما اگر محصن باشد 

 .مجازات او سنگسار می باشد

یه، مرتکب زنای از نظر احمد، استتتتتتحق)رحمهما  مام های ا حدیث وفق هل  الله( گروهی از ا

بامحارم در هر حال  ه محصتتتتتن باشتتتتتد یا غیر محصتتتتتن باید کشتتتتتته شتتتتتود. ابن قیم وابن 

 5عثیمین)رحمهما الله( در هر حال قتل را ترجیخ داده اند.

براستتاس این دیدگاه، در زنای با محارم احصتتان شتتر  نمیباشتتد، زیرا در زمینه ن  صتتحیخ 

داردکه قبلا بیان گردید، بنابراین، کسیکه با محارم نسبی، همانند مادر، خواهر، دختر،  وجود
                                                                 

 17،  .5عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی مذاهب االربعۀ، ج - 1

 12،  .12ابو داوود سجستانی، سنن ابوداود، ج - 2

 166،  .7محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، ج - 3

 17،  .5عبدالرحن الجزیری، الفقه علی مذاهب االربعۀ، ج - 4

 .(  المکتبۀ الشاملۀ84982، وتکملۀ فتاو ی الموقع، رقم )247،  14محمد بن صالخ العثیمین، شری الممتع، ج - 5
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نواسهای دختری و پسری، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا کند، به مجازات 

قتل محکوم خواهد شتد.این حکم مورد اتفاق بستیاری از فقهای اهل ستنت و اجماع همه فقهای 

خواه مرتکب محصتتن باشتتد یاغیر محصتتن. حلبی در کافی گفته استتت: اگر زنا امامیه میباشتتد 

 .1بامحارم نسبی باشد، هردو )مرد وزن( کشته شوند، خواه محصن باشند یا غیر محصن

ت بنا براین از نظر فقهای امامیه، احصتتتان در زنا بامحارم نستتتبی شتتتر  نمی باشتتتد ومجازا 

 .مرتکب در هر حالت قتل است

ن زامامیه زنا با محارم ستتتتببی، همانند زن پدر، زن پستتتتر، مادر زن و دختر  از نظر فقهای

محارم  مستیله اختلافی استت، به گونه ای که فقها در مورد حکم زنا با زن پدر و زنا با ستایر

ادها ند. ستتببی تفاوت قائل شتتده اند. در مورد زنا با زن پدر مشتتهور فقها، فتوا به قتل زانی د

د ه محارم سببی و محارم رضاعی، آنست که زانی به مرگ محکوم نخواهدر مورد زنا با بقی

ه شتتتدر زیرا اگر ه روایاتی که در مورد مجازات زانی با محارم رستتتیده، م لق و عنوانی ک

ر برای مجازات قتل در روایات آمده، )زنای با محارم( میباشتتتتتتد و این عنوان نیز شتتتتتتامل ه

ر ولی ستند آن روایات ضتعیف میباشتد و در محرمی اعم از نستبی، ستببی و رضتاعی میشتود

براین نتیجه نمیتوان به آنها در ستترایت حکم قتل به محارم ستتببی و رضتتاعی استتتناد نمود. بنا

از آنجا که در مورد ستتایر محارم ستتببی و محارم رضتتاعی دلیل و حجت شتترعی نداریم، لذا 

 .در فتوا به قتل باید به قدر متیقن اکتفا شود

ل بیت: کستتتیکه با محارم خود همانند مادر، دختر، خواهر وامثال آن زنا خلاصتتته از نظر اه

کند، مجازات او کشتتتن با شتتمشتتیر استتت، مجازات تازیانه قبل از قتل واجب نیستتت، در این 

حکم بین محصتتتن وغیر مح ، آزاد وبرده، مستتتلمان وکافر، پیر وجوان، مرد وزن، تفاوتی 

شتامل همه موارد محرمیت اعم از نستبی، ستببی وجود ندارد، ظاهراین استت که ذات محرم، 

 2و رضاعی میشود.

                                                                 

  .261کتاب الحدود و التعزیرات )لمکارم(ر  :  -ناصر مکارم شیرازی، أنوار الفقاهۀ  - 1

  .142،  5جزیری ویاسر مازج، الفقه على المذاهب األربعۀ جلد، عبد الرحمن  - 2
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 مطلب سوم: نقش ارتداد در احصان

ست.مرتد، کسى را گویند که از  سلا م، پس از پذیرش آن ا دین  ارتداد، روى برگرداندن از ا

 .برگردد و پس از مسلمان شدن، به کفر بازگردد

ان که آیا ارتداد سبب زوال احصان فقهای مذاهب اسلامی، در خصو  نقش ارتداد در احص

استتت یا خیر  اختلاف نظر دارند: استتاس اختلاف در شتترای  احصتتان استتت که آیا استتلام از 

 جمله شرای  احصان است یا خیر 

از نظر امام ابو حنیفه)رحمه الله(، کستتیکه از دین به کفر باز گردد احصتتانش با ل میگردد، 

. به این دلیل که پیامبر )صتتلي الله علیه وستتلم( 1دواج نمایدمگر اینکه توبه کند ویا بار دوم از 

شرک باف فلیس بمحصن»فرمودند:  ست.« من ا مرتد  2کسیکه به خدا شرک ورزد محصن نی

ساس این  ست، همین حکم را داردر بر ا سلام ا شرای  احصان که ا نیز به دلیل فقدان یکی از 

 .دیدگاه، اگر کسی در حالت ارتداد، زنا کند، محصن نبوده حد رجم از او ساق  می گردد

از نظر امام مالک)رحمه الله(، هرگاه احصتتان مرد یازن خواه احصتتان رجم باشتتد یا احصتان 

ردد، سپس به کفر باز گردد، حکم احصان از وی ساق  می گردد، اگر به اسلام قذف، ثابت گ

 )جل جلاله(خداوندباز گردد، محصتتتتن نیستتتتت مگر به احصتتتتان مجدد. مالک به این فرمودج 

استتتدلال نموده استتت: "وبه راستتتی که به تو وکستتانی که پیش از تو بودند، وحی شتتد که اگر 

 3.نابود می شود، واز زیان کاران خواهی بود شرک آوری، یقینا  اعمالت )تباه و(

ست که تمام اعمالی  ست، پس واجب ا شدها سلام، مشرک  واین شخ  با روی گرداندن از ا

 .4را که انجام داده بود، نابود گردد

از نظر شافعی، احمد بن حنبل وابو یوسف)رحمهم الله(: روی گرداندن از اسلام، هیز تیثیری 

یامبر )صتتلی الله علیه وستتلم( دو یهودی را که جرم زنا را مرتکب در احصتتان ندارد، زیرا پ

شده بودند، سنگسار نمود،  ون اسلام از شرای  احصان نمی باشد، اگر اسلام شر  احصان 

می بود، پیامبر )صتتلی الله علیه وستتلم( آنها را ستتنگستتار نمیکردر دیگر اینکه مرتد مشتتمول 
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که فرمودند:خون مستتلمان مبای نمى شتتودر مگر  حکم این حدیث پیامبر بزرگوار استتلام استتت

  1به یکى از سه  یز: کفر بعد از مسلمان شدن، زنا بعد از احصان و قتل نفس عدوانى.

بنابراین حد مرتد زنا کار در صتورت تحقق احصتان رجم استت در غیر آن یک صتد ضتربه 

 .شلاق می باشد وارتداد هیز نقشی در زوال احصان ندارد

ی )آن در مورد اینکه آیا مرتد از احصتان خارج میشتود یا خیر  بین مرتد ف ر فقهای امامیه 

ل شده به که والدین اش مسلمان باشند ( ومرتد ملی )آن که والدین اش کافر باشند ( تفاوت قای

و اتفصیل سخن زده اندر مرتد ف ری از احصان خارج میشود، زیرا در نتیجۀ ارتداد، همسر 

ا شتتتلاق ت، بنا براین اگر بعد از ارتداد جرم زنا را مرتکب شتتتود، ابتدباین دایمی گردیده استتت

 .میخورد سپس به سبب ارتداد کشته میشود

مرتد ملی از احصتتان خارج نمی شتتود، زیرا مرتد ملی میتواند بعد از بازگشتتت به استتلام، به 

 همستتتتتتر خود در حال عدت، رجوع نماید، بنابراین اگر در حالت عدت زوجه اش زنا کند،

محصن محسوب میگردد، واگر بعد از سپری شدن عدت همسرش جرم زنا را مرتکب شود، 

  .2محصن نمیباشد

 خلاصتتتتتته اینکه: از نظر ابوحنیفه ومالک، ارتداد احصتتتتتتان را با ل می نماید،  بق دیدگاه

زنظر شتافعی، احمد بن حنبل وابویوستف)رحمهم الله(  ارتداد هیز تیثیری در احصتان ندارد، ا

 .مرتد ف ری ازاحصان خارج ومرتد ملی از احصان خارج نمی شود امامیه،

 

 مطلب چهارم: اثر احصان در تجاوز به اکراه

بدون شک زنای به اکراه، شدیدترین نوع خشونت جنسی شمرده میشود که  ی آن مردی به 

فعی، اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز میکند. فقهای مذاهب پنجگانه )حنفی، مالکی، شا

هه خواه  حصتتتتتتنه محنبلی وامامیه( )رحمهم الله(، اتفاق نظر دارند براینکه حد بالای زن مکرو

ورد مباشد یا غیر محصنه، جاری نمیشود، بنابراین احصان به دلایل قرآنی وروایات ذیل در 

 :زن مکرهه، شر  نمی باشد
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)هنگام( ذبخ نام  می فرماید: و را از  یز هایی که )جل جلاله(خداونددلیل از قرآن:  -اول 

جل جلاله( آن ه را بر شتتما حرام کرده، (خداوندا برده شتتده نمی خورید  حال آنکه خدا بر آنه

 1به روشنی بیان نموده است، مگر اینکه نا ار باشید.

این آیه دلالت دارد براینکه انستتان مجبور اگر عمل منافی عفت را مرتکب شتتود، کیفر ندارد 

تنها مردار وخون وگوشت خوک )جل جلاله( می فرماید: خداوند )جل جلاله(هم نان خداوند 

وآن ه را که )هنگام( ذبخ نام غیر خدا برآن برده شتده، بر شتما حرام کرده استت، واگر کسی 

)جل نا ار شود در صورتی که ستمگر ومتجاوز نباشد، پس گناهی بر او نیست، همانا خداوند

 2.آمرزنده مهربان است جلاله(

ه، اگر عمتل ممنوع ومنتافی عفتت را آیتات فوق  دلالتت دارد براینکته انستتتتتتتان مجبور ومکرو

مرتکب شود، کیفر ندارد، زیرا یکی از شرای  تحقق زنا، این است که مرتکب جرم زنا باید 

ست، دیگر  شر  احصان بی معنی ا شد، زمانی که زنا ثابت نگردد، در نظر گرفتن  مختار با

احادیث:  –د وحدود الهی در نتیجه شتتتبهه، دفع میشتتتود. دوم اینکه اکراه شتتتبهه ایجاد می نمای

روایاتی وجود دارد که مبین رفع تکلیف از مکره می باشتتتتتتد، یکی از آن روایات حدیث رفع 

استتتت، پیامبر )صتتتلی الله علیه وستتتلم( فرمودند: رفع تکلیف شتتتده ازامت من درحال خ اء و 

 3اشتباه وفراموشی و در حال اجبار و اکراه.

ن از عبدالجبار بن وائل از پدرش روایت استتتتتت که: زنی در زمان پیامبر )صتتتتتلی الله هم نا

  .4علیه وسلم( با اکراه مورد تجاوز قرار گرفت، )پیامبر( حدرا از وی دفع نمود

در زمان خلفای راشتتدین، برخی از کنیزان امارت نزد عمر آورده شتتد که تعدادی از غلامان 

عمر )رضی الله عنه(غلامان را مورد ضرب قرار داد وکنیزان امارت، آنهارا اکراه نمودند، 

را مورد ضتتتترب قرار نداد. همین گونه، از ابوعبدالرحمن ستتتتلمی )رضتتتتی الله عنه( روایت 

زنی را نزد عمر بن خ اب آوردند که تشنگی بر او  یره شده بود و از کنار  وپانی »است: 

ست آب کرده بود،  وپان دادن شته و از او درخوا آب را بر او تا انجام عمل زشت امتناع  گذ
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لذا عمر درباره رجم آن زن با  نا اری( قبول کرده بود.  ورزیده بود، آن زن هم )از روی 

ستر  شده ا مردم مشورت کرد، علی )رضی الله عنه( گفت: این زن مجبور به انجام این کار 

 .1همین کار را کرد به نظر من باید او را به حال خودش بگذارید، عمر )رضی الله عنه(

براستتتتتاس دلایل فوق، فقها اتفاق نظر دارند براینکه، زن مجبور به انجام فعل زنا حد ندارد،  

سیاری  شد. ب شر  نمی با شد ویا تهدید، بنابراین احصان در زن مکرهه،  خواه اکراه ملجئ با

 .2از فقها در زمینه ادعای اجماع را نموده اند

ه )ابو  به انجام فعل زنا، اختلاف نظر دارندر از نظر صتتتتتتاحبین امای فقها در مورد مرد مکرو

 یوستتتتتتف ومحمد( )رحمهما الله( ومفتی به در مذهب امام مالک وشتتتتتتافعی )رحمهم الله(  مرد

ه به انجام فعل زنا، بر اساس دلایل فوق وموجودیت شبهه اکراه، حد نداردر براس اس این مکرو

ه شتتتتر  نم ی باشتتتتد. بستتتتیاری از فقهای مالکی، حنبلی دیدگاه، احصتتتتان در مورد مرد مکرو

رد مکره م)رحمهم الله(  وبرخی از فقهای شافعی )رحمهم الله(   براین نظر اند که، حد بالای 

 واجب استت، زیرا و ی بدون نعوظ )انتشتارآله( که در نتیجه اختیار حاصتل می شتود، تحقق

د، مرتکب جرم زنا محصن باشنمی یابد، براساس این دیدگاه احصان شر  است بنابراین اگر 

 .سنگسار، درغیر آن یک صد ضربه شلاق بالای او ت بیق خواهد شد

امام ابوحنیفه بین اکراه ستتتتل ان واکراه غیر ستتتتل ان، تفاوت قایل شتتتتده استتتتت، از نظر امام 

ابوحنیفه هرگاه مردی توستت  پادشتتاه به ارتکاب جرم زنا مجبور گردد، حد از وی ستتاق  می 

اکراه ملجئ که همانا قدرت سل ان است، عملا وجود دارد، انتشار )نعوظ(  گردد، زیرا سبب

بدون قصتتتد امکان پذیر هستتتت. اما اگر مردی توستتت  غیر ستتتل ان مجبور به انجام فعل زنا 

ه میتواند با در  گردد، حد بالای او ت بیق میگردد، زیرا اکراه غیر پادشتتتاه دوام نداشتتتته، مکرو

 3مانها اکراه کننده را دفع نماید.خواست همکاری از سل ان ومسل

سل ان احصا شر  نبوده ولی در اکراه غیر  سل ان احصان  ساس این دیدگاه، در اکراه  ن برا

 .شر  می باشد، دراین خصو  در مذهب احناف، فتوی به قول صاحبین می باشد
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 مطلب چهارم : اثر طلاق در احصان

د ازدواج باز هم محصتن محستوب یکی از مواردی زن که و مرد علی رغم گستستته شتدن عق

میشتتتوند  لاق استتتت،  لاق از نظر فقهای اهل ستتتنت خواه رجعی باشتتتد یا باین، هیز نقش 

 :وتیثیری در احصان ندارد، بدلیل اینکه

ند:  یامبر بزرگوار استتتتتتلام فرمود نک احکام خود را از من فراگیرید از من فراگیرید، ای»پ

راه زنان زناکاررا مشتتخ  کرده استتت:کیفر و جزای زنای زن  )جل جلاله(براستتتی خداوند

ست و کیفر  ازدواج نکرده و زنای مرد ازدواج نکرده، یکصد ضربه شلاق و یکسال تبعید ا

و حد زنای زن شتوهر کرده وزنای مرد ازدواج کرده یکصتد ضتربه شتلاق و ستنگستارکردن 

 .است

ز ااست  به این معنی که اگر شخصی  آیا استمرار وبقاء نکای تازمان ارتکب جرم زنا شر 

شود آیا محص شود یا وفات نماید، بعد از جدای یا وفات جرم زنا را مرتکب  ن همسرش جدا 

  محسوب میشود ومستحق سنگسار است یاخیر 

 .در پاسخ به این سلال گفته ممیشود درین مورد دودید گاه وجود دارد

ازجمله محمد شتتتتیخ عثیمین در الشتتتتری الممتع علی اول : دیدگاه جمهور فقهاء )رحمهم الله(  

  1زاد المستنقع".

ابن عابدین در رد المحتار ، درشتتری  2مولانازکریا کاندهلوی)رحمه الله(   دراوجز المستتالک.

کفای  المبتدی میگویند: بقاء نکای ازبرای بقاء احصان شر  نیست )فلو نكخ في عمره مرة ثم 

کود جزای افغانستتتتتتتان در ماده دوم بند دو نوشتتتتتتته استتتتتتت و 3 لق وبقي مجردا وزنى رجم(.

مرتکب جرایم حدود ، قصتتتتتتا  ودیت م ابق احکام فقه حنفی شتتتتتتریعت استتتتتتلام مجازات 

  4میگردد.

ودیدگاه دوم ازقوانین وضتتعی کشتتورهای استتلامی مثل مصتتر، لیبیا ، ستتودان ، شتتیخ محمود 

ل تشتتیع و برخی از متیخرین شتتیخ رشتتید رضتتا ، شتتیخ ابوزهره)رحمهم الله(  واه 5احمد  ه.
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میگویند: استتتتمرار وبقای این شتتترو  تازمان ارتکاب جرم زنا، شتتتر  استتتت، زیرا وقتی که 

همسرش فوت کند یا از او جدا شود، نیاز به آمیزش جنسی دارد، دراین حالت معذور پنداشته 

 .میشود، زیرا کسی را ندارد که از  ریق حلال با او آمیزش داشته باشد

 م: مجازت زانی وزانيه محصن:مطلب شش

ا علمای مذاهب پنجگانه به استتتتتتثنای خوارج، اتفاق نظر دارند براین که اگر زن محصتتتتتنه ی

 مردمحصن مرتکب زنا شدند بر اساس دلالی ازسنت متواتر، اجماع صحابه وعقل، باید رجم

 :وسنگسار شوند، اینک برخی از این روایات ودلایل ذیلا نقل میگردد

ه روایت استتت که مردی در مستتجد پیش پیامبر)صتتلی الله علیه وستتلم( آمد وگفت: از ابوهریر

شدهام. پیامبر  از او روی برگرداند تا  هار بار این  ای رسول خدا: من مرتکب عمل زنا 

اعتراف را تکرارکرد و پیامبر)صتتلی الله علیه وستتلم( به وی توجه نکرد ولی  ون  هار بار 

یه نفس خو یا تو این گواهی را برعل بک جنون ( آ ند وگفت: )أ یامبر) ( اورا خوا یش داد پ

دیوانهای  گفت: نخیر. پیامبر)صتلی الله علیه وستلم( گفت: )فهل أحصتنت ( ازدواج کردهای  

 1گفت: آری. پیامبر  گفت: )اذهبوا به فارجموه( او را ببرید و رجم کنید وسنگسار نمائید.

عمر بن خ اب )رضتتتی الله عنه( در ضتتتمن از ابن عباس )رضتتتی الله عنهما(نقل استتتت که 

حضتتترت محمد )صتتتلی الله علیه وستتتلم( را به حق مبعوث )جل جلاله(خداوند »خ ابه گفت: 

ن آکرده و قرآن بروی نازل نموده استتت و از جمله آن ه بر وی نازل شتتده آیه رجم استتت که 

صتتتن م زناکار محرا خوانده و حفظ کرده ایم، پیامبر)صتتتلی الله علیه وستتتلم( برابر آن به رج

ستتتتی پرداخته و ما نیز  نین کرده ایم. من نگران این هستتتتتم که اگر زمان  ولانی بگذرد، ک

ایکه  بگوید: ما درکتاب خدا اثری از رجم نمیبینیم آن گاه مردم گمراه شتتتوند با ترک فریضتتته

ی صتتنآن را نازل کرده و بدان دستتتور داده اند، که هر مرد و هر زنی مح )جل جلاله(خداوند

که  و ازدواج کرده ای مرتکب زنا شود که گواهانی برآن گواهی دهند یا اینکه زن بیشوهری

قبلا ازدواج کرده آبستتتتن گردد یا وستتتیله اعتراف مرتکب شتتتونده جرم ثابت شتتتود، بایستتتتی 

ه مرتکب زنا در این حال رجمگردد. بخدا قستتتم اگر ترس نبودکه مردم بگویند: عمر  یزی ب

 .1دستور میدادمکه آیه رجم را بنویسندقرآن افزوده است، 
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ابوهریره و ختتالتتد جهنی )رضتتتتتتی الله عنهمتتا( روایتتت می کننتتد کتته مردی از )اعراب 

شینان( نزد رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم آمد و گفت : ای رسول خدا ی تو را  صحران

فهمیده تر بودر به خدا ستتتوگند، فق   بق کتاب خدا برایم قضتتتاوت کن،  رف دیگر که از او 

گفت : آری ی بین ما به کتاب خدا قضاوت کن و به من اجازه بده که حرف بزنم. پیامبر صلى 

اهلل علیه وآله وستتتلم فرمود: )بگو( او گفت: همانا پستتترم خدمتکار این مرد بود، پس بازنش 

و یک  زنا کرده است، به من گفته اند : باید پسرم سنگسار شود، من در برابر آن صد گوسفند

سرم صد ضربه شلاق  سلال کردم به من گفتند: باید پ شود( از علما  کنیز فدیه دادم )تا رجم ن

بخورد و یک ستال تبعید شتود، وزن این مرد باید ستنگستار شتود، رستول خدا صتلى الله علیه 

وآله وسلم فرمود: سوگند به ذاتی که جانم دردست اوست، ب ور ق ع بین شما  بق حکم خدا 

کنمرگوستتفندان و کنیزی که داده ای به خودت بر گردانده می شتتود، وبه پستترت قضتتاوت می 

صتتد ضتتربه شتتلاق زده می شتتود، و یک ستتال تبعید می گردد، ای انیس، تو به نزد زن این 

 1.متفق علیه و این لفظ مسلم است«ی برور اگر به زنا اعتراف کردر او را سنگسار کن

است که رسول خدا )صلی الله علیه و آله وسلم( از عبادج بن صامت رضی اهلل عنه روایت 

خداوند :فرمود که  نان راهی قرار داده استتتتتتتت، اگر بکر  )جل جلاله(از من بگیرید  برای آ

)فردی که ازدواج نکرده است( با زنی با کره ای زنا کردر هر یک صد شلاق بخورد و یک 

زنا کندر باید صتتتد ضتتتربه  ستتتال تبعید شتتتود. و هرگاه فردمتیهل )ازدواج کرده( با زن متیهل

ابن عباس رضتتی الله عنهما می گوید: هنگامی که ماعزبن  2شتتلاق بخورد و ستتنگستتار شتتود.

مالک نزد پیامبر )صتتتتلى الله علیه وآله وستتتتلم( آمد، پیامبر صتتتتلى الله علیه وآله وستتتتلم به او 

ه کرده ای  فرمود: شتتتتاید )از او( بوستتتته گرفته ای، یا )او را( لمس کرده ای و یا)به او( نگا

 .گفت: ای رسول خدا ی خیر. بخاری روایت کرده است

  3.امام شوکانی )رحمه الله( نیل االاو ار میگوید: ثبوت حکم رجم مورد اجماع همه میباشد

                                                                 

  )4531 . (: ی71،  .9ومسلم ، ج108،  : 8همان، ج - 1

  )4509 . (. حدیث شماره 58،  :9همان، ج - 2

 89،  7محمد بن علی شوکانی، نیل الاو ار، ج - 3
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ابن قدامه )رحمه الله( نیز ادعای اجماع نموده است، صاحب کتاب )البحرالمحی ( گفته است: 

 1ه حد زنای محصن سنگسار است نه تازیانه.فقهای شهرها اتفاق نظردارند براینک

از خوارج نقل شتتتتتده که رجم واجب نیستتتتتت و ابن العربی نیز از خوارج  نین حکایت کرده 

 واستتت. وآن را ازبعضتتی از علمای معتزله مانند )نظام( و یارانش نیز حکایت کرده استتت. 

ل نیستتتتتت و این با  آنان بر این ادعای خویش هیز ستتتتتندی ندارند جز اینکه میگویند درقرآن

استتت. زیرا حکم رجم با ستتنت متواترکه بر آن اجماع استتت ثابت شتتده استتت و برابر روایت 

عمر بن خ اب )رضتی الله عنه(که جماعت محدثین بزرگ از او روایت کرده اند برابر ن  

ه و قرآن نیز ثابت شده است. عمرگفت: آیۀ رجم ازجمله  یزهائی است که برپیامبر نازل شد

از او  ن را خوانده وحفظ کرده ایم و پیامبر  حکم رجم را اجراکرده و ما نیز به پیرویما آ

 .اجرا کرده ایم

عقل نیز حکم میکند که مرد زن دار وزن شتتوهر دار علی رغم تکمیل نعمت ازدواج، نستتل، 

 نستتتب، حیثیت وعفت عمومی را نشتتتانه میرود وپایه های نهاد خانواده را به شتتتدت متزل زل

، وبحران ستتتقو  معنویت وفزونی جرایم گاناگون را برای جامعه به ارمغان میأورد میستتتازد

 .باید سنگسار شود
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 مبحث اول:  اثراحصان در جرم لواط

جرم لوا  در هرجامعه ای از بدترین ومهلک ترین انحراف جنستتتی استتتت که خلاف شتتترع 

ها ودین ودنوقانون  خانواده  نان،  یان جوا باری در م ثار مخرب وزیان  ته وآ یاف یا ارتکاب 

یل برجای میگذارد که می توان از آثار مخرب آن از به وجود آمدن بیماریهای خاصتتتتی از قب

سفانه این جرم )هم جنس بازی( در کشورهای غربی به صورت یک قانون  ایدز نام برد، متی

 .تماعی م ری گردیده استدر آمده و به عنوان روش اج

بی تردید زشتتتتتی لوا   نان بزرگ بود که قوم لو  همگی مرد وزن، پیر وجوان، محصتتتتن 

 وغیر محصن به جرم این عمل شنیع، به بلای بزرگی د ار گشته، به دوز  رهسپار شدند و

شتتتهرشتتتان ویران و مایه عبرت آیندگان شتتتدر در این مقاله این بحث را در ستتته م لب تحت 

 .مفهوم لوا ، فلسفه حرمت لوا  واثر احصان در لوا  پی میگیریم عنوان

 مطلب اول: مفهوم لواط 

 :لواط در لغت -1

ست   شده ا شيءُ بقلبي »امام كسائي )رحمه الله( میگوید: کلمه لوا  از لا  یلو  گرفته  لا و ال

 1داخل شد.یعنی در قلب من محبت کسی « یولو ُ ویولی ُ. یعني الحُبَّ اللازقو بالقلب

يْءو لووْ ا  »گوید: وصتتتتاحب تاج العروس می  قوهولاو و الشتتتتَّ لوا  از لا  یلو  « : أوخْفواه وأولْصتتتتو

 2گرفته شده است بمعنی مخفی کردن ویکجاشدن می آید.

)لوا ( به کستتتر لام عبارت استتتت از بهره گیری جنستتتی مرد از مرد، هر  ند دخول انجام  

نشتتود. راغب اصتتفهانی درمفردات گفته استتت: لوا ، استتم علم استتت و از لا  الشتتیء بقلبی 

ست: الولد الو  بالکبد یعنی: ب ه متصل  ست. در حدیث آمده ا شده ا یلو  لو او لی ا، مشتق 

و هذا امر لایلتا  بصتفری بدین معناستت که این م لب به قلب  3استت. ترین  یز به قلب آدمی

من وارد نمی شتود. ول ت الحوض بال ین لو ا یعنی: حوض را گل اندود نمودم.تلو  فلان، 

 یعنی عمل قوم لو  را انجام داد. 

                                                                 

 http://www.alwarraq.comمصدر الكتاب : موقع الوراق  153   3الجوهري، الصحای في اللغ ، ج  - 1

  4994   1زبیدی مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  - 2
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مل این خود یکی از ریشتتته های اشتتتتقاق لفظ استتتت، زیرا از لفظ لو  که نهی کننده از این ع

 .مشتق شده است بود

صتتاحب کتاب العین گفته استتت: لو  به ضتتم لام استتم یکی از پیامبران)صتتلی الله علیه وستتلم( 

استتتتت که باابراهیم )علیه الستتتتلام( راب ۀ خویشتتتتی داشتتتتت، به منظور هدایت بستتتتوی قومش 

شتقاق  شد وقومش اورا تکذیب کردند واز نام آن مبارک مردم عملی زشت لوا  را ا فرستاده 

ند. ناستتتتتتتت. لا   1نمود به همین مع جام داد. لاو  و تلو  نیز  لا ، یعنی عمل قوم لو  را ان

لا  الشتتتتتتیء بقلبی، یعنی بتته آن الحوض ولا  بتتالحوض، یعنی حوض را گتتل آلودکرد. 

 .علاقه مند شدم یز

در معجم الوستی  آمده استت: لا  الشتیء بالشتیء لو ا یعنی متصتل به آن شتد. و لا  الشتیء 

استتت که آن  یز به قلب من وارد شتتده و دوستتتش دارم. ولا  فلان لوا ا یعنی بقلبی بدین معن

 .2عمل قوم لو  را انجام داد. ولا  الحوض بال ین یعنی: حوض را گل اندود نمود

 .لو  یعنی  یز  سبنده. لو ی یعنی کسی که عمل قوم لو  را انجام می دهد

 وض را گل اندود نمود.لا  الشتتتتتتیءدر المنجد می خوانیم: ال  یلو  لو ا الحوض، یعنی ح

 بدین معناست که آن را مخفی نمود. 

ست که عمل قوم شبیه این عبارات را به کار برده اند و حق آن ا سان دیگر نیز  شنا لو   لغت 

گرفته شتتده استتت نه از استتم لو   یعنی همجنس بازی مردان از لصتتوق)اتصتتال و  ستتبیدن(

ز امفهوم لغوی لوا ، همجنس بازی مردان، اعم  به هر حال (صتتتتلی الله علیه وستتتتلم) پیامبر

 .دخول یا سایر استمتاعات است، هر ند دومی به دلیل شرعی، موضوع حد نیست

 :لواط در اصطلاح فقها -2

لوا  در اصتتت لای فقهاء عبارت استتتت از اینکه انستتتانی برای ارضتتتای تمایلات جنستتتی آلت 

 3. یازن داخل نماید تناسلی خود را در دبر انسان دیگر، خواه مرد باشد

 

                                                                 

 752،  : .7العین، جکتاب  - 1
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 ـمكان النشر بیروت.1421، الناشر دار الفكر لل باع  والنشر. سن  النشر155   3ج ، فقه أبو حنیف   ه
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 مطلب دوم: فلسفۀ حرمت لواط

ع، از لوا  از جمله گناهان کبیره، برخلاف اصول ف رت، بر باددهنده نسل، فاسدکننده اجتما

زنازشتتتت تر و حدآن نیز از حد زنا شتتتدیدتر استتتتر در زشتتتتی لوا  همین بس که قوم لو  

به دوز  رهستتتتتپار شتتتتتدند و همگی به جرم این عمل شتتتتتنیع، به بلای بزرگی د ار گشتتتتتته، 

ت بزرگترین و سختترین عقوب )جل جلاله(شهرشان ویران و مایه عبرت آیندگان شد وخداوند

ن و انجام داد، که زمین آنان را زیرو رو کرد وبارا (علیه الستتتتتتلام)را نستتتتتتبت به قوم لو  

 )جلدرگبارستتتتتنگ بر آنان بارانید و ستتتتتزای این عمل شتتتتتنیع آنان را بدینگونه داد. و خداون

عه بشری بازگوکرد تا برای جام )صلی الله علیه وسلم( آن را درقرآنکریم برای پیامبر جلاله(

 .درسی و عبرتی فراموش نشدنی باشد و همواره نصب العین جامعه باشد

بوقوكُمْ }قرآن کریم در این باره میفرماید:  ا ستتتتو شتتتتو و مو هو أوتویتْوُنو الفْواحو قووْمو ا إوذْ قوالو لو لوُ   دذ وو نْ أوحو ا مو بوهو

ینو  الومو عو نو الْ جام »1{مو یا عمل شتتتتتتنیعی ان به قوم خودگفت: آ یاورید لو  را هنگامیکه  خا ر ب ب

میدهیدکه تاکنون احدی ازجهانیان پیش از شتتما این عمل ننگین را انجام نداده استتت  آیا شتتما 

وز کار و ازروی :شتتهوت به ستتراو مردان میروید نه بستتراو زنان یا براستتتی شتتماگروه تجا

ستم پیشه هستید.ییولی پاسخ قومش  یزی جز این نبود که گفتند اینها را ازشهر و آبادی خود 

بیرون کنیدکه اینها افراد متظاهری هستتتتتند و ریاکارند: آلودگان همواره پاکان را به ریاکاری 

را  متهم میکنند ) ون کار به اینجا رستتتتتتید وگستتتتتتتاخی را از حد گذراندند( ما او و خاندانش

رهائی بخشیدیم جز همسرش که با بازماندگان )در شهر( بود و با آنان همعقیده بود. و )سپس 

 نان( بارانی بر آنها فرستتتتتتتادیم )بارانی از ستتتتتتنگ که آنها را نابود ستتتتتتاخت( اکنون بنگر 

 2سرانجام کار مجرمان به کجاکشید.

اده استتتت و او را پیامبر  بکشتتتتن کستتتی که مرتکب این عمل بیشتتترمانه میگردد دستتتتور د

نفرین و لعن کرده استتتتتتت. ابوداود و ترمذی ونستتتتتتائی و ابن ماجه از عکرمه از ابن عباس 

گفت: )من وجدتموه یعمل عمل قوم لو ،  )صتتتتتلی الله علیه وستتتتتلم(روایت کرده اند که پیامبر

 هرکس را یافتیدکه مرتکب عمل بیشتترمانه قوم لو  میگردد فاعل فاقتلوا الفاعل والمفعول به(

متن این روایت نزد نستتائی  نین استتت: )لعن الله من عمل عمل « و مفعول هردو را بکشتتید.
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بارگفت »قوم لو .لعن الله من عمل عمل قوم لو .لعن الله من عمل عمل قوم لو (  ستتتتتتته 

لعنتت کنتد هرکستتتتتتی راکته مرتکتب عمتل قوم لو  میگردد یعنی لوا   )جتل جلالته(ختداونتد

  1«میکند.

یفر و شتتتکنجه این عمل زشتتتت ستتتختگیری نموده استتتت  ون زیانهای استتتلام بدین جهت درک

سنه، به  سابق صاحب کتاب فقه ال سید  ست.  شکار و خ رناک ا سیار آ فردی و اجتماعی آن ب

نقل از کتاب "الاستتتلام وال ب" اثردکتر محمد وصتتتفی، زیانهای آن را بر شتتتمرده استتتت که 

 :ماییمماینز به دلیل اهمیتی که دارد ذیال آن را نقل می ن

ه زن و انصتراف از آنر عمل لوا  ستبب میگردد شتخصتی که به لوا  عادت عدم تمایل ب -1

کرده نستتتتبت بزن تمایل نداشتتتتته باشتتتتد وگاهی این عدم تمایل بدرجهای می رستتتتد که مرد از 

 .مباشرت بازن ناتوان و عاجز میشود

اعصاب تاثیر اثیر بد بالای اعصابر عادت لوا  نخست بجنگ اعصاب میرود و روی ت -2

  .خاصی دارد

زیادی در  تاثیر بد بالای مغزر علاوه بر زیانهایی که برشتتتتتتمردیم، عمل لوا  اختلالات -3

توازن عقل و وستواس فکری و حواس بوجود می آورد، که تصتورات او د ار رکود غریبی 

 .شده و بلاهت عقلی آشکاری و ضعف شدید اراده در او پدیدار میگردد

کی از عوامل لوا  یا خود مستتتقیما ستتبب ظهور بیماری مالیخولیا میشتتود یا یمالیخولیاءر  -۴

 .نیرومند بروز و ظهور و برانگیختن آنست

                                                                 

(و أبو یعلى )رحمه الله(در 8497حدیث شتتتماره:)  234    8این حدیث را امام  براني )رحمه الله( در معجم الأوستتت  ج  - 1

حدیث شتتتتماره:  234    8( وامام بیهقی)رحمه الله( در ستتتتنن الكبرى ج 6687حدیث شتتتتماره:)  44    12مستتتتند خود ج 

وبخاري )رحمه الله( در الأدب المفرد  143حدیث شتتماره:  127    3و امام دارق ني )رحمه الله( در ستتنن خود ج  16818

وابن  13494حدیث شتماره:  365    7و ابن أبي شتیب  )رحمه الله( در مصتنف خود ج  892حدیث شتماره:  307   1ج 

 269   1و امام احمد بن حنبل)رحمه الله(در  مسند خود ج  820حدیث شماره:  208الجارود )رحمه الله( در المنتقى ج   

وامام ترمذي )رحمه الله(  4464حدیث  شتتماره:  159   4وامام أبوداود )رحمه الله( در ستتنن خود ج  2420حدیث شتتماره: 

و  2562حدیث شتتماره:  856   2وامام ابن ماجه)رحمه الله( در ستتنن خود ج  1455حدیث شتتماره:  57   4در ستتنن ج 

 395   4و امام حاكم )رحمه الله( در مستتتتدرك خود ج  7340ه: حدیث شتتتمار 322   4امام نستتتائي في ستتتننه الكبرى ج 

 این حدیث را روای نموده اند. 8048حدیث شماره: 
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شب -۵ ست و برای ا سی انحرافی ا ستر لوا  یک عمل جن سی ا اع لوا  یک عمل نارسای جن

ست و مجموعه  سی کفایت نمیکند  ون از ملامسه و تماس اصلی و  بیعی بدور ا غریزه جن

مهای عصبی جنسی را ارضاء نمیکند و اثر کوبندگی بدن روی اندام تناسلی دارد و برای اندا

 .دیگر بدن نیز زیان بخش و زیان آور است

ه درآلت سستی مستقیم عضلات اندام تناسلی و پاره شدن نسوج آنر لوا  موجب میگرددک -۶

 .ازاجزاء آن پدید آیدتناسلی سستی و پاره شدن نسوج و بافتهای آن و ریزش بعضی 

اک راب تته بین لوا  و اخلاقر لوا  خود یتتک آلودگی اخلاقی و بیمتتاری روحی خ رنت -7

 است.

رشتتمردیم راب ه میان لوا  و تندرستتتی و ستتلامتی عمومی بدنر علاوه برزیان هایی که ب -8

لوا  اشخا  را د ار نفس تنگی و خفقان قلب میکند و بعلت ضعف عمومی که عارض آنها 

 .یشود در معرض تاخت و تاز امراض مختلف قرار دارندم

د و تاثیر لوا  بر آلت تناستتتتتلیر لوا  موجب ضتتتتتعف مراکز انزال منوی در بدن میشتتتتتو -9

دت معناصتتتتتترزنده منوی را از بین میبرد و بر ترکیب مواد منی نیز اثر میگذارد. و بعد از 

ا  بودن به انقراض و زوال نستتتتتتل لواندکی و بتدریا به عقیم بودن میان جامد و این عقیم 

 .گران می انجامد

یفوئید و امثال تیفوئید و غیرهر میتوان گفت: لوا  ستتتبب ابتلاء به بیماری خ رناک تب ت -10

 . آن از بیماریهای واگیر و خ رناک میشود

شوند به  -11 شر و منتقل می ست که بیماری هائی که به وسیله زنا منت بیماریهای زنار بدیهی ا

لوا  نیز پراکنده و منتقل میگردند.که خود صتتتتاحبان این بیماری را پیش ازهمه درو یله وستتتت

 1.میکنند وبنابودی میکشانند

ازآن  ه که گذشتتتتتتت فلستتتتتتفه تشتتتتتتربع استتتتتتلامی درتحریم لوا  را بخوبی میفهمیم و دقت و 

میت سختگیری در رسوائی و شکنجه لوا  کننده ولوا  دهنده، برایمان آشکار میشود و به اه

از بین بردن متیسفانه در برخی از فساد )همجنس بازی( که ورهای جهان از شر وتباهی این 

                                                                 

 432- 429،  : 2سید سابق، فقه السنه، ج - 1
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شرمانه  جرثومه های کشورهای غربی، رفتار قانونی محسوب گردیده ودر کشور ما نیز بی 

 .ارتکاب میابد پی می بریم

 

 مطلب سوم:اثر احصان در لواط

مورد  زیرا از بدترین فاحشه هاست ومرتکب آن تمام فقها بر تحریم جرم لوا  اجماع دارند ،

 لعن ونفرین میباشتتد، ولی درباره تعیین مجازات مرتکب آن واین که آیا احصتتان شتتر  استتت

 یانه 

 :اختلاف نظر دارند که تفصیل آن ذیلا بیان میگردد

 :ديدگاه فقهای اهل سنت -1

جمهور فقهای اهل ستتتتتتنت براین نظر اند که مجازت مرتکب جرم لوا  همان مجازات جرم 

زنا میباشتتد، پس لوا  کننده ولوا  دهنه محصتتن ستتنگستتار می شتتود وغیر محصتتن یک صتتد 

)جل خداوندضتتتتربه شتتتتلاق میخورد وتبعید میگردد، زیرا لوا  هم زنا استتتتت به این دلیل که 

بُ  جلاله( لاو توقْرو بویلا  { می فرماید:} وو اءو سو سو شو   وو انو فواحو نوا إونَّهُ كو  1وا الزّو

 .ترجمه: ونزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، وبد راهی است

ومی فرماید: "و)به یاد آورید( لو  را هنگامی که به قوم خود گفت: آیا کار بستتیار زشتتتی را 

هم نان ابو موستتتی  2"استتتتت انجام می دهید که پیش از شتتتتما هیز یک از جهانیان انجام نداده

 :اشعری )رضی الله عنه( از پیامبر بزرگوار اسلام روایت نموده است که فرمودند

 .3هرگاه مردی با مرد دیگر راب ۀ جنسی بر قرار کند، هردو زناکار هستند

از نظر امام ابو حنیفه در تیمین راب ۀ جنسی در غیر قبل زن اجنبی ودر ارتکاب جرم لوا ، 

یباشتتد، بلکه مرتکب این عمل شتتنیع باید تعزیرگردد  ون این عمل زنا نیستتت و حد واجب نم

حکم زنا درباره آن اجرا نمیگردد. ابویوستتتتف ومحمد)رحمهما الله( از فقهای احناف میگویند: 

لوا  مانند زنا است، پس مجازات مرتکب آن در صورتی که غیر محصن باشد تازیانه است 

                                                                 

 32سوره اسراء آیه: - 1

  .89سوره اعراف، آیه  - 2

  .233،  :  8احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری للبیهقی، ج - 3
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ی به در مذهب احناف این استتتت که مجرم متکرر عمل واگر محصتتتن باشتتتد رجم استتتت. مفت

 1لوا ، کشته میشود.

مله بنابراین از نظر امام ابو حنیفه، احصتتتتان در جرم لوا  شتتتتر  نمیباشتتتتد، زیرا لوا  از ج

جرایم مستتتتتتتوجب حد نبوده بلکه از جمله جرایم تعزیری میباشتتتتتتد، اما از نظر صتتتتتتاحبین 

رم لوا ، اد دلایلی که قبلا بیان گردید، احصان در ج)ابویوسف ومحمد( )رحمهما الله( به استن

شتتر  استتت ومجازات مرتکب آن در صتتورت تحقق شتترای  احصتتان ستتنگستتار در غیر آن 

 .تازیانه میباشد

فقهای مالکی وحنبلی برآنند که مجازات لوا  کننده ولوا  دهنده هردو ستتنگستتار استتت، خواه 

ی الله علیه وستتلم( فرموده استتت: )من زیرا رستتول الله )صتتل 2محصتتن باشتتند یا غیر محصتتن.

 وجدتموه یعمل عمل قوم لو  فاقتلوا الفاعل والمفعول به(

ترجمه: هرکس را یافتید که عمل قوم لو  علیه الستتتتتتلام را مرتکب میشتتتتتتود  ه فاعل و  ه 

شد بلکه  .3مفعول به، هردو را بکشید شر  نمی با ساس این دیدگاه احصان در جرم لوا   بر ا

 .عمل زشت  ه محصن باشد یا غیر مح  در هردو حالت قتل استمرتکب این 

از نظر امام شتتافعی )رحمه الله( از آنجایی که در لوا  مفهوم زنا نهفته استتت، مجازات لوا  

همان مجازات زنا می باشتتد، پس اگر مرتکب عمل زشتتت لوا  غیر محصتتن باشتتد، مجازات 

حصن باشد، مجازات او رجم میباشدر ویک سال تبعید می باشد، واگر م آن صد ضربه شلاق

بازن دیگر  با مرد دیگر ویازنی  ند: "هرگاه مردی  یامبر بزرگوار استتتتتتلام فرموده ا زیرا پ

 .4شده اند آمیزش جنسی نمایند، هردو مرتکب زنا

این حدیث در مورد اینکه لوا  زنا استتت صتتراحت دارد، بناء  مجازات آن همان مجازات زنا 

شد، به این معنی  ستر دیگر اینکه در هریک از زنا ولوا  می با شر  ا که احصان در لوا  

دخول آلۀ تناستتلی مذکر در فرج حرام صتتورت میگیرد، از اینرو لوا  به زنا قیاس می شتتود 

 .بنابراین مجازات لوا  همان مجازات زنا می باشد  .5وحکم زنا رابه خود میگیرد
                                                                 

 340،  :  35الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ، ج -کویت -وزارة االوقاف والشئون الاسلامیه - 1

  .314 :   4. وحاشیۀ الدسوقی، ج 232،  :  3محمد بن احمد کلبی غرنا ی، القوانین الفقهیۀ، ج - 2

 314،  : 4احمد الدردیر، الشری الکبیر بحاشیۀ الدسوقی، ج - 3

  .324،  : 7شعب االیمان، جاحمد بن الحسین خراسانی،  - 4

  .5393،  : 7وهبۀ الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج - 5
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 نظر فقهای اماميه: -2

 :احصان درلوا ، دو دیدگاه وجود دارد در فقه امامیه در باب شر 

 :الف. ديدگاه اول

نظر مشتتهور این استتت که احصتتان در ارتکاب جرم لوا  شتتر  نمیباشتتد وحکم مرتکب عمل 

شنیع لوا ، قتل است، اماکیفیت آن متفاوت است، گاهی به صورت دیوار خراب کردن روی 

بلند وگاهی هم به صتورت مرتکبین م ری شتده استت وگاهی به صتورت پرت کردن ازجای 

 1رجم م ری شده است،.

 :ب. ديدگاه دوم 

در این دیدگاه، فرق  گذاشتتته شتتده استتت میان محصتتن وغیر محصتتن و اینکه مشتتهور فقهای 

وم یا امامیه، رو آورده اند به روایات دستتتته اول شتتتاید به این دلیل استتتت که روایات دستتتته د

ه به نها اعراض نموده اند. صاحبان این دیدگامشکل ضعف سند دارند و یا اینکه مشهور از ا

 :روایت ذیل استناد نموده اند

حمّاد بن عثمان م گوید: به امام صادق )رحمه الله( عرض کردم: مردى به مردى دخول کرده 

"حکم آن  یستتت" امام )رحمه الله( فرمود: "علیه إن کان محصتتنا  القتل، و إن لم یکن محصتتنا  

ن باشتتتد مجازات او قتل استتتت واگر محصتتتن نباشتتتد، تازیانه استتتت، فعلیه الجلد." اگر محصتتت

عرض کردم: حکم مفعول  یستتتتتت  فرمود: ")علیه القتل على کلّ حال محصتتتتتنا  کان أو غیر 

 2محصن(.

ر  ش بق روایات فوق حکم لوا  کننده حکم زنا را دارد و حدّ او حدّ زناکار است واحصان 

صتتتورت احصتتتان، ستتتنگستتتار ودر صتتتورت عدم می باشتتتد یعنى مجازات مرتکب لوا ، در 

 .احصان تازیانه می باشد

 :خلاصه: در باب شر  احصان در جرم لوا  سه دیدگاه وجود دارد

الله( احصتتتتتان در جرم لوا  شتتتتتر  نبوده بلکه مرتکب این  )رحمه از نظر امام ابو حنیفه -1

 .دن اجرا نمیگردتعزیرگردد،  ون این عمل زنا نیست و حکم زنا درباره آعمل شنیع باید 

                                                                 

  .144شیخ مفید، محمد بن محمد  م،  :  - 1

 .از ابواب حد لوا 1. باب  18وسائل، ج - 2
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م لوا  ومشتتتتهور فقهای امامیه، احصتتتتان در جر )رحمه الله(از نظر مالک احمد بن حنبل -2

شر  نبوده مجازات مرتکب آن در هر حالت  ه محصن باشد یا غیر محصن، قتل است، اما 

در کیفیت قتل فقهای مزبور اختلاف نظر دارند، گاهی به صتتتتورت دیوار خراب کردن روی 

ری شتتتده استتتت و گاهی به صتتتورت پرت کردن از جای بلند گاهی کشتتتتن بایک مرتکبین م 

 .ضربه شمشیرگاهی سوزاندن در آتش وگاهی هم به صورت رجم م ری شده است

، احصان در از نظر ابویوسف، محمد ، شافعی)رحمهم الله( ویک دیدگاه از فقهای امامیه  -3

ت مرتکب آن در صتتورتی که غیر استتت، زیرا لوا  مانند زنا استتت، پس مجازالوا  شتتر  

  .محصن باشد تازیانه است واگر محصن باشد رجم است

  ، احصتتتتان را در مورد لوا  کننده شتتتتر)رحمهم الله(صتتتتاحبان دیدگاه فوق از فقهای امامیه

 .میدانند اما در مورد لوا  دهنده احصان شر  نبوده بلکه در هر حالت باید کشته شود

 شرط احصان در قذف ولعان :مبحث دوم

 مطلب اول: مفهوم قذف

 قذف در لغت:  -1

قذف، واپج عربی بوده استعمال آن در موارد مختلف، معانی گوناگون ویا هم متقارب را افاده 

میکند که مفهوم محوری آنها در هر حال رمی، اذیت،  رد، انداختن دشتتتتتتنام واز این قبیل 

خ این واپه میگوید: "قذف بقوله ای تکلم من غیر معانی میباشتتتتد. صتتتتاحب المنجد در توضتتتتی

 :تدبروالتیمل" در صتتتورتی که شتتتخ  بدون تدبر وستتتنجش صتتتحبت کند، گفته می شتتتود که

بۀ" در صتتتتتتورتی که  خت وقذف نمود قول خود را. "وقذف الرجل ای رماه واتهمه بری ندا ا

ته میشود شخصی، دیگری را به یک کلام مشکوک، مظنون واض راب آور، متهم سازد، گف

 1که اورا قذف نمود.

                                                                 

 الزبیدی، ابوالفیض مرتضی، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموس - 1

 http://www.alwarraq.com،  مصدر الكتاب : موقع الوراق 2546   1، ج 
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} مُ الْغیُوُبو قوّ عولاَّ الْحو بو فُ  قْذو بوّی یو قُلْ إونَّ رو یات " } نْ } 1.زجاج "قذف" را در آ یْبو مو الْغو بو فوُنو  قْذو یو وو

} یدذ انذ بوعو کو مو
2 } لو ا و بو لوى الْ قوّ عو الْحو بو فُ  قْذو لْ نو بو نداختن وپرتاب کردن  3} یان، رمی، ا نای ات به مع

 .دانسته است

هم نان صاحب لسان العرب به نقل از علمای لغت، قذف را به معنای سب ودشنام ودر اصل 

به معنای رمی، انداختن تیر، ستتتنگ، ستتتنگریزه، قول وگفتار وبالآخره انداختن هر یز مادی 

هلال بن امیه، میفرماید که قذف در ومعنوی بستتوی دیگری دانستتته استتت. در توضتتیخ حدیث 

اصل به معنای م لق رمی بوده بعدا در معنای رمی به زنا واتهام وارد نمودن به آن مستعمل 

 4.گردیده ودر همین معنی غلبۀ استعمال پیدا نموده است

 :قذف در اصطلاح -2

ل زنا قذف در اص لای فقهای اهل سنت والجماع ، عبارت است از: نسبت دادن ارتکاب عم

به شتتتخ  محصتتتن وپاکدامن، برابر استتتت که این اتهام به الفاظ صتتتریخ باشتتتد یا به دلالت 

  5الفاظ.

به بیان دیگر، قذف عبارت استتتتت از منستتتتوب کردن شتتتتخ  مستتتتلمان، پاکدامن، آزاد، بالغ 

 6وعاقل، به ارتکاب زنا یا نفی کردن نسب شخ  مسلمان از پدرش.

لوا ، قذف نمی باشتتد، زیرا تعریف فوق صتترف  براستتاس این تعریف اتهام شتتخ  به جرم

ج شتتتتتتامل نفی نستتتتتتب ومتهم نمودن به ارتکاب عمل زنا بوده اتهام به لوا  از دایرج آن خار

ش ستثنای فقهای احناف، متهم نمودن  ست، در حالیکه از نظر جمهور فقهاء به ا خ  گردیده ا

ین زم می باشد، بنا برابه ارتکاب عمل لوا  قذف محسوب گردیده وبر مرتکب آن حد قذف لا

 :تعریف فوق ناق  به نظر می رسد، لذا میتوان قذف را  نین تعریف نمود

قذف عبارت استتتت از: متهم کردن شتتتخ  مستتتلمان، پاکدامن، آزاد، بالغ وعاقل، به ارتکاب 

 .زنا یا لوا  ویا نفی نسب شخ  مسلمان از پدرش

                                                                 

 48سورة السبی، آیه  - 1

 . 53سورة السبی، آیه  - 2

 18سوره انبیاء، آیه  - 3

 276.  . 9ابن منظور، لسان العرب، ج - 4

  .90،  5عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی مذاهب الاربعۀ، ج - 5

 324.  :  4الشری الکبیر بحاشیۀ الدسوقی، جاحمد الدردیر،  - 6
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( قذف عبارت است از 1میگوید) در تعریف قذف 1355قانون جزای افغانستان مصوب سال 

نسبت دادن واقعۀ معینه به غیر توس  یکی از وسایل علنی به نحوی که اگر صدق میداشت، 

شتتخصتتی که تهمت به او نستتبت داده شتتده به جزا محکوم میگردید یا به نزد مردم تحقیر می 

 .1شد

می شود که احصان قذف عبارت از تحقق شرائ ی است که اجتماع آنها در مقذوف سبب آن 

 .قاذف سزاوار و مستوجب حدگردد و باید او را هشتاد تازیانه بزنند

 :حکم تکليفی قذف -3

ن وستتنت قذف محصتتن ومحصتتنه به اجماع علما، حرام واز جملۀ گناهان کبیره استتت، که قرآ

درمورد مشتتروعیت حد قذف میفرماید: " کستتانی که به  )جل جلاله(به آن دلالت داردر خداوند

دامن نستتتبت زنا میدهند، ستتتپس  هار شتتتاهد نمیأورند، آنان را هشتتتتاد تازیانه بزنید، زنان پاک

وهرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و نین کستتانی فاستتق هستتتند. مگر کستتانی که توبه کنند 

 2.آمرزگار ومهربان است )جل جلاله(واصلای شوند،  راکه خداوند

ی به زنان ومردان تهمت زننده شتتتتتتدید ترین وعید را می دهد وم )جل جلاله(هم نان خداوند

 :فرماید

یا وآخرت از "  ند، در دن به زنا متهم میکن مان دار را  کدامن بی خبر ای پا که زنان  کستتتتتتانی 

رحمت خدا دور وعذاب عظیمی دارند، در آن روزی که زبان ودستتت وپا یشتتان بر کارهایی 

جزای واقعی آنان را بی  )جل جلاله(در آن روز خداوندکه کرده اند علیه آنان گواهی میدهد. 

 3همان حق آشکار است. )جل جلاله(کم وکاست بدیشان میدهد وآگاه میگردند که خداوند

بعْو الْمُوبوقواتو ، قوالوُا » در روایتی آمده که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمودند: اجْتونوبوُا السَّ

مو  و ، وو ول اللََّّ ستُ قوّ : یوا رو ُ إولا بوالحْو مو اللََّّ رَّ قوتلْ النَّفسْو الَّتوی حو حْرُ ، وو ّ الستو و ، وو رْکُ بواللََّّ ّ ا هُنَّ   قوال : الشتو

اتو  نتتو اتو الْمُلْمو نتتو ذْفُ الْمُحْصتتتتتتو قتتو حْفو ، وو ّی یووْمو الزَّ لو التَّوو ال الْیوتویمو ، وو ل متتو أوکتتْ ا ، وو بتتو ّ ل الرو أوکتتْ ، وو

.   4«الْغوافولاتو

                                                                 

  )439. (قانون جزای افغانستان، ماده - 1

 4سوره نور، آیه  - 2

 25. - 23-سوره نور آیه های  - 3

 315،  :9محمد بن اسماعیل بخاری، صحیخ البخاری، ج - 4
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ست  فرمودند: شرک به  ترجمه: از هفت هلاک کننده بپرهیزید، گفتند: ای رسول خدا آنها  ی

 وجادوگری وقتل نفسی.)جل جلاله(خداوند 

م، آن را حرام کرده استت مگر به حق، وخوردن ربا، وخوردن مال یتی)جل جلاله( خداوندکه 

من به زنان پاکدامن مل ورویگرداندن از جهاد در روز رویارویی بادشتتمن، ونستتبت زنا دادن

 .که بی خبر از آلودگی وگناهند

 :بر اساس آیات وروایات، تهمت زننده به کیفرهای ذیل مجازات میگردد

لاق. این مجازات از نظر فقهای احناف از آنجایی که در آن حق الله بر شتتهشتتتاد ضتتربه  -1

 .دحق الناس غالب است، قابل اسقا ، عفو، صلخ، اخذ بدل وتوارث نمیباش

عدم قبول شهادت وسقو  عدالت، شهادت قاذف به اتفاق فقها در هیز موردی پذیرفته نمی  -2

شتتتتتود، ولی در مورد عدم قبول شتتتتتهادت وی بعد از توبه میان فقها اختلاف استتتتتت، از نظر 

جمهور فقها شتتهادت قاذف بعد از توبه قابل پذیرش استتت، ولی از نظر فقهای احناف شتتهادت 

 1هم پذیرفته نمیشود.قاذف بعد از توبه 

3- } قوُنو أوُلوئوکو هُمُ الفْواسو  در زمرج فاسقان وفاجران قرار میگیرد. }وو

الْآخو  -۴ نوُا فوی الدُّنْیوا وو {در دنیا وآخرت مورد لعن ونفرین میباشد}لعُو جو  رو

یمٌ{ -۵ ظو ذوابٌ عو لوهُمْ عو  در آخرت عذاب بزرگی برای آنهاست. }وو

و هُمُ الکْو در زمره دروغگویان  -۶ نْدو اللََّّ {قرار میگیرد.}فویوُلوئوکو عو بوُنو  اذو

نوتهُُمْ  -7 مْ أولْسو لویْهو دُ عو أورْجُلهُُمْ گواهی اعضای بدنش بر علیه وی}یووْمو توشْهو مْ وو یهو أویْدو  {  وو

 مطلب دوم: شرط احصان در جرم قذف

شرای ی را در قاذف ومقذوف  سله  سل ضروری میدانند فقها برای وجوب حد قذف تحقق یک 

 :که اینک هریک به بحث گرفته خواهد شد

لوو، عقل، شتترای  قاذف: فقها اتفاق نظر دارند بر اینکه شتترای  قاذف عبارت استتت از: ب -1

ستتلمانر ماختیار، خواه تهمت زننده مرد باشتتد یازن، آزاد باشتتد یا برده، مستتلمان باشتتد یا غیر 

 :در برخی شرای  اختلاف نظر دارند ازجمله

                                                                 

یْلويّ : الفوقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ .ج - 1 حو هْبو  الزُّ   .456.   7وو
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قامت در دار عدل نزد احناف شتر  استت، بنا براین بالای کستی که در دار حرب اقامت ا -1

 .دارد حد نمی باشد

 . ق وتوانایی سخن گفتن نیز از دید احناف شر  است، پس حدی بر گنگ نمی باشدن -2

 بیق از نظر شتتتتافعی، التزام به احکام استتتتلام شتتتتر  استتتتت، لذا حد قذف بالای حربی ت -3

 .نمیگردد

ندارد حد  علم به تحریم نزد شافعی شر  می باشد، بناء بر کسی که آگاهی به حرمت قذف -۴

 .جاری نمی شود

ف اجازج مقذوف برای تهمت زننده اجازه قذف را نداده باشتتتتد، از نظر شتتتتافعی اگر مقذو -۵

 .قذف را داده باشد، حد قذف از تهمت زننده ساق  میگردد

مشتتتهور فقهای مالکی، شتتتر  استتتت که تهمت زننده از از نظر احناف، شتتتافعی، احمد و -۶

اصتتول مقذوف نباشتتد، مانند پدر وپدر کلان، نظر دیگر امام مالک این استتت که پدر به قذف 

 .1پسر شلاق میخورد

 شروط مقذوف: -2

برای اینکه قاذف حد بخورد شتتر  استتت که قذف شتتونده محصتتن باشتتد، شتترای  احصتتان در 

 :عبارت است ازجرم قذف به اتفاق فقهاء، 

 .لوو: اگر مقذوف کودک باشد، تهمت زننده مورد مجازات حد قذف قرار نمیگیردب -1

 .قل: اگر مقذوف دیوانه باشد، قاذف مورد مجازات حد قرار نمیگیردع -2

 .اسلام: اگر مقذوف مسلمان نباشد، بر تهمت زنندج وی حد قذف نمیباشد -3

 .ی حد نمیباشدوبرده مورد اتهام قرار بگیرد بر قاذف آزادی: مقذوف باید آزاد باشد، اگر  -۴

ج وی حد قذ مقذوف باید عفیف وپاکدامن باشتتد: اگر مقذوف پاکدامن نباشتتد، بر تهمت زنند -۵

 .قابل اجرا نخواهد بود

زمردم امقذوف باید معلوم باشتتتتتتد: اگر مقذوف مجهول باشتتتتتتد مانند اینکه برای جماعتی  -۶

 .فر زنا کار است" بر قاذف حد نمی باشدبگوید: "در میان شما یک ن

 

                                                                 

 10.  : . 33الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ، ج -کویت–وزارة الاوقاف  - 1
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 مطلب سوم: اثراحصان در لعان

 دراین گفتار ابتدا مفهوم لعان ستتتتپس اثر احصتتتتا در لعان بر استتتتاس مذاهب مورد بحث قرار

 .خواهد گرفت

نای نا مفهوم لعان: لعان در لغت بر وزن کتاب، مصتتتتتتدرباب مفاعله از مادّه) لعن (به مع -1

 کردن به یکدیگر و رد از خیراستتتتت. لعان ازکلمه )لعن( گرفته شتتتتده کهستتتتزا گفتن، نفرین 

جم بمعنی دوری از رحمت خدا استتتت زیرا ملاعن )کستتتیکه به لعان اقدام میکند( در مرتبه پن

 :میگوید

 برخی« لعنت و نفرین خدا بر او باشتتد اگر از دروغگویان باشتتد و ادعایش راستتت نباشتتد.»

ده به دور ستتتاختن استتتت ومتلاعنان یعنی زن و شتتتوی، اقدام کنن گفته اند: لعان بمعنی ابعاد و

ال دارد و لعان را، بدین جهت بدین استتتتم نامیده اند که بدنبال لعان گناه و  رد دیگری را بدنب

بدون شتک یکی از آنان دروغگو و ملعون و م رود استت و هریک از آنان دیگری را  رد 

 .میکند و بسبب تایید تحریم ازاو دور میشود

لعان هنگامی تحقق مییابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، یا فرزندی را که زن به دنیا آورده 

 .1است از خود نفی کند

لعان در اصت لای فقهای حنفی وحنبلی عبارت استت از: گواهی های ملکد به ستوگند، مقارن 

 2بالعنت از جانب شوهر وغضب از جانب زوجه است که میان زوجین جاری می شود.

شوهر مسلمان مکلف  سوگند  ست از: اجرای  هار  لعان در اص لای فقهای مالکی عبارت ا

بر زنای همستتترش یانفی حمل او، واجرای  هار ستتتوگند زوجه برتکذیب زوج به لفظ اشتتتهد 

شافعی، عبارت از: واپه های رهنمودی فرد  شرع. در اص لای فقهای  شگاه حاکم  باف در پی

کستتتتتی که فراش اورا آلوده کرده وعاروننگ را به اوملحق درمانده استتتتتت برای تهمت زدن 

 .3نموده یا فرزندی را از خود نفی کند

                                                                 

  .390،  : 5کشاف القناع، ج - 1

  241،  : 3علالالدین بن ابوبکر کاسانی، بدائع الصنائع، ج - 2

،  23. ابو العباس رملی، نهایۀ المحتاج الی شتتتتتتری المنهاج، ج 367،    3محمد الخ یب الشتتتتتتربینی، مغنی المحتاج، ج - 3

 .، مکتبه شامله 189 
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 :شرط احصان در لعان وديدگاه مذاهب -1

ست که برخی از آنها به از نظر احنا -1 شرای  گوناگونی ا سنت، لعان داری  ف وفقهای اهل 

وهر وبرخی به مقذوف به، شوهر تعلق دارد وبرخی دیگر به زوجه، پارهی به هردو زن وش

 :میشود که تفصیل هریک در زیر بیان میگرددمربو  

 :شرايط مربوط به زوج -2

 در راب ه به اجرای لعان زوج، یک شتتتتر  وجود دارد، آن هم عدم اقامۀ بینه استتتتتر هرگاه

، میان مردی همسر خودرا متهم به زنا نماید وبرای اثبات ادعای خود  هار شاهد نداشته باشد

ان عدم اقامه شهودرا برای اجرای لع )جل جلاله(زوجین لعان صورت میگیرد، زیرا خداوند 

 :فرماید شر  گردانده می

هُمْ { } دواءُ إولا أونفْسُتتُ هو لومْ یوکُنْ لوهُمْ شتتُ هُمْ وو اجو ینو یورْمُونو أوزْوو الَّذو وکستتانی که همستتران خودرا )به  1.وو

زنا( متهم می کنند، وجز خودشتتان گواهانی ندارند... بنابراین هرگاه مردی همستتر خودرا به 

ثبات این ادعا اقامه نماید، وشتتهود در ارتکاب زنا متهم نماید ستتپس  هار شتتاهد عادل برای ا

دادگاه ادای شتتتتتهادت نمایند، لعان ثابت نمیگردد، ولی حد زنا بالای زن اجرا میشتتتتتود،  ون 

 2.جرم زنا توس  شهادت شهود به اثبات رسیده است، از اینرو نیازی به لعان وجود ندارد

 :شرايط مربوط به زوجه -3

ید، هرگاه زن به ارتکاب زنا اعتراف نمیاد، لعان تکاب جرم زنا را انکار نمازوجه ار -1

ی او نمی باشتتد، از آنجایی که زنا به اقرار خود زوجه ثابت گردیده استتت، حد زنا بالاواجب 

 .لازم میگردد

شد، محصنه و پاک -2 دامن بودن زوجه از ارتکاب فعل زنا، هرگاه زن پاکدامن )محصنه( نبا

 3تهمت زدن او لعان واجب نمیگردد.به 

بین خود  زوجه اجرای لعان را از محکمه م البه نماید، اگر زوجۀ مقذوفه اجرای لعان را 3-

 وشتتتوهرش م البه ننماید، لعان اجرا نمیشتتتود، زیرا مشتتتروعیت لعان به منظور دفع عار از

 زوجه است، 

 . ون دفع عار حق زن است ازاینرو بدون در خواست او لعان اجرا نخواهد شد
                                                                 

  6سوره نور، آیه . - 1

  .240،  : 3علالالدین بن ابوبکر کاسانی، بدائع الصنائع، ج - 2
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 :به زوجينشرايط مربوط  -۴

نا شتویی میان زن وشتوهر برای اجرای لعان در هنگام تهمت زدن، شتر  زوجود راب ۀ  -1

ست،  شته وازدواج نیز صحیخ ا اگر راب ۀ زوجیت میان زن وشوهر در وقت قذف، وجود دا

شد شد، هر ند دخول صورت نگرفته با شود، زیرا خداوند ل -با )جل عان میان زوجین اجرا می

 :می فرمایدجلاله(

هُمْ. وکستتتتتتانی که به همستتتتتتران خود نستتتتتتبت زنا میدهند. اجو ینو یورْمُونو أوزْوو ذو الَّ دراین آیت  وو

ای اجرای لعان را مخصو  زوجین قرار داده واین دال براین است که بق )جل جلاله(خداوند

د زوجیت میان زوج وزوجه در هنگام قذف شتتر  استتتر بنا براین اتهام به زنا در نکای فاستت

 .ای لعان نخواهد بودموجب اجر

شر  دیگر برای اجرای لعان این است که زوجین اهلیت ادای شهادت را داشته باشند، به  -2

این معنی که هردو عاقل، بالغ، مستتتلمان، آزاد وتوان ن ق را داشتتتته باشتتتند ومحدود در قذف 

 .1نباشند، لذا اگر یکی زوج مسلمان باشد وهمسر او کتابیه، لعان اجرا نمی شود

 الفاظ شهادت وحضور حاکم نیز شر  است. -3

 

 مبحث سوم: شرط احصان در تفخيذ ومساحقه

تفخیذ ومساحقه )هم جنس گرایی( عملی بر خلاف ف رت است و هر  ه با ف رت هم خوانی 

سوءدارد، یعنی نه تنها فاعل و مفعول با این عمل به آرامش نمیرسند،  شت، تیثیر  لکه بر بندا

 آنها افزوده می شودر دراین فصل به بررسی شر  احصان در جرم تفخیذتحیر و سرگردانی 

به مثابۀ رستتم «همستتتجنس بازی»ومستتتاحقه که در برخی از کشتتتورهای غربی تحت عنوان 

 .ورواج اجتماعی م ری گردیده وجنبۀ قانونی به خود گرفته است پرداخته خواهدشد

 مطلب اول: مفهوم تفخيذ

 :تفخيذ در لغت -1

  .ای عربی است که از فوخذ به معنی ران گرفته شده است. تفخیذتفخیذ واپه 

                                                                 

 241،  : 3علالالدین بن ابی بکر کاسانی، بدائع الصنائع، ج - 1
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گروه گروه را خواندن . خواندن خویشتتتتتتاوند را الاقرب فالاقرب . منه الحدیث : بات و یفخذ 

عشیرته ر ای یدعوهم فخذا  فخذا . درگرفتن، پراگندن، نسبت کردن هر فخذ را بسوی قبیله در 

رفتن، در ران کردن  یزی آمده است در زبان عامیانه ران کردن  یزی .هم زانو شدن، در گ

 .استفاده میشود« لاپایی»معمولا از اص لای 

 تفخيذ در اصطلاح -2

عبارت از نوعی راب ه جنسی بدون دخول است که با فروکردن و مالیدن آلت جنسی مردانه  

سی بین رانهای شتریک جنستی دیگر انجام میشتود. به بیان دیگرعبارت استت از استتمت اع جن

 .ازران دیگری

 مطلب دوم: اثراحصان در تفخيذ:

در منابع فقهی  رفین )اهل ستتنت وشتتیعه( بحث مستتتقلّی تحت عنوان حد تفخیذ وجود ندارد  

بلکه مبحث مذکور در مذاهب اهل سنت تحت عنوان و ی در مادون فرجر ودر مذهب امامیه 

  را به ایقابی وغیر ایقابی دسته بندی درخلال حد لوا  آورده شده است، اما فقهای امامیه لوا

نموده اند ولوا  غیر ایقابی را همان تفخیذ دانستتتتتتته اند دیدگاه فریقین را به اختصتتتتتتار بیان 

 :میداریم

 :ديدگاه فقهای اهل سنت -1

در راب ه به شتتتتتتر  احصتتتتتتان در تفخیذ فقهای مذاهب اهل ستتتتتتنت اتفاق نظر دارند براینکه 

  نمی باشتتد، زیرا تفخیذ از جمله جرایم تعزیری استتت نه احصتتان در عمل جرمی تفخیذ شتتر

حدی، بر استتتاس دیدگاه فوق هرگاه شتتتخصتتتی با زن بیگانه از غیر فرج و آلت تناستتتلی عمل 

جماع انجام دهد و کاری کند که از غیر فرج انزال صتتتتورت گیرد باید تعزیر شتتتتود و بر او 

مردی نزد پیامبر »که می گفت:  حدّی نیستت.  ون ابوداود از ابن مستعود روایت کرده استت

آمد و گفت: من در آن سوی شهر با زنی مشغول بودم و از  ریق غیر فرج از وی انزال به 

عمر بن خ اب « من دستتتت داد اینک من حاضتتترم هر حدّی که می خواهی بر من اجرا کن.

آن را بر تو پوشتتتانیده استتتت ای کاش تو نیز بر  )جل جلاله(خداوند»)رضتتتی الله عنه( گفت: 

پیامبر)صتتتلی الله علیه وستتتلم( یزی به وی نگفت، آن مرد « نفس خویش آشتتتکار نمی کردی
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رفت و پیامبر )صتلی الله علیه وستلم( مردی را به دنبال وی روانه ستاخت و گفت: این آیه را 

  :بر وی بخوان

ارو  فویو النَّهو رو جو  و لاو أوقومو الصتَّ ینو }وو رو لذَّاکو ى لو کْرو یوّئواتو ذولوکو ذو بْنو الستَّ نواتو یذُهْو ستو نو اللَّیلْو إونَّ الْحو زُلوف ا مو  1{وو

کارهای نیکو (اثر)  نا  پاره ای از شتتتتتتتب هما پای دار و در دو  رف روز و  به  ماز را  ون

این  یکی از مردم گفت: یا رستتتتول الله، آیا این حکم فق  درباره«کارهای بد را محو می کنند.

 مرد است یا شامل

 .2«برای همه مردم است»حال همه مردم می شود  پیامبر )صلی الله علیه وسلم( گفت: 

ی وهم نین استتت اگر کستتی کودکی را یا مردی را از راه غیر فرج مورد تجاز قرار دهد یعن

عمل تفخیذ را انجام دهد همین حکم را دارد. براستتتتتاس روایت فوق احصتتتتتان در جرم تفخیذ 

 .نبوده مرتکب آن  ه محصن باشد یا غیر محصن، تعزیر خواهد شد شر 

 :شرط احصان در تفخيذ از ديدگاه فقهای اماميه  -2

 از نظر فقهای امامیه در راب ه به شتتر  احصتتان در تفخیذ ومجازات مرتکب آن ستته دیدگاه

 :وجود دارد

حدآن صتتد ضتتربه شتتلاق قول اول این استتت که تفخیذ م لقا  حد دارد نه قتل و نه رجم، و  -1

شند یا غیر محصن، یعنی در اینجا فرقى بین حرّ و عبد و مسلم  ست خواه  رفین محصن با ا

بنا براین احصان در تفخیذ شر  نمی باشد )قول معروف  3و کافر و محصن و غیر او نیست.

 . و مشهورهمین است(

ستناد نموده اند:عن أبی عبد الله  سلام فی الرّجل یفعل، صاحبان این قول به حدیث ذیل ا علیه ال

إن کان دون الثقب فالجلد، و إن کان ثقب أقیم قائما  ثم ضرب بالسیف منه ما أخذ، :»قال: فقال 

یعنی اگر پایین تر از آن محل استتتتتتت، حد دارد و در این  4.فقلت له: هوالقتل  قال: هو ذاک 

 .صورت صرف کشته میشود

                                                                 

  .114سوره هود، آیه  - 1

  .351،  : 2. بخاری، ج 47،  :12سلیمان بن اشعث سجستانی، سنن ابوداود، ج - 2

 من ابواد حد اللوا  حدیث 1. الباب  18الوسائل: - 3

  .292،  :5جامع المسائل )بهجت( جلد - 4
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همان حکم زانی را دارد، حکم زانی این استتتتتت که اگر « تفخیذ»استتتتتت که  قول دوم این -2

غیر محصتتن باشتتد، صتتد ضتتربه شتتلاق استتت، اما اگر محصتتن باشتتد، رجم استتت، یعنی بین 

 محصتتتتن وغیر محصتتتتن فرق نهاده اند. صتتتتاحبان این دیدگاه تفخیذ را به لوا  حمل نموده به

لو  حدهّ :حدّ الم» یۀ زرارج عن أبی جعفر علیه الستتتلام قالکرده اند: رواروایات ذیل استتتتناد 

 . حدّ الزانی

نظر سوم این است که م لقا کشته میشود)یقتل م لقا ( مرحوم صدوق میگوید: روایاتی که  -3

در باره لوا  استتتت و آدم ملو  و لائ  کشتتتته میشتتتود، در واقع حکم تفخیذ را بیان میکند نه 

فهو فی مرحلۀ الکفر باف »ی جنستی را در آن موضتع انجام بدهد، حکم لوا  را، اما اگر عمل

کافر میشتتتود. و ظاهر کلام ابن بابویه و ابن الجنید وجوب القتل م لقا قاال: « تبارک و تعالی

 1امّا اللوا  فهو بین الفخذین، و اما الدبر فهو الکفر بالّلَّ العظیم، عملا بروایۀ حذیفۀ، المتقدمۀ.

 مساحقه )مباشرت( مطلب سوم: مفهوم

مستتتتتتاحقه در لغت: به معنای جامه کهنه، ریزه ریزه کردن، کوبیدن، مالیدن، نرم کردن،  -1

عملی که زنان مبتلی به حکه شترمگاه با هم  2.ستاییدن و پاک کردن ستع تری کردن زن با زن

کنند و به  ریقی به روی هم بیفتند که پشتتتت شتتترمگاه یکی به روی پشتتتت شتتترمگاه دیگری 

همجس بازی. مالیدن دو زن  3شتتتود و ستتتپس آنها را بهم بستتتایند.  بق زدن،  بق زنی، واقع

  .4شرمگاه خود را به یکد یگر

در اصتتتتتت لای: عبارت استتتتتتت از ستتتتتتاییدن دو زن فرج خود را به یک دیگر. به بیان  -2

این  5دیگرمستتتتاحقه آن استتتتت که زن با زن دیگر همان کاری را بکند مرد بازن انجام میدهد.

عمل به اتفاق تمام فقها حرام و گناه آن مانند گناه زنا می باشتتتد.  ون پیامبر )صتتتلی الله علیه 

رْأوجو فوهُما زانویوتانو »وستتتتلم( گفته استتتتت:  رْأوجُ المو هرگاه زنی با زنی عمل ستتتتحاق »6«.إوذا أوتوتو المو

 «.انجام دهد هر دو زناکارند

                                                                 

  .108.  : 13احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شری إرشاد األذهان، ج - 1

 :152.  . 10ابن منظور، لسان العرب. ج - 2

 .علی اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا - 3

 محمد معین، فرهنگ فارسی معین - 4

  .251.   24الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ، ج -کویت–وزارة الاوقاف  - 5

  .233.    8احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری للبیهقی، ج - 6
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 مطلب چهارم: اثراحصان در مساحقه

 فقهای اهل سنت:نظر  -1

ظر فقهای اهل ستتتنت اعم از حنفی، شتتتافعی، حنبلی، مالکی واهل ظواهر)رحمهم الله( اتفاق ن

شریعت برای آن مجازات معین اثری نداردنکه احصان در مساحقه دارند بر ای ر د، زیرا در 

نظر گرفته نشتتده واز دایرج جرایم حدود خارج می باشتتد،  ون حدود در شتتریعت عبارت از 

 ت وکیفر مقرر ومعینی استتتتتت که بجهت حق الله اجرا میگردد. بنابراین مستتتتتاحقه داخلعقوب

 .حدود نیست  ون میزان و نوع آن معین نشده و برأی ونظر حاکم شرع موکول گردیده است

 : ّ دو یرُ دوُنو الْحو بُ فویهو التَّعْزو اجو الْوو علامه ابو الحستتتتتتن ماوردی )رحمه الله(در راب ه میگوید: )وو

ا جو بویْنوهُمو یلاو عودومو الْإو واجب در مساحقه تعزیر است نه حد، زیرا دخول در میان آنها صورت  1(.لو

ست، زیرا  ست: مساحقه موجب حد نی شیخ عثیمین در راب ه به مساحقه گفته ا ست.  نگرفته ا

بنا  2.)مستتاحقه( زنا نبوده ولی موجب تعزیر برای هردو )ستتحاق کننده وستتحاق دهنده( میباشتتد

براین احصتتتان در مستتتاحقه تاثیری ندارد مستتتاحقه کننده محصتتتن باشتتتند یا غیر محصتتتن در 

 .صورت تحقق سایر شرای  تکلیف، برحسب رأی حاکم تعزیر خواهند شد

ر دنظر فقهای امامیه در مورد شتتر  احصتتان در مستتاحقه: در راب ه به شتتر  احصتتان  -2

 :ه ذیلا بیان می گرددمساحقه از نظر فقهای امامیه دو دیدگاه وجود دارد ک

ی حلبی، ابن لا، ستید مرتضتی، ابو صتدیدگاه مشتهور واکثر فقهای امامیه مانند: شتیخ مفید -1

مته لادر هردو کتتتاب خود، ع)رحمهم الله( زهره، ابن ادریس، ابن ستتتتتتعیتتد حلبی، ومحقق 

ودیگران در راب ه به شتتتر  احصتتتان در مستتتاحقه، آن استتتت که  هر یک را صتتتد تازیانه 

، خواه محصتتن باشتتند یا غیر محصتتن، خواه آزاد باشتتند، و خواه بنده، و خواه مستتلمان م زنند

 3باشند، خواه کافر، و خواه شوهر دار باشند، و خواه بی شوهر.

ر هر حالت، مجازات بر استتتاس این دیدگاه احصتتتان در جرم ستتتحاق شتتتر  نمیباشتتتد بلکه د

 .( صد تازیانه میباشدلامرتکب)زیر وبا

                                                                 

 477،  :  13بیروت، ج –ابوالحسن ماوردی، الحاوی الکبیر،  بع: دار الفکر  - 1

  .214،  : 14الممتع علی زاد المستنقع، جمحمد صالخ عثیمین، شری  - 2

 115،  : .2فقه الحدود والتعزیرات، ج - 3
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قدمین از مت)رحمهم الله( برخی از فقها مانند شتتیخ  وستتی، ابن حمزه وقاضتتی ابن براج   - 2

شانی ومحقق خویی از فقهای متیخرین براین نظراند که اگر )سحاق کننده وسحا ق ومحدث کا

گر ادهنده( محصنه باشد یعنى شوهر دار با شرائ ى که مذکور شد او را سنگسار م کنند، و 

د یانه م زنند. براساس این دیدگاه احصان در جرم سحاق شر  می باشمحصنه نباشد صد تاز

بنابراین هرگاه مرتکب جرم ستتحاق زن شتتوهردا رباشتتد، مستتتحق ستتنگستتار در غیر آن صتتد 

 .تازیان خواهد خورد

 مبحث چهارم: اثراحصان در قوادی، استمنا و وطی حيوانات

 مطلب اول: مفهوم قوادي

 ت کردن در فعل منافی عفت یعنى زن و مردى که به هم عنای وستتاقوادی در لغت: به م -1

ع حرامند به هم رستتانیدن آمده استتت. در اصتت لای: قوادى بمعناى رستتاندن دو نفر براى جما

هل حرام می باشتتتد، قوّاد کستتتى استتتت که مرد و زن نامحرم را به هم م رستتتاند. اکثر فقهای ا

وثى یعنى را به آ ن قیاس نموده اندر دیّحکم دیوثی را بیان نموده وقوادی )رحمهم الله( ستتتتنت 

نع دخول دیگران به همستتتتتتر خود را در اختیار دیگران گذاردن. دیوث کستتتتتتی استتتتتتت که ما

 .همسرش نمی شود

 2به همسر خود داخل نماید. گفته است: دیوث کسیکه مردان را 1)رحمه الله( ابراهیم حربی

الدنیا والدین دیوث را  نین تعریف نموده )رحمه الله( در کتاب خود ادب  اما علامه ماوردی

است: کسی است که مردان وزنان را به هم می رساند، دیوث نامیده شده است زیرا میان آنها 

بر استتتاس تعریف فوق تفاوتی بین قوادی ودیاثت وجود نداشتتتته هردو به معنای  3.دلالی میکند

 .عفت به کار رفته استرساندن زن و مرد به یک دیگر به منظور ارتکاب عمل منافی 

                                                                 

م( )نستتب: ابراهیم بن استتحاق بن بشتتیر بن عبدالله( 898 – 81۵ابواستتحاق، ابراهیم بن استتحاق حربی بغدادی )رحمه الله( ) - 1

بود و در بغداد زیستت و آوازه گرفت تا حدی ا صتل در ستدهس ستوم هجری بود. خاستتگاهش مرو فقیه و محدث عراقی خراستانی

گزین بود و هزار دیناری که  که به یکی از محلات آن منستتوب شتتدر باب الحرب. او هم نین به ادبیات گرایش داشتتت. عزلت

از ستتتتتتتتتتوی متتتعتتتتضتتتتتتتتتتد بتتته او داده شتتتتتتتتتتد را رد نتتتمتتتود. ونتتتزد امتتتام احتتتمتتتد بتتتن حتتتنتتتبتتتل)رحتتتمتتته الله( فتتتقتتته 

 https://fa.wikipedia.org/wiki).آموخت)

 :165،  .10االانصاف، ج - 2

  .268ادب الدنیا والدین،  :  - 3
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ابتدا دیدگاه فقهای مذاهب اهل ستتتتتنت را به یدگاه فقها در مورد اثر احصتتتتتان در قوادی: د -2

 بحث میگیریم سپس نظر فقهای امامیه مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

 ديدگاه فقهای اهل سنت در مورد شرط احصان در قوادی: -1

در قوادی تاثیری ندارد از جمله جرایم تعزیری فقهای اهل سنت اجماع دارند براینکه احصان 

می باشتتتد که مجازات مرتکب آن خواه محصتتتن باشتتتد یا غیر محصتتتن موکول به رأی حاکم 

ست، با توجه به این که قوادی به معنای رساندن زن و مرد و یا دو مرد به یک دیگر  شرع ا

گناهان کبیره میباشتتتد  به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود، این عمل از جمله

برای جلوگیری از شتتتیوع این اعمال فحشتتتا، برای دلالان آن مجازات  )جل جلاله(اوندلذا خد

ستتختی در نظر گرفته استتت  نان ه پیامبر بزرگوار استتلام فرمودند: ) ثلاث  لا یدخلون الجنۀ 

أبدا الدیوث والرجلۀ من النستتاء ومدمن الخمر قالوا : یا رستتول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه 

لا یبالی بمن یدخل على أهله . قیل : فما الرجلۀ من النستتتتتتاء   قال : فما الدیوث   قال : الذی 

 1.التی تشبه بالرجال (

د: سه گروه هرگز داخل بهشت نمی شوند: دیوث، زنان مرد نما ومعتاد به شراب نوشی، گفتن

معتاد به شتتراب نوشتتی را شتتناختیم دیوث کیستتت  فرمود: کستتیکه غیرت وحستتادت ندارد به 

شبیه مرد کسیکه وارد اهلش ست  فرمود: زنی که خودرا  ان شود، پرسیدند: زنان مرد نما کی

کب ستتازد. بنابراین به اتفاق علمای اهل ستتنت، احصتتان در قوادی تاثیری ندارد مجازات مرت

شرع بوده شد یا مرد موکول به رأی حاکم  شد یا غیر محصن، خواه زن با  آن خواه محصن با

 .جازات نمایدمیتواند به نحوکه صلای داند اورا م

ردان مازشتتتیخ ابن تیمیه ستتتوال شتتتد در مورد این که آیا حاکم م تواند زن قوّادى را که میان 

شده ولى باز دست به این کار م زند شده و حبس هم   وزنان جمع م کند و مورد ضرب واقع 

 وبه همسایه ها ضرر م رساند به جاى دیگر تبعید کند یا نه 

در پاستخ گفت: آرى، ولىّ امر به عنوان رئیس نیروى انتظامى م تواند جلو آزار او را به هر 

نحو صتتتتلای م داند بگیرد یا او را حبس یا تبعید کند یا از روشتتتتهاى دیگر که صتتتتلای م داند 

استتفاده کند. عمر بن خ اب )رضتی الله عنه( دستتور م داد عزبها میان متیهّلان زندگى نکنند 
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ند  نین و نیز م مد نه آ مدی به  یامبر وقتى  ها. و مهاجران هم در زمان پ یان عزب تیهّلان در م

کردند، و جوانى را که ترس فتنه از او داشتند از مدینه به بصره تبعید کردند و در صحیحین 

آمده استتتتتت که پیامبر مخنّثها را تبعید کرد و دستتتتتتور داد: آنان را از خانه ها بیرون کنند از 

)جل مبادا زنان را به فستتتاد بکشتتتانند. امّا قوّاد از همۀ اینها بدتر استتتت و خداوند ترس اینکه 

برخی از فقها گفته اند باید قواد  1او را با کستتانى که مرتکب گناه م شتتوند کیفر م دهد. جلاله( 

 .ودیوث میان مردان وزانان تشهیر شود تادست از اینعمل بردارد

 حصان در قوادینظرفقهای اماميه در مورد اثر ا -2

رد فقهای امامیه احصتتتان در جرم قوادی را مانند فقهای اهل ستتتنت شتتتر  نمیدانند اما در مو

مجازات مرتکب آن اختلاف نظر وجود داردیک روایت مرستتتتتتل آمده استتتتتتت که قوّاد حبس 

ضتتربه شتتلاق  75م شتتود، ولى مشتتهور میان امامیه این استتت که قواد تعزیر م شتتودر یعنى 

رش تبعید م شتتود و در این مورد روایات صتتریحى وجود داردکه برخی از م خورد و از شتته

 :آن هارا ذیلا بیان میگردد

يو  -1 ي هُوو فویه وو رُوو رو الَّذو صتتتتْ نو الْمو يو عو ینو وو نفُو بْعو مْستتتتو   وو ستتتتو دو خو ادذ جُلو لوى قووَّ تو الْبویوّنو ُ عو )إونْ قوامو

نو   أووْ النَّفْيُ هُوو  بسُْ سو (الْحو  2یوتوُبو

ست  شد که شخصى قوّاد ا ست ن 75اگر بینه قائم  شهرى که در آن ا فى تازیانه م خورد و از 

 .می شود و روایت شده که نفى، یک سال حبس است تا توبه کند

و )رضتی الله عنه( گفتم: بْدو اللََّّ نوانذ میگوید: برای ابوعو و بْنو ستو بْدو اللََّّ نو القْووَّ »  نان ه عو ادو أوخْبورْنوي عو

لتُْ فودواكو  لوى أونْ یوقوُدو قلُتُْ جُعو ا یعُْ وى الْأوجْرو عو ادو أو لویسْو إونَّمو لوى القْووَّ دَّ عو دُّهُ قوالو لاو حو ا حو عُ  مو ا یوجْمو إونَّمو

اما  فو  رو رو وو الْأنُْثوى حو ّفُ بویْنو الذَّكو لو اما  قوالو ذواكو الْمُلو رو الْأنُْثوى حو رو وو لتُْ فودواكو بویْنو الذَّكو قلُتُْ هُوو ذواكو جُعو

ي هُوو فویهو  صْرو الَّذو نو الْمو وْ ا  وو ینُفْوى مو ینو سو بْعو مْسو   وو سو انوي خو ّ الزَّ دو ثو و أورْبواعو حو بُ ثولاو  3«.قوالو یضُْرو

براستتاس روایات فوق اکثر فقهای امامیه مانند شتتیخ مفید، ستتید مرتضتتی، شتتیخ  وستتی، ابو 

ر بن عبدالعزیز گفته اند: هر کس در مورد او بینه قائم شتد که جمع میان الصتلای حلبی وستلا

تازیانه  57زنان و مردان یا مردان و نوجوانان براى گناه م کند، برحاکم واجب استتتتتت اورا 

                                                                 

 412،  : 3تقی الدین بن تیمیۀ الحرانی ، الفتاوی الکبری، ج - 1

 :116،  .76، بحار الانوار، جمحمد باقر اصفهانى مجلسى دوم - 2
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بزند و ستتترش را بتراشتتتد و در شتتتهرى که این کار را م کند بگرداند و اگر زن  نین کارى 

ازیانه م خورد ولى دور شتتهر گرداندن و تراشتتیدن ستتر و تبعید، انجام داد فق  به مقدار مرد ت

در مورد او اجرا نم شود. بنا براین احصان در جرم قوادی شر  نبوده مرتکب محصن باشد 

 .شلاق میخورد 75یا غیر محصن 

 مطلب دوم: اثراحصان در وطی چهارپایان

 :مفهوم وطی چهارپايان -1

نزدیکى کردن انستتتتان با حیوان به گونه ای خا   آمیزش با حیوان عبارت از جمع شتتتتدن و

)جل میباشتتتد. بدون شتتتک آمیزش با  هار پایان عمل ناروا، مخالف ف رت، نافرمانی خداوند

در اوصتتتاف ملمنان رستتتتگار  )جل جلاله(واز بدترین گناهان می باشتتتد، زیرا خداوند جلاله(

افوظُونو ) مْ حو هو ینو هُمْ لوفرُُوجو ذو الَّ ْونَّهُمْ غویرُْ می فرماید: } وو انهُُمْ فو مو تْ أویْ لوکو ا مو مْ أووْ مو هو اجو لوى أوزْوو إولاَّ عو

} ینو لوُمو مو
وآنها که شترمگاه شتان را حفظ می کنند، جز بر همستران شتان یا )بر( کنیزان شتان  1

 .پس بی گمان اینان ملامت نمی شوند

امبر )صتتتتلی الله علیه هم نان عبدالله بن عباس )رضتتتتی الله عهنما(روایت نموده استتتتت که پی

) ۀذ یمو لوى بوهو قوعو عو نْ وو لْعوُنٌ مو ملعون استتت کستتیکه با حیوان آمیزش نماید. ابو  2وستتلم( فرمودند) مو

ست که پیامر ) هریره صْبوحُونو فوی صلی الله علیه وسلمنیز روایت نموده ا ( فرمودند: "أورْبوعوۀٌ یُ

و"، خو و اللََّّ ونو فوی ستتو و ویمُْستتُ بو اللََّّ الو  غوضتتو جو ّ نو الرو ینو مو بوّهو ":الْمُتوشتتو و  قوالو ولو اللََّّ ستتُ نْ هُمْ یوا رو مو قلُتُْ: وو

. الو جو ّ ی یویتْوی الرو الَّذو ۀو، وو یمو ی یویتْوی الْبوهو الَّذو ، وو الو جو ّ اءو بوالرو نو النوّسو اتو مو بوّهو الْمُتوشو ، وو اءو بوالنوّسو
3 

هستتتند، مردانی که  )جل جلاله( هار دستتته اند که صتتبخ وشتتام مورد غضتتب وخشتتم خداوند

حیوانات خودرا به زنان تشتبیه میکنند، زنانی که خودرا به مردان تشتبیه میکنند، کستانی که با

هل عمل جنستتتتی انجام میدهند وکستتتتانی که با مردان عمل لوا  انجام میدهند. فقهای مذاهب ا

 .سنت والجماع  به تحریم آن اتفاق نظر دارند
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 در آميزش با حيوانات: مورد شرط احصانديدگاه فقهاء در  -2

در مورد شتتر  احصتتان ومجازات مرتکب آمیزش جنستتی با حیوان اختلاف دیدگاه به شتتری 

 :ذیل وجود دارد

اول: از نظر جابر بن زید، حستتن بن علی وحستتن بصتتری ویک قول از امام شتتافعی واحمد: 

غیر محصن باشد صد  حد زنا بالای مرتکب آن ت بیق می شود اگر محصن باشد رجم واگر

میخورد، زیرا این عمل داخل کردن در فرجی استتتت که از نظر شتتترع مانند قبل زن  شتتتلاق

براستتتتتاس این دیدگاه احصتتتتتان در آمیزش  1حرام بوده از اینرو حد زنا بروی واجب میگردد.

 .جنسی با حیوانات موثر میباشد

عبدالرحمن این استتتتتتت که  دوم: دیدگاه دیگر امام شتتتتتتافعی واحمد وروایتی از ابو ستتتتتتلمه بن

مرتکب در هر حالت خواه محصتن باشتد یا غیر محصتن به وستیلۀ ستنگستار کشتته می شتود، 

بر استتتتتتاس این دیدگاه  2 ون آمیزش باحیوان مبای نبوده لذا مانند لو ی کشتتتتتتته خوهد شتتتتتتد.

 .احصان موثرنمیباشد

( شتتتتلاقو ستتتتوم: ازنظر زهری برای مرتکب راب ه جنستتتتی با حیوان، کمترین دوحد )رجم

 3.است، یعنی صد تازیانه می باشد خواه محصن باشد یا غیر محصن

 هارم: از نظر جمهور فقهاء )حنفی، شتتتتتتافعی، مالکی، حنبلی، ابن عباس، ع ا، شتتتتتتعبی، 

نخعی، حکم، ثور واسحاق( مرتکب آمیزش جنسی با حیوانات، مجازات تعزیری دارد، مفتی 

شتخ  به این عمل عادت نماید، حاکم شترع میتواند به نزدفقهای احناف این استت که: هرگاه 

 .4اورا به قتل برساند

 مطلب سوم: اثراحصان در استمناء

 مفهوم استمناء -1

 .استمناء در لغت: به معنای بیرون کردن منی وجلق زدن، آمده است

                                                                 

  .145،   .4المحتاج، ج مغنی  - 1

 .. شامله 352،   .12ابن قدامه مقدسی، المغنی البن قدامۀ، ج - 2

 .مکتبه شامله 276،   .6البستی، احمد بن محمد الخ ابی البستی، معالم السسنن، ج - 3

  .146،   .4مغنی المحتاج، ج  - 4
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در اصتت لای عبارت استتت از: خارج کردن منی از آلت تناستتلی خود بدون مقاربتر به بیان 

خارج کردن منى بدون آمیزش، با دست و مانند آن را استمناء می گویند. استمنا توس  دیگر، 

 .1مرد وزن صورت میگیرد

 . حکم استمنا -2

راوانی استمناء عملی زیان بار، مذموم و ناپسند است که در قرآن کریم و هم نین دراحادیث ف

ن آبه آن اشتتتاره و تصتتتریخ شتتتده و از نظر برخی فقها از جملۀ گناهان کبیره می باشتتتد و از 

 آن )جل جلاله(خداوندجهت که انجام آن دارای زیان های جستتمی و معنوی زیادی می باشتتد، 

 .ه استرا حرام فرمود

ضتتتمن بیان صتتتفات  )جل جلاله(دلیل حرمت استتتتمناء، آیاتی از قرآن مجید استتتت که خداوند 

ینو هُ الَّذو افوظُونو ملمنین وصتتفات اهل بهشتتت، میفرماید: }وو مْ حو هو ا مْ لوفرُُوجو مْ أووْ مو هو اجو لوى أوزْوو إولاَّ عو

انهُُمْ فو  لوکوتْ أویْمو ینو مو لوُمو یْرُ مو نو  ْونَّهُمْ غو اءو ذولوکو فویوُلوئوکو هُمُ الْعوادوُنو فومو رو  2{ابْتوغوى وو

ملمنان رستگار، کسانی هستند که دامان خود را )از آلوده شدن به بی عفتى( » ترجمه: یعنی

حفظ می کنند، مگر آمیزش جنستتى و التذاذی که با همستتران و کنیزانشتتان دارند، که در بهره 

، پس کستتتی که فراتر ازاین بخواهد آنانند که گیرى از این موارد مشتتتروع ملامت نمی شتتتوند

تجاوز گرند. فقها ومفسرین از این آیات حرمت استمناء را استنبا  کرده اند زیرا استمناء نیز 

بهره گیری جنستتی ازغیر راه هایی استتت که در آیه مجاز شتتمرده شتتده استتت ومنجر به ق ع 

استتتتتت که دلالت برحرمت  نستتتتتل میگردد، علاوه بر آیات فوق احادیث زیادی روایت شتتتتتده

 .3استمناء دارد
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 ديدگاه فقها در رابطه به شرط احصان در استمناء -3

در مذهب اهل سنت والجماعت، باورهای متفاوتی پیرامون مجوز عمل خودارضایی )عربی: 

استتتتتمناء( وجود دارد. این عمل جنستتتتی، هم ون دیگر اعمال جنستتتتی خارج از ازدواج، در 

 با این مبنی که این عمل باعث میشتتتتود تمرکز فرد بر نمازاز بینمذهب شتتتتیعه، حرام استتتتت 

برودر و در جستتتم و روان شتتتخ  اثرات مخرب زیادی بر جا میگذارد. هم نین امام مالک 

 ، انجام نیز این کار را حرام میداند. با این حال  بق نظر سته تن از امامان اهلستنت والجماع

کاب به زنای محصتتنه باشتتد، جایز استتت. در خودارضتتایی اگر به منظور پیشتتگیری از ارت

استتتلام حمام رفتن پس از هر گونه خروج منی از بدن واجب استتتت. ارتکاب عمل استتتتمنا به 

م اتفاق تمام مذاهب اهل ستتنت و تشتتیع از جمله جرایم تعزیری بوده که مرتکب آن حستتب لزو

: راب ه گفته استتتدید حاکم شتترع تعزیر میشتتود، صتتاحب کتاب الفقه علی مذاهب االربعۀ در 

لی کستتیکه عمل استتتمنا یا ستتحاق را انجام میدهد، به اجماع علما، حدی بروی نیستتت، زیرا ع

رغم حرمتش لذت ناق  بوده مرتکب آن حسب صلاحدید حاکم شرع جهت امتناع شخ  از 

ن عمل منکر تعزیر می شتتود. استتتمنا توستت  دستتت از جمله گناهان کبیره بوده که شتتارع از آ

حی و صتتو پیامبر )صتتلی الله علیه وستتلم(از آن بیم داده استتت، زیرا آثار زیان بار منع کرده 

اجتماعی به همراه دارد، در حدیثی روایت شتتده استتت که هرگاه مرتکب این عمل زشتتت قبل 

 .از توبه فوت نماید روز قیامت در حالی برانگیخته خواهد شد که دستش حمل دارد

الله( استتتتمنا به دستتتت حرام بوده مرتکب آن مجازات  از نظر فقهای مالکی وشتتتافعی)رحمهم 

تعزیری دارد. از نظر فقهای احناف، استتتتتمنا با دستتتتت ومانند آن بدون عذر مکروه تحریمی 

افوظُونو إولا  )جل جلاله(خداوندمیباشتتتتد به این دیلیل که  مْ حو هو ینو هُمْ لوفرُُوجو الَّذو فرموده استتتتت: } وو

ا  مْ أووْ مو هو اجو لوى أوزْوو ینو {عو لوُمو یْرُ مو ْونَّهُمْ غو انهُُمْ فو مو تْ أویْ لوکو مو
بناء استتتتتتتمتاع به غیر همستتتتتتر مبای  1

نمیباشتتد زیرا این عمل تحریک شتتهوت و ریزاند آب در غیر محل بوده استتت. هرگاه عذری 

وجود داشتته باشتد  وری که شتخ  مجرد به قصتد رهایی از ارتکاب عمل زنا این عمل را 

ی نیستتت، زیرا دستتترستتی به ا فای شتتهوت از  ریق مشتتروع نداشتتته انجام دهد گناهی برو

                                                                 

  .30.  29-معارج آیه سوره  - 1
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اخف ضررین را متحمل شده است. صاحب کتاب فتخ القدیر گفته است: هرگاه شهوت بروی 

 1غالب گردد، به قصد تسکین شهوت عمل را انجام دهد امید است که مجازات نشود.

یدگاه ت تعزیری دارد. براستتتاس داز نظر فقهای حنبلی)رحمهم الله(، استتتتمنا حرام بوده مجازا

فقهاء استتتتمتناء از جمله جرایمی تعزیری بوده که احصتتتتان در آن شتتتتر  نبوده در هر حالت 

 .مرتکب خواه محصن باشد یا غیر محصن، مرد باشد یازن تعزیر خواهد شد

 

 ديدگاه فقهای اماميه در مورد شرط احصان در استمناء: -۴

استتتتمنا موثر نمیباشتتتد، در تحریر الوستتتیله آمده استتتت:  از نظر فقهای امامیه نیز احصتتتان در

کستتى که با دستتتش یا با غیر دستتت، از اعضتتایش استتتمنا کند، تعزیر م شتتودر و اندازج آن به 

با  -نظر حاکم م باشتتتتد. و این با شتتتتهادت دو عادل و اقرار، ثابت م شتتتتود و با شتتتتهادت زنها

 2ثابت نمى شود -ضمیمه باشند یا تنها زنها باشند

وده روایات زیادی در منابع فقه شتتیعه وجود دارد که مبین انتفای شتتر  احصتتان در استتتمنا ب

 :است از جمله میتوان به روایات ذیل اشاره نمود

مردى را که با آلت تناستتتتتتلى خویش بازى کرده تا این که انزال شتتتتتتد، نزد امیرالملمنین  -1

آن که ستتر  شتتد. ىراوى گوید:  )رضتتی الله عنه( بردند.حضتترت دستتت او را با شتتلاق زد تا 

فرمود: امیرالملمنین )رضتتی الله عنه( او  )رحمه الله(من نم دانم جز این که، حضتترت باقر »

 .3«را با پول بیت المال مسلمانان زن داد

مردى در زمان امیرالملمنین )رضتتی الله عنه( استتتمنا کرد. این »ستتت که: روایت شتتده ا -2

ستور  شود. پس از آنخبر به امام رسید.حضرت د  داد که بر دستش با شلاق بزنند تا سر  

حضتترت دربارج او پرستتید: آیا همستتر دارد یا عزب و ب ی همستتر استتت  پس دانستتت که ب ی 

همستتتتر استتتتت. حضتتتترت او را به ازدواج امر کرد.او به حضتتتترت گفت که به خا ر فقرش 

 وو او را زن داد  دستتتش به ازدواج باز نیستتت. حضتترت او را از کارى که کرده بود، توبه

 مهر زن را از بیت المال قرار داد تا پایان خبر.

                                                                 

  .326،  : 4کمال الدین بن همام، فتخ القدیر ، ج - 1

  .247،  : 4آیۀ اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه، ج - 2

 747،  : 30صبوری، منابع فقه شیعه، ج –مترجمان: حسینیان قمی، مهدی  –آقا حسین  با بایی بروجردی  - 3



117 
 

گناه بزرگى استت »از امام صتادق )رحمه الله(دربارج استتمنا ستلال شتد. حضترت فرمود:  -3

از آن در کتابش نهى کرده است و استمنا کننده  ونان کسى است که با  )جل جلاله(که خداوند

شتتتوم از کستتتى که این کار را انجام میدهد، با او هم غذا خویش جماع م کند و اگر من باخبر 

سر رسول خدا، برایم توضیخ دهید آن ه از کتاب خدا دربارج  سائل پرسید: اى پ شد.  نخواهم 

و کستانى که غیر از این  ریق را  لب »استتمناستت. حضترت بیان داشتت: فرمودج خدا که: 

 کنند، تجاوزگرند.

یگردد که احصتتتتان در عمل جرمی استتتتتمنا موثر نبوده از روایات فوق به خوبی استتتتتنبا  م

 . بق صلاحدید حاکم شرع، محصن باشد یا غیر محصن، تعزیر میشود مرتکب
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 :نتيجه

توضتتتتتتیخ وتبیین مفاهیم به کاررفته در نوشتتتتتتتار، خواننده را درفهم بهتر پپوهش یاری  -1

رستتتتتتتانتده، واز ابهتام و بهم آمیختن مبتاحتث جلوگیری می کنتد. بنتا براین در آغتاز، مفتاهیم 

وواپگان مهم واستتاستتی دراین نوشتتتاربرای استتتفاده بهتر، به گونه ای واضتتخ وروشتتن بیان 

 گردیده است.

ست احصان ا -2 شریعت آنرا برای وجوب رجم اعتبار داده ا آن صفات ، جتماع صفاتی که 

عبارت اند از: عقل، بلوو، آزادی، اسلام، ازدواج صحیخ، دخول در نکای صحیخ بگونه ای 

 .که غسل واجب شود

یت کردن، عفت  -3 مده استتتتتتتت: منع، حفظ وحما یل آ به معانی ذ احصتتتتتتتان در قرآن کریم 

 .و اسلام استوپاکدامنی، حریت وآزادی 

احصان بر  ند نوع می آید: احصان رجم )احصان در جرم زنا(، احصان قذف، احصان  -4

 .مرد و احصان زن

والجماع ، اختلاف دیدگاه وجود دارد: موارد اتفاق مثل:   ستتنالدر میان  هار مذاهب اهل  -5

ف مثل: عقل، بلوو، حریت، نکای صتتتتحیخ ودخول بعد ازتکمیل شتتتترو  قبلی و موارد اختلا

 . اسلام، تکمیل شرو  ازجانبین ودخول درحالت کراهت

احصتان در جوامع بشتری اثری داشتته استت  نان ه از الوای ستومری، قوانین حمورایی،  -6

زمان ستتاستتانیان، اثراحصتتان در دین وغیره دیده می شتتود که احصتتان اثری داشتتته ودر آن 

 .زمان ها مسئله احصان م ری بوده است

فقهای اهل ستتتنت والجماع  با استتتناد وعبارات متفاوت نقل کرده اند که حکم بستتتیاری از  -7

 .رجم محصن در تورات، اصلی ثابت بوده و در دین اسلام نیز نسخ نشده وباقیمانده است

فقها اتفاق نظر دارند براینکه بر زنی که باوی تحت عمل اکراه زنا صتورت می گیرد حد  -8

وار اسلام )  ( فرمودند: )رفع عن أمتی الخ ی والنسیان جاری نمی شود، زیرا پیامبر بزرگ

ومااستتتتکرهوا علیه ( از امت من خ ا، فراموشتتتی و آن ه به زور به کاری واداشتتتته شتتتود، 

  .برداشته شده است
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در جرم زنا احصتان از خود شترای  دارد: در فقه احناف برای تحقق شتر  احصتان هفت  -9

وو، استلام، حریت )آزاد بودن(، ازدواج، دخول در شتر  در نظر گرفته شتده استت، عقل، بل

 .نکای صحیخ، هنگام مقاربت

راه های اثبات احصتتتتان، از آنجایی که مرد محصتتتتن وزن محصتتتتنه به اشتتتتد مجازات  -10

)سنگسار( محکوم می گردند، بدون اقامه ادله اثبات در پیشگاه محکمه مبنی بر محصن بودن 

 .آنها

است که حتی نزدیک شدن بدان نهی شده است وزنا با محارم زنا یکی از گناهان کبیره  -11

 .بدترین نوع زنا میباشد. محارم سه دسته اند: نسبی، سببی و رضاعی

نقش ارتتداد در احصتتتتتتتان، ارتتداد، روى برگردانتدن از استتتتتتلا م، پس از پتذیرش آن  -12

 .زگردداست.مرتد، کسى را گویند که از دین برگردد و پس از مسلمان شدن، به کفر با

اثر  لاق در احصتتتتان، یکی از مواردی زن که و مرد علی رغم گستتتتستتتتته شتتتتدن عقد  -13

 .ازدواج باز هم محصن محسوب میشوند  لاق است

تمام فقها بر تحریم جرم لوا  اجماع دارند ، زیرا از بدترین فاحشته هاستت ومرتکب آن  -14

 مورد

آن واین که آیا احصتتان شتتر  استتت لعن ونفرین میباشتتد، ولی درباره تعیین مجازات مرتکب 

 یانه 

 .قذف محصن ومحصنه به اجماع علما، حرام واز جملۀ گناهان کبیره است -15

فقها برای وجوب حد قذف تحقق یک ستتلستتله شتترای ی را در قاذف ومقذوف ضتتروری  -16

 :میدانندمثل

شد بلوو، عقل، اختیار، خواه تهمت زننده مرد باشتد یازن، آزاد باشتد یا  -17 برده، مستلمان با

 .یا غیر مسلمان

لعان هنگامی تحقق مییابد که شتوهر به زن نستبت زنا دهد، یا فرزندی را که زن به دنیا  -18

 .آورده است از خود نفی کند

تفخیذ ومستتتاحقه )هم جنس گرایی( عملی بر خلاف ف رت استتتت و هر  ه با ف رت هم  -19

  .خوانی نداشت، تیثیر سوء دارد
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 ه به شتتر  احصتتان در تفخیذ فقهای مذاهب اهل ستتنت اتفاق نظر دارند براینکه در راب -20

احصتتان در عمل جرمی تفخیذ شتتر  نمی باشتتد، زیرا تفخیذ از جمله جرایم تعزیری استتت نه 

 .حدی

فقهای اهل ستتتنت اعم از حنفی، شتتتافعی، حنبلی، مالکی واهل ظواهر)رحمهم الله( اتفاق  -21

شریعت برای آن مجازات نظر دارند بر اینکه احصان  شد، زیرا در  شر  نمی با در مساحقه 

 .معین در نظر گرفته نشده واز دایرج جرایم حدود خارج می باشد

فقهای اهل ستتتتنت اجماع دارند براینکه احصتتتتان در قوادی تاثیری ندارد از جمله جرایم  -22

ل به رأی تعزیری می باشتد که مجازات مرتکب آن خواه محصتن باشتد یا غیر محصتن موکو

 .حاکم شرع است

در مورد شر  احصان ومجازات مرتکب آمیزش جنسی با حیوان اختلاف دیدگاه وجود  -23

 .دارد

استتتمناء عملی زیان بار، مذموم و ناپستتند استتت که در قرآن کریم و هم نین دراحادیث  -24 

می باشتد و  فراوانی به آن اشتتاره و تصتتریخ شتتده و از نظر برخی فقها از جملۀ گناهان کبیره

 .از آن جهت که انجام آن دارای زیان های جسمی و معنوی زیادی می باشد
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 :پيشنهادات

 در فرجام تحقیق موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:

 متاسفانه جرایم جنسی یک مشکل جدی دراین عصر کنونی است وبرای جلوگیری از  -1

وجود داشتتتتت باید از آن جدا جلوگیری شتتتتود تا از تدریس مخلو  که قبلا در پوهنتون ها  -2

 جرایم جنسی جلوگیری گردد.

رساله هذا که در جمع وتدوین آن بنده زحمت کشیده ام، مراجع تمویل کننده یافت گردد تا  -3

 به شکل کتاب  اس شده وبه دسترس عموم قرار گیرد.

به آن حدی نیست که کشور ما که یک کشور جنگ زده است ومتاسفانه س خ سواد مردم  -4

همه مستتائل مربو  به جرایم جنستتی را درک کنند، بناء نیاز استتت که روی مستتایل احصتتان 

 وملحقات آن بحث های زیاد صورت گیرد تا آگاهی مردم بیشترشود.

قوانین ستتختگیرانه وضتتع گردد که درآن مجازات ستتنگین برای مرتکبین این جرم وضتتع  -5

 گردیده وزا آن جلوگیری شود.

آگاهی های مستتتمر در مورد جرایم مربو  به احصتتان واثر آن داده شتتود تا همه مردم از  -6

 آن آگاهی کامل پیدا کنند.

در تمامی پوهنتون ها درنصتتاب ثقافت استتلامی این موضتتوع گنجانیده شتتود تا از  ریق  -7

 تدریس مستقیم محصلین پوهنتون ها بیشتر آگاهی پیدا کنند.

 جازی مبتذل باید از سوی مسوولین محترم دولت فلتر گردند.سایت ها وشبکه های م -8
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 فهرست آیات قرآنی

 شماره آيات سوره آيت صفحه

عوُنو فوی الْکفرْو  آل عمران 176 28 ینو یسارو سوُلُ لا یحْزُنْک الَّذو  1 یا أویهوا الرَّ

اتذ  النساء 25 14 یرْو مُسوافوحو نواتذ غو  2 مُحْصو

نواتو  النساء 25 17 نواتو المُْلْمو خو المُْحْصو وْلا  أونْ یونكْو نكْمُْ  و عْ مو نْ لومْ یوسْتو و مو  3 وو

انكُمُْ  النساء 24 18 تْ أویمْو لوكو ا مو إولاَّ مو نو النوسّواءو نواتُ مو المُْحْصو  4 وو

ینو أوُتوُا  المائده 5 16 یوّبواتُ وو وعوامُ الَّذو لَّ لوكمُُ ال َّ لٌّ لوكمُْ الْیووْمو أحُو توابو حو  5 الكْو

سوُلنُا یبوینُ لوکمْ کثویرا   المائده 11 30  6 یا أوهْلو الْکتابو قودْ جیوکمْ رو

یدٌ  الانعام 124 32 عوذوابٌ شودو و وو ندْو اللََّّ مُوا صوغوارٌ عو ینو أوجْرو یبُ الَّذو یصُو  7 سو

ینو كوذَّبوُا بوأیاتونا  الاعراف 40 32 نهْا لا تفُوتَّخُ لوهمُْ أوبوْابُ إونَّ الَّذو اسْتوكْبورُوا عو  8 وو

بوقوکمْ بوهوا الاعراف 80 36 ا سو ۀو مو شو هو أوتویتْونو الفْواحو قووْمو ا إوذْ قوالو لو لو    9 وو

بویلا   الاسراء 32 26 سواءو سو شو   وو نوى إونَّهُ كوانو فواحو بوُا الزّو لا توقرْو  10 وو

لو بولْ  الانبیاء 18 98 لوى الْبوا و قوّ عو فُ بوالحْو  11 نوقذْو

نوا  الانبیاء 11 3 نْ رُوحو هوا  فونوفوخْنوا  فویهوا  مو نوتْ  فورْجو الَّتوی أوحْصو  12 ...وو

كمُْ  الانبیاء 80 13 نْ بویسْو نوكمُْ مو تحُْصو نعْو و لوبوُسذ لوكمُْ لو لَّمْنواهُ صو عو  13 ...وو

الَّتوي  الانبیاء 90 13 نواوو نْ رُوحو هوا فونوفوخْنوا فویهوا مو نوتْ فورْجو  14 أوحْصو

ورْبوعوۀو شهُودواءو  النور 24 19 نواتو ثمَُّ لومْ یویتْوُا بوی ینو یورْمُونو المُْحْصو الَّذو  15 وو

لومْ یوکنُْ لوهمُْ شهُودواءُ إولا أونفْسُهُمُْ  النور 60 103 همُْ وو اجو ینو یورْمُونو أوزْوو الَّذو  16 وو

مُ الغْیُوُبو  السباء 48 98 قوّ عولاَّ فُ بوالحْو بویّ یوقذْو  17 قلُْ إونَّ رو

یدذ  السباء 54 98 کوانذ بوعو نْ مو فوُنو بوالغْویْبو مو یوقذْو  18 وو
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و الحشر 2 13 نو اللََّّ انوعوتهُمُْ حُصوُنهُمُْ مو نُّوا أونَّهمُْ مو ظو  19 ... وو

رْیومو ابْنوتو  التحریم 12 3 مو هوا فونوفوخْنوا فویهو وو نوتْ فورْجو انو الَّتوی أوحْصو مْرو  20 ... عو
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 فهرست احادیث نبوی

 شماره حديث نام کتاب صفحه

کو ذولوکو  البخاری 38 نوا أودرْو ّ نو الزو و کوتوبو عولوى ابنْو آدومو حوظَّهُ مو  1 إونَّ اللََّّ

 2 المُْوبوقواتو ،اجْتونوبوُا السَّبعْو  البخاری 100

 3 لعن الله من عمل عمل قوم لو  جامع ترمذی 92

36 

 البیهقی 

ا  وةو فوهُمو رْأ رْأوة المْو إوذوا أوتوتو المْو یوانو وو انو ا زو جُلو فوهُمو جُل الرَّ إوذوا أوتوى الرَّ

انویوتوانو   زو

4 

41 

 البیهقی

تَّى  ّ حو بوىو عونو الصتتَّ تویْقوظو وو تَّى یوستتْ رُفوعو الْقولومُ عونْ ثولاثوۀذ عونو النَّائومو حو

مو   یوحْتولو

5 

انُ نوكوایذ  المعجم الکبیر 19 ، وإحْصو انُ عوفوافذ : إوحْصو انوانو انُ إحْصو حْصو  6 الإو

58 

 الم الب العالیه

بویوع و  و و بنْو رو ُ بونْتُ عتُبْ ندْ تْ هو اءو لَّى الله عولویه جو ولو الله صتتو ستتُ إولوى رو

 وسولَّم

7 
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 فهرست اعلام

 شماره اسم صفحه

 1 احمد بن فارس)رحمه الله( 12

 2 ماوردی)رحمه الله( 15

 3 عیسى البزاز )رحمه الله( 19

 4 امام شافعی )رحمه الله( 20

 5 امام ابوحنیفه)رحمه الله( 24

 6 الله(امام مالک)رحمه  24

 7 امام احمد)رحمه الله( 25

 8 ابو محمدعلی بن زکریا )رحمه الله( 28

 9 ابن قدامه )رحمه الله( 28

 10 عبدالرحمن بن ابوبکر سیو ی)رحمه الله( 28

 11 امام صادق)رحمه الله( 30

 12 )رحمه الله(ابویوسف امام  36

 13 محمد)رحمه الله(امام  36

 14 سرخسی)رحمه الله(شمس الدین امام  46

 15 داود ظاهری)رحمه الله(امام  51

 16 ابن قیم )رحمه الله(امام  79

 17 ابن عثیمین)رحمه الله( 79

 18 مولانازکریا کاندهلوی)رحمه الله( 85
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 19 ابن عابدین)رحمه الله( 85

 20 )رحمه الله( شیخ محمود احمد  ه 85

 21 )رحمه الله( شیخ رشید رضا 85

 22 )رحمه الله( شیخ ابوزهره 85

 23 امام كسائي )رحمه الله( 89
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Summary of the discussion 

The holy religion of Islam has established rules and regulations to preserve the generations 

and protect people from sin, one of which is the rules and regulations of Ehsaan. Ehsaan is 

the collection of qualities that the Sharia has approved for the obligation of stoning, and 

those qualities include: intellect, Maturity, freedom, Islam, valid marriage, entry into a valid 

marriage in such a way that ghusl becomes obligatory, even if ejaculation does not occur, 

and the male weight at the time of entry has the above characteristics. The following 

treatise written about horses has three chapters. 

First Chapter: 

In the first chapter, the generalities are stated and it has two topics, in the first topic: 

concepts such as: the concept of the work; The work is expressed in the term of the 

Muhadditheen, the work in the term of the jurists, the concept of horses, the types of 

horses according to gender, the difference of opinion between the Sunnis and the 

Imamiyyah, the four sects of the Sunnis and the Jama'ah, the philosophy of legitimacy and 

the history of the works of horses, and the history of the works of horses. 

In the second topic: the concept of sexual crimes, the concept of crime, the types and types 

of sexual crimes, hadi and ta'aziri, the effect of criminal responsibility in sexual crimes and 

the disagreement of Sunni jurists regarding the onset of puberty. 

second chapter: 

In the second chapter, the concept of adultery and the conditions of horses are discussed 

in it, which has two topics. In the first topic: the concept of adultery and the views of 

religions on the condition of adultery, the concept of adultery, its limitations, its definition 

and effects, the conditions of adultery in the crime of adultery and the conditions of 

criminal liability in sexual crimes are discussed. 

In the second topic: the ways of proving horses and its effect, the ways of proving horses, 

the condition of horses in adultery with incest, the role of apostasy in horses, the effect of 

horses in rape against reluctance, the effect of divorce in horses and the punishment of 

adultery and adultery. 

Chapter III: 

In the third chapter, the condition of horses in the functions of adultery is discussed, which 

has four topics: In the first topic: Ihsan's effect on Luwat's crime, Luwat's concept, Luwat's 

sanctity philosophy and Ehsan's work on Luwat are discussed. 

In the second topic: the condition of horses in Qadzf and Laan, the concept of Qadzf, the 

condition of horses in the crime of Qadzf and the effects of horses in Laan are discussed.  
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In the third topic: the condition of horses in Takhfiqh and Masahaqa, the concept of 

Takhfiqh, the effects of horses in Takhfiqah, the concept of Masahaha and the effects of 

horses in Masahaha are written. 

In the fourth topic: the effects of horses on cattle, masturbation, and animals, the concept 

of horses, the effects of horses on cattle, and the effects of horses on masturbation have 

been discussed in detail. 
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